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بانک برتر جمهوری اسلامی اثران در سال ۳۰۱۵ 


بانک پاسارگاد در راستای ایقای مسئولیت‌های اجتماعی خود. اقداماتی مانند پاسداری از محیط زیست 
و حمایت از هنرمندان, ورزسکاران, دانشگاهیان و فرهتکیان را سرلوحه فعالیت‌های خود می‌داند 


فر پافت تدیس مین عابزه سی تعبالی اسارهشی 
دبس ررسن وان جایزه ملسی فد ہریت مالی اپران 
الک برلر اسلا بر اس ارزپاس لسر به بتر 

الیگ رر ٹر حمایت از ری رل گت بان 


رفن باه سوال باسگ پرتسر جسچو ق اسلاسی اپران در پنج سال 
فتبالی لوسط وسک بین انمالسی باکر 


بابک شرو و فهرسان منمت تر ۳ تور منرالی 
فريافت ا زه محیط زپست ر بالگ مس 


اسب غیوان سااباین دای رار با اتلاب جاپزه چپانی ۵4E‏ برای 
چاارسن سال پا 


بش رین بانط اران از اساس یکی مرسمه بو روات 


تخاب به عولي سازمان دالتی برفر کسیر از نظر وسط 
قرافت تقیسی رین جابزه سارمان بط پر و دبس می بهرقوري 
حریاقت یجید 15010004 در حوزه تج جا هی شمر بان 


دربالت دیس سازمان یران در تاره اپهرفزرل رای 
نھ ال ای 


خریافت تداھش من جابزه طی مدیریت بالن انران 

کے کان اسر ساره تما ماع سای 

ریات گواعی نید و لان ہین الان تواوری رجہ یک فاس ۵۱5002 از 
سای در تال ۲۰۲۲ 


کس اتفترات ۽ عراب متسد دیشر مر سح «اعلی و بی الیش 


قطره‌ای از دریای زبان‌وادب پارسی 
N‏ 


عکس اختصاصی روی حلد: حافظبه شیراز -محمد ذبیحیان 


صاحب امتیاز:شر کت ابرانچاپ (موسسه اطلاعات) 
مد بر مسوول و سرد بیر: فتح الله جواد ی 
معاون سردبیر: سید احمد سهابی 
معاون فنی و ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحهارا: زهرا کوچکی و حمید دانش‌اندوز 
حروفچین: مریم سیرانی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی) - پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کد پستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
روابط عمومی: نیلوفر گردان - تماس: 
(از شنبه تا چهارشنبه -۸الی ۱۶) ۲۲۶-۲۹۹۹۳۴۰۴ ۲۲۲۲۶ 
نمایر: ۲۲۲۷۱۸۱۳ Email. haftegi@ettelaat com‏ 
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آبونمان: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ چاپ از ایرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 
کانال تلگرام: ۰۹۳۰۴۷۴۰۲۸۹ ۲ 
هر گونه آمنتفاد هار مطالب مله جهت قلمتامه سینما تلویزیون و تئاتر و با جاپ 


در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است . مقالات ارسالی پس داد ه نمی شود. 
مجله د ر وبرایش مطالب آزاد است. 
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اطلاعات ی ارو ۳۷۱۰ 


پبادت تابسوز د 


ششمین اختر تانناک آسمان امامت 9 ولابت. بنیانگذار فقه ır‏ جعفری؛ e‏ 


امام جعفر سادق عليه علیه ا همه شما مان رت محله اطلاعات هفتگی تسلیت باد 


رن سس 


پادداشت‌هفته 


محمد امین جوادی 


فضای محازی 


درسال‌های‌اخیر وبه ویژه‌یکی دوس ال اخیر 
بخش قابل توجهی از وقت مردم و به ویژه جوانان در 
شبکه‌های مجازی سپری می‌شود. این پدیده نیز چون 
هر پدیده نوظهور دیگری معایب و محاسن خاص 
خودش رادارد. بدون شناخت کافی از ماهیت این 
پدی ده صحبت درباره آن یا بر خورد با آن و همچنین 
تأیید یا رد آن منطقی به نظر نمی‌رسد. 

وقتی استفاده از شبکه‌های مجازی به صورت یک 
فرهنگ در لایه‌های در ونی جامعه نفوذ کرد وهمه گیر 
شد. در ابتداتلاش‌هایی برای‌ایجاد سد و مانع در 
برابر آن شکل گرفت اما از پیش هم مشخص بود که 
چنین تلاشی به نتیجه نمی‌رسد. همچنان که بر خورد 
سلبی و امنیتی با پدیده‌هایی چون ویدئو (در دهه ۶۰) 
وماهواره( در دهه‌های بعد) جیزی جز اتلاف وقت 
نبود و نیز فیلتر کردن شبکه‌هایی مثل فیسبوک یا 
توئیتر نیز مارابه جایی نرساند و کار به جایی رسید که 
حتی مقامات بلند پایه کشور نیز از این امکان ارتباطی 
برای انتقال پیام استفاده کر دند. حال اما عضویت در 
شبکه‌هایی مثل تلگرام یا اینستا گرام آن چنان‌همه گیر 
شده که به نظر می رسد هر گونه مقابله‌ای با آن نتیجه 
بخش نخواهد بود. 

این شبکه‌های اجتماعی هر عیبی که داشته باشند 
ماو مستولین جامعه رابایک حقیقت آشنا کرده‌اند و 
آن اینکه همان جامعه ای که حتی چند دقيقه درروز 
نیز مطالعه نمی کنند بر اساس بر آوردها جند ساعت 
در روز رادر این شبکه‌هامی گذارند وانواع واقسام 
پیام‌ه او کامنت هارامی خواند و گاه‌بیش از حد حتی 
به انچه که می خواند اعتماد می کند. 

از نظر جامعه شناسی اسم آن راهر چه که بگذاریم 
نافی یک تصور اشتباه است و آن اینکه مردم ایران 
اهل مطالعه یب ند کف گر خفن ود اختت‌ها 
بی‌شماری راصرف مطالعه در این شبکه‌های مجازی 
نمی کردند. 

و ا 

شبکه‌های مجازی به مسئولین گوشزد کرده‌اند 
کرو ام Eel‏ 
محدودیت در امر اطلاع رسانی و فرهنگ. ثمری جز 
بی‌علاقگی و فقر فرهنگی به همراه‌نمی آورد. اگر مردم 
کتاب نمی خوانند شاید یکی از دلایلش این باشد که ما 
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گاه بسیار غیر کار شناسانه و غلط به ایجاد سد ومان در 
برابر انتشار افکار و عقاید دست می‌زنيم وم مانهب 
آن بر خورد می کنیم و رواداری رانمی‌پسند یم و گمان 
می کنیم اگر ما آن هم نه از سر مهارت و ظرافت بلکه 
از سر سلیقه دست به معماری و مهندسی داده‌ها 
بزنیسم جامعه نیز به همان سمت و سویی می رود 
که ما می‌خواهیم و به همان هیا تی در می آید که ما 
می‌پسند یم !در حالی که جامعه خود دارای شعور و 
قدرت تشخیص است و اتفاقا در برابر بر خوردهای 
لے ماو کی م ان می کهآ آ اتن سگم 
به معنای تأیید همه آن چیزی است که در شبکه‌های 
مجازی تحت عنوان اطلاع رسانی وانتقال فرهنگی 
صورت می گیر د و اتفاق می‌افتد ؟ قطعا جنین نیست. 
شاهد بودیم که عضویت در این شبکه‌های مجازی و 
اعتم ادصرف به‌اطلاعات و آماری که‌از آن طریق 
انتشار می‌یابد گاه زمین تا آسمان با حقیقت و واقعیت 
فاصله داشته است. 

اخبار دروغ. غیر واقعی واطلاعات غلط و رواج 
شایعات بی اساس در این شبکه‌ها کم نیست. همچنین 
سوخانبتاده‌های کهآ ا ا ا ار ای صورو 
می گی رد گاه‌خطرناک.»مجرمانه و تهدید کننده‌هم 
هست.لذامراقبت و دقت و وسواس در بر خورد 
باآنچه که ازاين طریق درزیر چتر اطلاع رسانی و 
ار تباطات به دستمان میر سد., کاملا ضر وری است. 
به خصوص عضویت در این شبکه‌ها و ار تباط گیری از 
طریق این شبکه‌های مجازی باید بادقت کامل همراه 
باشد در غیر این صورت آثار و تبعات ناخوشایندی 
اه کا اندر ررد باب اس 
پدیده‌هایی منطقی است ونه واداد گی و تسلیم دربر ابر 
ان عاقلانه است. 

کوته سخن آنکه میل به این شبکه‌ها و گرایش 
عمومی جامعه به استفاده از آن باید بانگاهی دقیق 
و آسیب شناسانه مورد رصد و مطالعه و بررسی 
کار شناسان, جامعه شناسان و مسئولان قرار گیرد. 


دراین صورت بهتر می‌توان از فواید ان سود جست 


حخد اه ند ۵ مود کر گاه کسی که مر ای شناد ذاق مان ام کند. کسی دا که مر انمی شناسدد او مسلط ہی کر دایم 


ام صادق (ع) 


نامه‌های بی‌واسطه 


سے 


حرفهای مادرت راگوشواره کن 

بچه که‌بودم.مادرم می گفت:اسراف کار خوبی 
نیست. با قناعت به همه چی می رسی. 

بعد هم پول گوشواره‌ای را که برایم جمع کر ده‌بود. 
کنار گذاشت تابزر گ شدم برایم چرخ خیاطی بخرد 
و جهاز دهد تاخودم لباس خودم رابدوزم و قانع باشم 
واسراف نکنم.می گفت:حرفهای مرا آویزه گوشت 
کن!من هم چون دوست داشتم گوشواره داشته باشم. 
هرچه مادرم می گفت. سریع آویزه گوشم می کرد م. 
فکر کنم اگر گوشواره‌هايم مرتی بودن د. خیلی بلند 
به نظر می ر سید ند.به هر حال من هیچ وقت صد 
تومانیهای پاره‌ای‌را که تا کسی‌هادستم می‌دهند دور 
نمی‌ریزم که محیط زیست را آلوده کنم. 

من صد تومنی‌هایم راداخل صند وق صدقات 
می‌ان دازم تا فقیرها هم با قناعت صد تومنی‌ها راجمع 
کد و یاد ار شو دقاعت کرون ل حوب ات 
ماباید قانع باشیم. راستی جناب رییس بانک دیر وز 
شسنیدم شسما خیلی حقوق می رود خیلی خوشحال 
شدم. کاش مر دهاهم در کشور ما گوشواره به گوش 
می اند ا < دو بای قیاع ما دران را کشت رازه 
گوشتان می کر دید. من مطمئنم لابهلای پولهایتان 
صد تومنی پاره‌هم زیاد پیدامی شود. می‌ شود شما 
هم اسراف نکنید و همه انهارابه صندوق صدقات 
بیاندازید؟ شاید یک بیمار با قناعت انهاراجمع کند 


و برای خودش یک کلیه بخرد. 
فریبا امیراسکندری 


کاش بستری‌شوم! 

من انقدر به افراد مشهور نامه داده‌ام که دیگر 
خسته شده‌ام. افرادی که خودشان حرف اول رادر 
کار خیر می‌زنند. خیلی از بر نامه‌های تلویزیونی دار ند 
اما من از آنها جواب نگرفته‌ام... یک خواهش دارم که 
دستم رادردست یک خير بگذارند و روح مرا که دارد 
پژمرده‌می‌شود. زنده کنید چون یک مادر پیر به پای 
من و به امید باز گشتم به زند گی ایده آل نشسته است. 
من از هیچکس تقاضای مالی ندارم و فقط می‌خواهم مرا 
از بیماری نجات دهند. من از اوج جوانی که خیلی از ان 
دور نشده‌ام تا به امروز بااین درد جنگیده‌ام و درمان 
آن را می‌سپارم به معجزه چون چند سال می‌شود که 
از درد عصبی و سیستم اعصاب رنج می‌برم. دارو و 
مشاوره‌هم کاری از پیش نخواهد برد و حالا از افراد 
خير خواننده‌مجله خواهشمندم که درصورت امکان 
مقدمات بستری شدن مرادر یک مر کز توانبخشی 
تهرآن ف راهم کنند. امیدوارم ان دسته از کسانی که 
جهیزیه و آزادی زندانی و... را پیگیر می‌شوند کاری 
هم برای من انجام دهند. خواهشمندم در بسته اميد 
مرا در صورت امکان باز کنید. 
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سفری به شیر از شعر و ترانه وتاریخ 
چندی پیش با ۶ نفر از همکاران فرهنگی, به همراه 
شمان باه دس اه اووس کرا نف بای ناف 
۶ کیلومتر وصرف زمان۱۸ساعت. به شسهر 
تاریخی شیراز؛ شهر علم و ادب سفر کردیم.همکاری 
در طول سفر و همدلی و سازگاری با هم چه نظر به 
دروازه قر آن و عبور از مقابل آن و زیارت بار گاه مطهر 
حضرت شاهچراغ (ع) و عرض ادب به ساحت دو 
لؤلؤی شاهوار دریای بیکران شعر و ادب سعدی و 
ا وو ا کد وو غور در ا ربا سان مهس مادا 
تخت جمشید. محوطه تاریخی نقش رستم و آرامگاه 
کوروش کبیر. حمام ساخته زندیه و بسیاری از موزه‌ها 
وسیر و گردش در بازار وکیل باغ شکوهمند ارم و 
ا کته رار اران اسان 
بسیار رویایی و تامل برانگیز بودادر جای جای دیدنی 
این شسهر کهن و پر آوازه حضور گر دشگران زن و مرد 
فرنگی و اسیایی برایم جالب بود! | نها با دیده و حالتی 
مملو از حيرت و شوق وشور و جلوه و احترام به ویژه به 
عظمت و شکوه کتیبه‌هاو آثار کهن نظر می‌افکندند و 
سرشار از لذت می‌شدندابلاشک آنها با میهمان نوازی 
ماو کسب تجربیات شیر ین» سف رای خوبی برای کشور 
مادر بلاد خود می گر دند! و نتیجه و فایده مهم توسعه 
گردشگری خارجی همین است! بدیهی است توسعه 
گردشگری چه داخلی و چه خارجی و تسهیل سفر برای 
همه هموطنان عزیز به نیکو تر ساختن زند گی سالم و 
شاد کمک شایانی می کند! 
صفر مدانلوکردی -بابلسر 
"میلتون " با وجود اینکه نابینا بود. می‌نوشت. 
"بتهوون "در حالی که ناشنوابود آهنگ می‌ساخت. 
هل کر ور جال هراوا رابود یرآ 
می کرد. "رنوار "در حالی که دستهایش دجار عارضه 
رماتیسمی بود. نقاشی می کرد. مجسمه ساز مکزیکی 
بعد از قطع دست راستش.ساخت مجسمه‌ای را که 
اغاز کرده‌بود بادست چپ به پایان رساند. ادم‌ها 
علیرغم نابینایی, ناشنوایی, معلولیت» پیری, فقر. کم 
سنی, مشسقت یایی‌سوادی بر سختی‌ها غلبه میکنند. 
از همه پیشی می گیرند. کار رابه اتمام می‌رسانند و 
موفق می‌شوند.شما هم می توانید علیر غم سختی‌ها و 
مشکلات خود را به هدف بر سانید...شک نکنید 
زهرا پاشازاده 
عرت دعس 
وقتی عزت نفس داری» کین ه نمی‌ور زی: همه را 
به یک آندازه‌دوست داری, خجالت نمی کشی, خود 
راباور داری. خشمگین نمی‌شوی و همیشه مهربان 
هستی... انسان صاحب عزت نفس حرص نمی خورد. 
همه جیز را کافی می‌داند. حسد نمی‌ورزد و خود رالایق 
هید نی کسی که غر ت شین دا راز ات او 
وا و ی ان ای زا 
درون خویش می‌جوید و می‌يابد. عزت نفس باعث 
می شود برای بز رگ کردن خود احتیاج به تحقیر 


نامه به سردبیر 


خوب و ار جمند مجله اطلاعات هفتگی و با تسلیت فرا 
اا اا ور 
احتمالی در پاسخ به موقع به نامه‌های شما عز یزان 
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۴ منیژه ابر اهیمی از ساری 

امیدوارم که مشکل مجتمع شما تا به حال حل 
شده‌باشد. به هر حال بسیاری از مامتا سفانه‌فرهنگ 
آپارتمان نشینی و زند گی جمعی نداریم و رفته رفته 
باید یاد بگیریم که چگونه با این شکل زند گی جمعی 
کر بای 

+فاطمه گرجی از ازنا 

ار اس سا و 
4 ندرب از آنها اس فاده خواهیم کرد. یرای ش ما 
خواننده خوش ذوق آرزوی موفقیت دارم. 

۶«ناد یا غفاری از زنحان 

مطلب «زلال مثل آب»سفید مثل برف» به 
دستم رسید. به نظر می‌رسد که بتوان آن رابه 
بخش مسابقه داستان نویسی برای بررسی و احتمالا 
ار راب ای سر وی خر 
دادم. موفق باشید 

محمد مهدی موسی‌پور از بردسیر 

مطالب خوب شمابه دستم می‌رسد. به تدریج 
از آنها استفاده‌خواهیم کرد. برایتان آرزوی توفیق 
دارم. موفق باشید 

«احمد فیض از ؟ 

مطلبی را که فرستاد‌ایدبه آقای اکبرزاده تحویل 
می‌دهم تا اگر لازم بود پاسخ مناسب به آن داده شود. 
ضمناسلام شمارابه ایشان می‌رسانم موفق باشید. 

٭بیتا تبریزی از تبریز 

به تحریریه سپرده‌ام که در یک صفحه جداگانه 
مطالب ارسالی شمارا که برای خوانند گان نیز 
می‌تواند مفید باشد به دست جاپ بسیار ند.همچنان 
در انتظار دریافت مطالب دیگری از شمامی‌مانم. 
موفق باشید. 

#آرمان عابد -رشت 

مقاله شما تحت عنوان رشد شناختی به دستم 
رسید و در نوبت چاپ قرار گرفت تادر همین بخش 
نامه‌های بیواسطه مورد استفاده قرار گیر د.سر بلند 
باشید. 

#جاوید صلاحی -مشهد 

ار LC‏ سا 
دستم رسید.از لطف شمانسبت به مجله خود تان 
سپاسگزارم. خاط ره‌ارسالی رادر نوبت چاپ 
گذاشته‌ام تا در یکی از صفحات مجله و یا در صفحه 
خاطره چاپ شود.موفق باشید. 

«علی -د -اصفهان 

نامه شمارابه مشاور پزشکی مجله ار جاع دادم 
تا پاسخ مناسب به ان داده شود. 
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باریکتر از مو 


سمیه داوودبیگی سے 


beigi somayeh@yahoo.com 

ا 

تاحالا عادت داشتید چیزهای بی مصرف رو انبار کنید ؟ و فکر کنید یک روزی: 
کی می دونه چه وقت. شاید به دردتون بخوره؟ 

تاحالا شده که پولهاتون رو جمع کنید و به خاطر اینکه فکر می کنید در آینده شاید 

تا حالا شده که 
لباسهاتون. کفشهاتون. 
لوازم‌منزل و آشپز خونه 
و چیزای دیگه رو 
که حتی یکب ار هم از 
اونا استفاده نکر دین» 
انبار کنبد؟..درون 
خودتون چی ؟ 

تا حالا شده که ۱ 
خاطره سرزنش‌ها, خشم‌هاء ترس‌ها و چیزای دیگه رو به خاطر بسپارید؟ 

دیگر نکنید...! شما دارید بر خلاف مسیر کامیابی خودتان حر کت می کنید! 

باید جا باز کنید .... 

یک فضای خالی, تا اجازه بدهید چیزهای تازه و با ارزش به زند گیتان وارد شود. 

باید خود تان را از شر جیزای بی مصرفی که توی و جود تون وز ند گیتون‌هست. 
خلاص کنین تا کامیابی به زند گیتون وارد بشه. اگه شما ذهنتون رو هميشه مثل انبار 
خاطرات بدرد نخور گذ شته پر کرده باشین جایی برای چیزهای خوب تو زند گیتون 
نمی مونه! قدر خودتون , دلتون, و ذهنتون رو بدونین. 


1 ۱ 


یم ۰۰ 
رها ه ملهی 
در قهوه‌خانه ساده‌بالاای کوه‌سفارش املت دادیم. 
کنار دست قهوه جی نوشته بود: 
"مارا در فیسبوک ملاقات کنید " 
فکر کردم در کجای دنیا می‌ش ود اینچنین املت 
خوشمزه و نان لواشی پیدا کرد که فروشنده‌اش هم تا 
این حد به روز باشد؟ 
با مانتو و روسری و ظاهری مر تب در حال فروختن 
گل پنجره را باز کردیم. 
سمانمی آید کل بفر وشید کفت: 
' بی کس هستم؛امانا کس نیستم؛زند گی 
۳ ۰ ۰ ۱۱ 
کجای دنیامی‌توان این سطح از فلسفه و 
حکمت را؛ در کلام یک گلفروش یافت؟ 
جیزهایی را نخر بده است. 
به سوپری نزدیک خانه رفتم وخرید کردم. | 
دست کردم دیدم کیفم همراهم نیست. گفتم: ۱ 
_ ۷ 


# a 


٫طلامات‏ کل ارو ۳۷۱۲۰ 


ببخشید پول نیاوردم. می روم بیاورم... ودر حالیکه 
مبلغ کالایی که خری ده بودم کم نبود. مغازه دار با 
اصرار گفت: "نه آقا قابل شمارو نداره ببرید "... وبا 
کلامی جدی و قاطع کالا رابه من داد. تشکر کردم ودر 
راه خانه فکر کردم: کجای دنیا چنین اعتمادی به یک 
غریبه وجود دارد؟ تازه پول راهم که اوردم فروشنده 
با تعجب گفت: اخه چه عجله‌ای بود؟ 

شب در حالیکه پشت لپ تاپم داشتم کار می کر دم. 
یکباره صدای آ کاردئون یکی از ترانه‌های خاطره‌انگیز 
راسر داد.در کوجه نوازن ده‌ای بامهارتی خاص 
می‌نواخت .به دنبال صدا رفتم و پنجره را باز کردم. 
یکی آمد و به او نزدیک شد و گفت: از طبقه هشتم 


خورت را رریاب! 


و برای دیدن آنچه که 
نباید ببینند می‌روند... 
گوشهایت پشت هر 
در و دیوار بسته‌ای 
برای سر ک کشیدن 
۲ آویزان می‌شوند و دست 
۱ وپاهایت باس از وبی‌ساز 
می و ند . 

روزهایی که اینگونه چشمهایت 

کور و گوش‌هایت کر شده‌اند و وزنت بیرون از درک و 

شعور ترازو بالا رفته, باید گرد گیری شوی....باید دست خودت رابگیری 
و بیر ون بکشی از میان مبل و فر زند و ناهار.از دیروز و امروز و فرداو از هر 


وامام_زاده‌صالحش فرق نمی کند....اصلاً امام وامامزاده‌مهم نیست... 
می‌توانی زاثر بیمارستان و آرامگاه و پرورشگاه باشی یا حتی دارالتادیب و 
تیمارستان و کمپ....مهم خودت هستی و فقط خودت هستی که باید بروی 
و در گوشه‌ای معتکف شوی و آنگاه سر و دیده و گوش همه را رها کنی تا 
بروند یک دل سیر بگردند و تو مناجات نامه‌ای را که فقط و فقط صاحبش 
خودت هستی از ته دل, دم به دم بخوانی و نفس عمیق بکشی و فوت کنی و 
فوت کنی و فوت کنی تا همهمه و غر ور از تو دور شود و آنگاه که باز بی در ک 
و شعور ترازو سبک شدی...سبک سبک به خانه‌ات باز گردی 
فریباامیراسکندری 


آم دم پایین فقط به خاطر این ملودی قشنگی که 
می‌زنی.بارضایت پولی به اودادورفت....حساب 
کردم دیدم پولی را که در این کوچه گرفت اگر در ده 
کوجه گر فته باشد. در امد ماهانه خوبی دارد. 

در کجای دنیا کسی می‌تواند در کوجه‌ای جنین 
سرود دلنشینی رابخواند ؟ من جایی ندیده‌ام. 

می‌توان همه این رخدادها را منفی دید. 

چراباید خانمی با وقار گل بفروشد؟ 

جرافردی که به کامییوتر وارد است باید بالای 
کوه, املت درست کند؟ 

چراباید نوازنده‌ای ماهر در کوجه بنوازد؟ 

ار را ی سا ار 
اماهیچ راه حلی هم ندارند که مثلاً این مرد 
۳۳ اگر در کوچه ننوازد. چه مشکلی حل خواهد 

شد ؟ 

E 

مشکلات دنیا می کند؟ 
افا ل تو ا من‌هر چه رادیدم مثبت می‌دیدم.بعضی 
 .#‏ از ماچیزهایی رابرای خودمان مشغله ذهنی 
۱ ۳۳ ۱ کرده‌ایم در حالیکه در عمل وجود ندارند. و 
۱ نچه رانیز که وجود دارد. چشم مانمی‌بیند 


: - تا و ذهن ما درک نمی کند . 


۳ 


+ 


0 رتا 


۷ ۰ 
مه 


مه 


و ین مخله ق خدادند 


دای است که مر ده از 


سر رژ 


دان 


اه لز می کنند 


© امام صادق(ع) 


#6 رهبر معظم انقلاب در دیدار جمعی از شاعر ان 
آیینی و مداحان اهل بیت(ع) در حرم مطهر رضوی: 
نباید از نیازهای آمر وز دنیای اسلام غفلت کنیم 
د کتر روحانی: رقابت‌های سیاسی نباید به منافع 
ملی لطمه بز ند 
۶« محمد جواد ظر ی ف: توافق هسته‌ای موجب 
سر مات ایران ات 
#*«وزیر کشور: اجازه هیچ تحر کی به اش ر ار و 
تروریست‌ها درون مرزهای کشور نخواهیم داد 
ار ار را 
ار 
۴ اردوغان رئی س جمهور تر کیه ماه حالت 
فوق العاده‌در این کشور اعلام کرد 
و اسف رتیس کل انیم ری در ۱ 
درصدی شدن تورم سود بانکی هم تک رقمی می‌شود 
۴ نوبخت: ۱۳ مدیر ارشد دولتی بر کنار شدند 
#* ولایتی مشاور بین الملل مقام رهبری: ثبات ایران 
برای امنیت منطقه تعیین کننده است 
۶« وزیر ارشاد:همه شهر وندان بای د به اطلاعات 
دستگاهها دستر سی داشته باشند 
+ صالحی رئیس سازمان انرژی آتمی : تدابیر لازم 
دا ای 
#* توزیع کتاب‌های درسی از ۱۵ شسهریور آغاز 
و 


د کتر هاشمی وزیر بهداشت: تا پایان دولت دهم 
۰ هزار تخت بیمارستانی به بهره‌برداری می رسد 
+ سخنگوی وزارت خار جه: عر بستان پدر تروریسم 


٭ لا ریجانی رئیس مجلس: باید برای بخش تولید 

فضای تنفس ایجاد کنیم 

6« هزار تر وریست در حلب به محاصره‌ار تش سور یه 

درا مدند 

* جهانگیری معاون اول رئیس جمهور: حر کت 

اقتصادی کشور باید شتاب بیشتری بگیرد 

دولت حمایت خود رااز تولید برق باروش پاک 

اعلام کرد 

6 نهاوندی آن رتی س دفتر رئیس جمهور: مردم 

خواستار مشاجره و در گیر ی مسئولان نیستند 

۶ جندین فر وند رزمناو و بالگرد ار تش تر کیه پس از 

کودتای نافر جام مفقود شد 

#۴ یک تیم تروریستی در خاش منهدم شد 

۶ اوباما: درخواست تر کیه برای استرداد فتح الله 

ت 1 

گولن رابررسی می کنیم 

#۶ عربستان در ازای عدم حمایت از اسد به روسیه 

پیشنهاد رشوه میلیاردی داد 

ج ۰ ۱ تانک ارفش هند در منطقه مرزی مورد 

ارتش آندونزی از بیم حمله داعش به حال 

آماده‌باش در آمد 


از جهان سیاست 


دیوان داد گستری بین المللی)[1)) لاهه "در تاریخ ۱۲ جولای سال میلادی جاری (۲۰۱۶) در 
حالی به انتظار سه ساله فیلییین در بر ونده‌شکایت از دولت پکن در مناقشات ارضی در بای چین جنوبی 
پایان داد که گر چه رای نهایی از قبل قابل پیش بینی بود هیچکس واقعاًانتظار حکمی چنین قاطع که 
در کلماتی واضح "حق تاریخی پکن بر ٩۰‏ درصد از آبراه مورد مناقشه "را زیر سوال ببر د. نداشت. 


حکم داد گاه لاهه که به دنبال شکایت یک جانبه 
فیلیپین به‌اين مر جع قضایی و تحریم یک جانبه چین 
برای حضور در جلسات دادخواهی صادر شد اگر جه 
وجاهت اخلاقی وسیاسی‌به‌دنبال‌خواهد داشت.دراین 
لاهه اعلام و از زبان رسانه‌های چینی میزان تحریک 
آمیز بودن آن رامبنای رفتار آتی خود در منطقه مورد 
داد گاه جهار دلیل اصلی رادر توضیح جرابی مخالفت 
خود ارائه داد: 

مطابق با پاراگراف اول از اصل ۲۹۸ کنوانسیون 
حقوق دریاهاء در مناقشات دریای جین جنوبی. حق 
المللی داد گستری دراین جارجوب از صلاحیت 
قضاوت بر خوردار نیست. 

«رای لاهه بسترس از افزايش در گیری‌ها و حتی 
قال سن ظ تین دل درم دە اغد هد 


دونالد ترامپ انزواگرا 

گر دونالد ترامپ به پیروزی برسد یقینابرای 
اتحادیه ارویامش کل ایجاد خواهد کر د.موضع وی در 
خصوص عدم در گیر شدن آمریکا در جهان رامی‌توان 
از مناظره تلویزیونی در تلویزیون تجاری فا کس در 
سال ۲۰۱۵ شناسایی کرد که گفت: مانمی‌توانیم 
پلیس جهان باشیم. او همچنین موضع مشابهی در 
خصوص‌سیاست تهاجمی روسیه در قاره‌اروپاداشته و 
ایده‌اش این است که‌اتحادیه اروپاراسا مسئول تصمیم 
گیری در قبال مشکلات خویش است. 

پیشنهادات وی برای امنیت اروپا چالش برانگیز 


7 ا نت 


×تنش‌های دریای جین جنوبی ثمره‌سیاست 
E NTT‏ 
این چش م انداز. رای لاهه می تواند راهگشای سوء 
استفاده از روند داوری باشد. 

«رای لاهه انگیزه کشسورهای ته روت دریای 
جین جنوبی رابر ای حل مناقشه از راه‌مذا کر هو مشاوره 
ایستاده‌اند هم در دفاع از رای لاهه استدلال‌های 

«چین با نادیده گر فتن رای لاهه و تداوم اتخاذلحن 
رانهایی ینداشته و به ان متعهد باشد. 
صریح دیوان بین المللی داد گستری به نادیده گرفتن 
حق آژدهای زرد به جولان دادن در قلمر و سنتی خود. 
چشم اندازی طوفانی راز دریای چین جنوبی به تصویر 


نظر خو اهی‌هایر این امر اشاره 
دارد که پدروزی دونالد ترامپ. 
ناخشنود و ناراحت می‌سازد. 
اتحاد.برای‌افزایش هزینه‌های نظامی وارد کر ده 
وارویادر امر دفاع از خویش خود کفا خواهد شد. 
نکته دیگر در کمیین ترامپ که باز بیش تر 
برای‌اروپایی‌ها دلهره آور است. این است که وی 
ویژه کشورهای ثر وتمند ی مثل المان» هزینه‌های ان 
رایرداخت خواهند کرد.درهر دو گزینه ممکن, جه 
شر کای اروپایی |مریکا این شرایط جدید را بپذیرند 
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مرواو ٩۵‏ اطلاعات :سل 


می کشد. 

حقیقت آن است که حکم لاهه در 
جهت تغییر دینامیک رقابت پکن - 
واشنگتن در پهنه این آبراه استراتژیک 
عمل کرده‌و دایره تقابل آنهارااز اظهارات 
شفاهی به میدان عمل می کشاند. دراین 
شرایط گر چه رویارویی نظامی همچنان 
بعید می‌نماید. قدر مسلم شاهد حضور 
گسترده‌تر ناوهای آمریکایی به پیروی 
از شعار قدیمی حق آزادی کشتیرانی در ۱ 
دریأی چین جنوبی و در نهایت افزايش 
فاتورشر سا ها شا ایا ارو انش 
هستیم.اين مور دا گر چه به ظاهر ساده‌می‌نماید اما 
در عالم واقع به معنای تکرارنق ض حریم آبی‌پکن 
دراطراف‌جزایر مصنوعی "اس پارتلی "وبلندشدن 
آژیر هشدار چینی‌ها در هر بار نز دیکی هواپیماهای 
آمریکایی به خطوط قرمز هوایی است. 

از همین رواست که کارشناسان حقوق بین الملل 
حکم لاهه راضربه‌ای تلقی می کنند که امریکاء چین 
و کشورهای آسیای‌جنوب شرقی رابه گذر گاهی 
خطر ناک می کشاند که به هر حال عبور از آن مستلزم 
رویارویی است.تصمیم لاهه با سد کردن مسیرهای 
دیپلماتیک.مناقشات دریای چین جنوبی راوارد 
مرحله جدیدی می کند که در آن حل وفصل مسائل به 
مددنیروی جبر میسراست.یس دراین شرایط‌جای 
اا رم ا 
تاریخی هم نباشد به لحاظ احساسی از جایگاه ویژه‌ای 
بر خوردار است. حالت تدافعی به خود بگیرد. 

بااین حال باید دوراندیش بود و دید که عواقب 
پافشاری چین به نادیده گرفتن حکم عرفی و نه لزوماً 


و چه با حضور نظامیان آمریکایی حاضر در خاکشان 
خداحافظی کنند. مشکلاتی در پی خواهد داشت. 

تمجید متقابل دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین از 
Ma E‏ رو ور خرس اف 
اتحادیه اروپادر قبال‌همسایه بز رگ شرقی خویش 
است که‌این وضعیت رانیازمند مذاکر ات مجدد 
خواهد کرد.اگر چه دونالد ترامپ موضع خویش رادر 
خصوص نتایج رفر اندوم اخیر انگلیس آشکار نساخته, 
اما به انگلیسی‌ها بابت انتخاب خوبشان مبنی بر خروج 
ازاتحادیه تبریک گفته است.البته واضح است که 
نتیجه رف راندوم.ایده‌های ت ر آمپ راپشتیبانی می کند 
هان وو انوھ دو انیا ما 
ا ا ار کیا 

ر نراه ران اهر ا ارد داد کا هروری 
دونالذ ترام ااب ارو ای هاق رافرمتناک نا سور 
وناراحت می‌سازد. حتی اگر وی به پیر وزی نر سد. چرا 
که باز هم بسیاری از آمریکاییان از کاندیداتوری وی 
حمایت کردهند.اين تغییرنگرش اجتماعی,رویکرد 
تجاری و سیاسی با اتحادیه اروپا را تغییر شکل خواهد 
افر تاناس السا کی هری 
فرسود گی و خستگی | مر یکاییان از مداخلات و در 


اطاعات کل ساره ۳۷/۱۰ 


» ۱ 
حور کل ۱0 
ما ۲ ۶ i‏ ما 


لازم الاجرای دیوان داد گستری بین المللی چه عواقبی 
رایرای‌ این کشور به دنبال خواهد داشت و در مقابل 
رافکارھای امال کی ایا سا سر 
رو چه خواهد بود. 

نتایج تحمیلی مخالفت با حکم داد گاه لاهه را 
می‌توان به موارد زیر خلاصه کر د: 

«در هفته‌ه اوماههای آین ده به طور حتم دولت 
پکن به روال سابق وحتی با شدت بیشتر به فعالیتهای 
خود در گستره‌دریای جین جنوبی ادامه خواهد داد. 
اماء در درا مدت حق عرفی که حکم لاهه برای 
دیگر کشورهای دخیل در مناقشات منطقه‌ای ایجاد 
می کند. به آنها برای طر ح پر ونده‌های شکایتی مشابه 
آنچه که فیلیبین ارائه داد. جرات می‌بخشد. با توجه به 
را امال کک دنال انس کاعهاضا دوف شود 
کشورهای ویتنام مالزی. برونئی و تایوان باشیم. 

×ایستاد گی در برابر حکم لاهه یعنی بالا بردن 


گیری‌ه ای جهانی آمریکا نشان از تغییر واقعیت 
امریکا دارد. 

بانوی خشن, هیلاری کلینتون 

در جهت مقابل رقیب خود. اگر وی رییس جمهور 
آمریکاشود. در همه جای جهن ما می‌توانیم انتظار 
پاسخ سخت تر و قوی تری از آمریکا داشته باشیم. 
آمریکاموضع سر سختانه تری‌در قبال تهاجم ر وسیه به 
راو تساه کر دوز اک ات طا ارک انرا ریت 
خواهد کر د. این رویکرد می تواند باعث تحریک هر 
بیشتر روسیه شده و این آمر به مفهوم بی ثباتی هر چه 
بیشتر اروپاخواهد بود.بنابر نظر رقیب وی.مشکل 
بی ثباتی در خاورمیانه و داعش از جمله عواقب وزير 
امور خارجه شدن خانم کلینتون است. اما وی حالا 
مدافع جنگ عليه داعش شده‌است.نگرش سخت 
گیرانه وی به مسائل بین الملل کاملا شناخته شده و به 
غیر از روسیه موجب تحریک بسیاری دیگر از کشورها 
شده و به در گیری‌های جدیدی منجر خواهد شد. 

هیلاری کلینتون آماده‌ایجاد مشار کت و همکاری 
رها کار ایا شا 
پشتیبانی کنند.اوبر این باوراست که آمریکاباید 
ان رادرقرن | ۲ ررض کا لا ا ادن اروا 


ن 


واشنگتن‌برای آنکه خودراحامی کشورهای 
×بالا گر فتن مناقشه‌ای که در آن چین و 
دیگر کشورهای منطقه در دو سوی مخالف 
قرار بگیرند. احتمال گر ایش آنها از حمله 
ویتنام رابه سمت برقراری روابط نظامی 
نزدیکتر با ابالات متحده افزایش می‌دهد. 
برخی از راهکارهای پیش پای چین 
برای کاستن از بار منفشی حکم لاهه و یا 
: تلافی جویی در قبال آن نیز ازاین قرار 
است: 
«پکن می تواند فشار اخلاقی ناشی از سر پیچی از 
که به کمکهای جین وابسته اند. کاهش دهد. 
۲-چین به عنوان عضو دائم شورای امنیت سازمان 
ملل توانایی وتو کردن قطعنامه‌های ناخواسته را 
دار د. 
۳-همانطور که آمریکایی‌ها پیش بینی می کنند. 
بکن می تواند در اقدامی تلافی جویانه در بخشی از 
کند. فی است که در سال ۲۰۱۲ میلادی:چین نک 
مورد مناقشه با ژاپن -ایجاد کرد که تمام هواپیماها 
۴_پکن می تواند در واکنش به حکم لاهه»از 
تابعیت کنوانسیون حقوق دریاهاخارج شده و حتی 
کار ساخت و ساز در تبه‌های‌مرجانی دموکراسی یا 
همان اسکاربورو که‌درسال‌میلادی ۰1۲ ۲ادعای 
کد 


باید دراین روند جای داده‌شود.بنابر آمار "یو گاو'؛ 
غالب آروپایی‌ه اتر جیح می‌دهند شاهد ریاست 
جمهوری هیلاری کلینتون باشند.برداشت عمده در 
موی کی یراع ی 
مثبت اندیشی و شاد کامی است. پاسخ دهند گان فکر 
می کنند که ایشان بسیار بهتر از رقیبش باعث بهبود 
روابط اروپاو آمریکا خواهد شد. هیلاری کلینتون. 
همراهبا باراک اویاما مشوق انگلیسی‌هابرای ماندن 
در اتحادیه ارویا بود. 

همردو کاندیدامخالف قرارداد تجارت آزادبین 
آمریکاو اتحادیه اروپاهستند. بعید به نظر می‌رسد 
بدون‌انجام‌مذاکرات مجددحول‌قر ار دادتجارت آزاد. 
توافق توسط رییس جمهور بعدی آمریکا امضا شود. 
در نتیجه بر نامه همکاری‌های نز دیک تر اقتصادی 
به تعویق خواهد افتاد.اتحادیه ارویایی که در حال 
مقابله باعواقب بر گزیت است.با تهدیدات ناشی از 
انتخابات نیز مواجه خواهد شد.انتخابات آمریکابه 
دلایل متعدد؛ بی سابقه بوده و شر کای خارجی آمریکا 
راکه یکی ازبز رگترین آنهااتحادیه اروپیی اسست 
در گیر یک زلزله خواهد کرد. 
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بشت لبخندهای کشدار 

این روزها خوشحالترین بخش صنعت کشور 
اررار ح ات ای یت را کار 
بگذاریم. صنایع خود ر وسازی ایرانی‌اند. اولین بسته 
خروج از ر کود دولت بیش از همه شامل حال ایشان 
شد و بیش از یکصد هزار خودرو از محصولاتشان را 
با کمک مالی دولت فر وختند و بلافاصله هم سراغ 
خودروسازان خارجی رفتند تا قراردادهای جدیدی 
برای همکاری بیشتر امضا کنند. خودر وسازانی که 
غیر از انها که در کره جنوبی مستقر بودند. بقیه چند 
سالی بود که کاملاً از بازار ایران محروم بودند و حالا 
باید با دادن امتیازاتی بخواهند سهم چند ساله از 
کف رفته خود راجبران کنند.مدیران دو خودر وساز 
بزرگ هم بلافاصله هر کدام نام چند محصول جدید 
ادا رکف در ان رت تا او 
شد.اعلام کر دند تااشتیاق بازار رابسنجند و امیدوار 
به تشکیل صفهای خر ید بمانند. چرا که بسیاری از 


جسن نو لد 

رئیس جدید صداو سیماءدر گفت و گوهای 
اخیرش در ملاقاتها و بازدیدهاء خواسته یا ناخواسته 
از تولد چند شبکه جدید تلویزیونی خبر داده 
است.شبکه‌هایی که در دوران مدیریت مهندس 
ضرغامی و طی روزهای آخر مدیریت او ناگهان 
به‌عدد ۰ ۲رسید ویس از روی کار آمدن‌د کتر 
سراف از بلافاصله چند شبکه در هم ادغام و تعطیل 
شد و حالا که پس ازیک سال ونیم.دوباره‌یکی 
IE ON‏ 
TS‏ 
صداو سیمای ایران. آرام و بی‌صدا. آغاز شده است. 
تعدادی از مدیران ارشد دوره مهندس ضرغامی هم 
دوباره‌در سمتهای اصلی صد او سیما شده‌اند و تقریبا 
همان کادر مدیریتی با اند کی جابجایی مشغول به 


i 


: 
تجربه جدید حضور در فضای مجازی, اتفاقات 
جدی دی‌راهم رقم می‌زند.اینکه اف راد می‌توانند 
بی انکه شناخته و دیده شوند. هر جه می خواهند 
بگویند. یکی از بی‌سابقه‌ترین این تجر به‌هاست. 
در ماهه_ای|خیر هم هج وم ایرانیان به صفحات 
مجازی افراد معروف و شناخته شده بارها و بارها 
تکرار و شنیده و گفته شده و تاسف بار اينکه, آنچه در 
این صفحات نوشته شد ه.بسیار ی اوقات ز شت و زننده 


0 


خریداران خودرو درایران فهمیده‌اند 
که هر خودروی جدیدی که وارد بازار 
ایران می‌شود مطابق یک ر سم عجیب 
کا لے کراس از عرضه 
اولین نمونه‌های آن افزایش قیمتی 
حدود ۱۰ درصد یا حتی بیشتر پیدا 
می کند و در این میانه» آنها که اولین‌هارا 
ا ال دمدیران‌عامل 
ایران خودرو و سایپا هم در بسیاری 
رسانه‌ها قابل دیدن است.جایی که خبر 
ازقراردادهای جدیدباشرایط بسیار 
ا ل ت ار انی می دهند وارد 
کا د اردادها که می شوند اما 
معنای آن لبخندها و این صفت بسیار خوب» برای 
خوانند گان و بینند گان چندان قابل فهم نیست.اولاً 
تولید عمده محصولات جدید بر ای سال ۲۰۱۷و 
۸ یعنی حدود ۲ تا ۲سال آینده‌طراحی شده‌تا 
به این تر تیب باز هم چند سالی از ورود خودروهای 
روز دنيا فاصله بگیریم. مهمتر اینکه برای نمونه. 
ایران خودروباپژو این باربرای‌همکاری روش 
تاسیس شر کت مشتر ک رابر گزیده‌اند. شر کتی که 
نیمی از سر مایه‌اش رافر انسوی‌ها به ايران می آ ور ند 
ولی باهمین نصف سر مایه. ۰ ۷درصد تولیداتش 


2 دا در سازمانی که 
پربیننده‌ترین برنامه‌هایش, ناچارند 
مجریان خود را مجب‌ور کنند. هرچند 
ای ل بر نامه بگونندو آن 
راتبلیغ کنند وبین برنامه هم تبلیغات 
بازر گانی چندباره‌ای پخش شود تا 
کمبود شدید مالی سازمان, به هر 
قیمت جبران شود. سازمانی که د کتر 
لاریجانی که چندین سال سکاندار 
هدایتش بود. چند هفته قبل به عنوان 
رئی س مجلس می گوید؛ تمام افزایش 
ای یرای سازمان ضداو سیما 
در نظر گرفته شده صرف افزايش حقوق کار کنان 
شده‌وهیچ پولی برای هزینه شدن در راه افزایش 
کیفیت و کمیت تولیدات باقی نمانده.ایشآن البته 
انتقادهمیشگی خود به تشکیلات عریض وطویل 


و مخالف ارزشهای ظاهر ی جامعه بوده‌اند ۳ ۹ 


و تعجب همگان را بر انگیخته است. مهمتر || 
اینکه‌از نظر کارشناسان روانشناسی اتفاقاً ۱ 
آنچه در چنین فضایی به صورت آزادانه 
بیان می‌شود. به حقیقت آنچه می‌اندیشند 
بسیار د کا ست تا آنچه در فضای علنی 
و واقعی از خود نشان می‌دهند واین جملات 
زشت و شرم آور. حاصل خشم و تحقیر و 
محرومیتهایی است که نویسنده چنان 
مطالبی از آن رنج می‌برد. اين اظهارنظرها 


رادر اب ران خواهند فروخت و تنها پذ یرفته‌اند که 
۰ در صد محصولات این شر کت در شبکه فر وش 
وصادرات شر کت پژوی فر انسه.در دنیافر وخته 
شود. در موردسایپاهم وضع به همین منوال است 
وهمین سهم ۷۰ درصدی برای فروش تولیدات 
جدی ددر ایران حفظ ش ده‌است.ظاه رآ باژ هم 
قراردادهای جدید به جای هدف گیری رقابتی 
شدن وافزایش توان خودروسازان داخلی, در آینده؛ 
بیشتر بازار ایران رابا کمترین هزینه, تقدیم رقبای 
خارجی خواهد کرد. اینکه یک خودروساز دورنمای 


صداوسیما راهم تکرار کرد که سازمانی که می‌تواند 
با ۰ ۱ هزار نفر کارمند اداره‌شود. جگونه است که 
۶هزار نفر کارمند دارد. این اعتراضات صریح 
و شدید البته بلافاصله از سوی مهندس ضرغامی 
پاسخ گرفت. 
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فعالیت خودراتنهاصادرات ۳۲۰ 
درصد محصولاتش قرار دهد و 
مر ار راترسازار 
داخلی ایران بفروشد که خیابانهای 
شهرهای بز رگش,دیگر گنجایش 
جدیدی برای خودروهای تازه ندارد. 
هیچ خبر امیدوار کننده‌ای نیست. 
جالب اینکه در میان تمام نامهایی 
که مدیران خودروساز از محصولات 
جدیدشان می‌گویند. هیچ جایگزینی 
برای خودروهای معلوم الحال مثل 
پراید و پژو ۴۰۵یاسمند که سالها 
از تولیدشان گذشته وبافن آوری 
روز ما فاصله شدیدی پیدا کر ده‌اند. 
به چشم نمی آید. محصولات جدید. 
با حدود قیمت ۰ ۴ میلیون تومان به 
بالا تهیه شده‌اند و همچنان خطرات 
استفاده از پراید. به دوش مصرف 
کنند گان ایرانی باقی خواهد ماند و 
اینکه پرفروش‌ترین محصول ایران 
خودرو همچنان پژوی ۴۰۵ است که 
اولین‌بارسال ۲.۲۸۱۱۸ ۰ 
به بازار جهان عر ضه شد ه! 


مهندس ضرغامی در گفت و گویی 
تحویل گرفته ومدیر قبل ازایشان. 
دکترلاریجانی بوده‌اند. سالی که 
سازمان صداوسیما۸ ۲ هزار نفر 
نفر. ۱۴ هزار نفرشان دارای وضعیت 
استخدامی رسمی بوده‌اند وبه ساد گی 
امکان قطع همکاری با ایشان وجود 
ندارد.به‌هر حال ظاهر .این روزها 
وبااین شرایط مالی و اداری سازمان 
که شاید کاستن دوباره‌از شبکه‌های 


وجملات هر لحظه در حال تولید و 
انتشارند و آنقدر تکرار شده که کم کم 
حساسیتها راهم کمتر تحریک می کنند. 
امااگر گفته متحصصان ۳ 
درباره‌اين رفتار درست باشد که 
ظاه را همینط ور هم هست. زنگ 
هشدار شدبدی به صدا در امده که 
خبر از رشد خشم تحقیر ومحرومیت 
می‌دهد؛ خبری که بیش از هر کس باید 
به گوش مدیران ایرانی برسد. 


و م 


فطره‌ای ازدریای زبان‌وادب پارسی 
مصطفی گلیاری 


سیری‌درهزارتوی تلگرام 


ادامه‌ی قطره‌ی قبل: 

"سوال تلگرامی: تلفظ صحیح چهارمین روز هفته 
کدام گزینه است: چارشنبه؟ چاهارشنبه؟ چهارشمبه 
یا چهارشنبه؟ 

جواب: ته داداش اشتباه می‌کتی جوابش سه‌شنبهس. 
حتماً دانشگاه هم میری. مهندسم هستی. نکنه پارانه هم 
می‌گیری؟" 

گمان نکنم لازم باشد توضیحات واضحات بدهم که 
تلگرام چیست؟ زیرا کسی نیست که این معجون را 
نشناسد. خود این قلمفرسای نحیف هروقت تلگرامش 
خراب خروب می‌شود. گوشی را پیش پسربچه 
ابتدایی‌نویس همساده می‌برد و می‌گوید دایی جون اینو 
یه کلی‌یر هیستوری کن خیلی کند شده. و او ضمن 
کلی‌بر کردن هیستوری, برخی را نیز بلوتوث می کند 
برای خودش. در همان حال ادیبان دارند بحث می کنند 
که بلوتوث را بلوتوص بنویسیم يا بلوتوس؟ و در 
همان حال که ادیب دارد واژه می گزیند. کودکان نیمه 
خر دسال از هفت شهر عشق و دمشق مجازی گذشته‌اند 
و از عطار سر گذر عصاره گل سرخ خریده‌اند و به 
بابای خود گفته‌اند "سیلد نخور چون ناقیلش واسه فشار 
خونت خوب نیس!" یاد حکایتی تاریخی افتادم: 

وقتی که شاه سلطان حسین صفوی ارمنستان را 
محاصره فرموده بود. جاسوسی به داخل شهر فرستاد و 
گفت برو اطراف کلیسا و سر و گوش آب بده ببین نقشه 
جنگی‌ شون چیه؟ جاسوس رفت و برگشت و عرض 
کرد: "جلسه‌شون جنگی نیست. دارن بحث می کنن که 
میخی که به بدن مبارک حضرت عیسی علیه‌السلام 


خورد. به جنبه ناسوتی ایشان خورد یا جنبه لاهوتی." 


شاه صفوی فرمود توپ را سمت کلیسا نشانه گرفتند و 
فرمود: آتش! وقتی که گرد و خاک و آ: ی رل رای 
شاه که دید کلیسا ویران شده گفت: "هم به لاهوتش 

خورد هم به ناسوتش. يا مثل این ضرب‌المثل دیگر 
خودمان: خانه از پای‌بست ویران است/ خواجه در بند 
نقش ایوان است روح و فرهنگ و شخصیت و همه‌چی 
بروبچ کوچیک تا بز رگ با مجازی‌ها و چیزهای دیگر 
وان اواد در ان ان اس که کرد 
عجیجم و عجقم بگویید عزیزم و عشقم و البته فقط به 
محرم بگویید لاغیرا " و خدا نیاورد ادیبی را که مأمور 
گشت نامحسوس هم باشد زیرا می‌گوید: "خواهرم 
فضای استخر و سی‌ساید (یعنی کنار دریا) را با عطر 
چادرت معطر نما!" و در همان حال آن بچه مجازی‌باز 
دارد با ترانه خاطرات شمال محاله یادم بره تانگو و 
لامبادا می‌ر قصد. و ادیب مشت بر میز می کوفد که نگو 


می‌رقصد بگو حر کات موزون از خودش خر تا 
ادیب با هر کارشناسی که می‌خواهد درباره بجه‌ها 


اطلاعات کی ارم ۳۷/۱۰ 


و 


و جوانان و کهنسالان نظری ابراز بفرماید. اولش باید 
برود جامعه و زبان جامعه و علاقه‌ها و سلیقه‌هایش را 
باه کو خر م راز رمال وار ای ررر 
ا کا د رز 
جامعه‌اش را در آن بشناسد. همین دنیای مجازی خاک 
بو رات رسیم اش یس دزم لیس 
برود و بشود شیخ صنعان و همانجا مقیم و مجاور شود. 
و برای اینکه جنین نشود. خودم رفته‌ام و مقادیری 
پیست کرده‌ام و محض اطلاع و صرفاً جهت ریا 
آنها را در این فطره می‌چبانم تا ادیب هم بحواند و کمی 
با افکار و رفتار و شوخی‌های آنها آشنا شود. 

یکی از آیتم‌های تلگرامی با این جمله شروع می‌شود: 
"یه سلامم بکنیم به اون... مثال: یه سلامم بکنیم به 
اون آقا پسری که مامان باباش رفتن سر کیفش ببینن 
نکنه سیگاری شده باشه, یھو رژ لب پیدا کردن." 
در تلگرام رسم است که بسرها عليه دخترها مضمون 
کوک می کنند یعنی جوک می‌سازند. و دخترها هم عليه 
پسرها نکته‌پردازی می کنند. جندتایش را ببینید: 

این پسرایی که با یکی دوست هستن بعد یھو خبر 
دوا ون با يکي دک رعش مه مت راد روا 
میندازن که به راست نگاه می کرد ولی به چپ پاس 
می‌داد. "پسر در پنج سالگی: مامان جون دوست دارم. 
مامان: منم دوست دارم. همان پسر در شانزده سالگی: 
مامان جون دوست دارم. همان مامان: برو یی کارت 
پول ندارم. باز هم همان پسر در بیست و پنج سالگی: 
مامان جون دوست دارم. و همان مامان: حالا بگو کی 
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هست. کجا می‌شینه. کجا دیدیش... 

و این وسط یک‌هو یک پسر فیلسوف و عصبی پست 
مى کدارد که: هه نظر من دختر رست ارتا نداریم 
بلکه آرايش زشت و زیبا داریم." و اینجوری حرص 
خودش را خالی می کند. 

برخی از جوک‌ها که حقیقتی هم در آنها هست. زبان 
حال باباهاست. مثال از تلگرام: 
"تنبلی تا این حد؟ سر سفره به پسرم میگم برو برام آب 
بیار. میگه چه حال خجسته‌ای داری مگه نمی‌بینی من 
خودم از تشنگی دارم ماست می‌خورم." 

در تلگرام بین دختر و پسر هم زياد مقایسه می‌شود: 
عکس از اتاق دخترهای دانشجو که بسیار تمیز و مر تب 
ات کی از انا سرا او کاس اه 
است. 9 با بار مارمولکش در ان گم می‌شود. با 
عکسی از کیف پول دخترها که تمیز و اسکناس‌های 
صاف و صوف دارد. عکسی هم کنارش گذاشته‌اند که 
پول پسرها را نشان می‌دهد: دو تا پونصدی پاره که 
تویش چند تا سکه صد تومنی بقچه‌پیج شده. این هم 
یک مقایسه دیگر که دوش در تلگرام دیدم: آدخترها 
بعد از حمام: مامااااان! حوله. سشوار. کرم دست. مام. 
کرم صورت. عطر. e‏ ۱ 
ی رد ؟ ده دقبقه بعد: 
ننه بیجامه‌مو کجا گذاشتی پس! نیم ساعت بعد: نمی‌خواد 
بیاری همون قبلی رو پشت و رو کردم پوشیدم." 


اس با رای رس 
ادامه دارد 
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فلافی دست 
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ده ذعد 


اد و ظادنی است که اسان انحام بی دهد 


9 مودس متر شنت 


دیدنیهای‌ایران 


روستای اهار 


فصل تابستان برای بسیاری از مردم فصل گردش 
وتفریح وسفر است.این‌بارهم بایکی از مناطق سر سبز و 
ET‏ 
و استانهای همجوار جالب باشد به تماشای ایران 
می‌نشینيم. دوس تداران این فصل و طبیعت دنبال 
طبیعتی می گر دند که پر از رنگ باشد و بااسفر به آنجا 
ا ا 


a 


۱ 3 


حمام علبقلی آنا در اصفهان 


حمام علیقلی آقاء یکی از حمامهای قدیمی اصفهان 
می‌گرفت. این حمام در اواخر دوره صفویه حد ود 1 


3 


این منطقه زیباءروستای "آهار است.روستای 
آهار در شمال شرقی تهران در بخش اوشان. منطقه 
رودبار قصران قرار گرفته است. باغستان و روستای 
قدیمی خوش آب وهوایی که به دلیل داشتن طبیعت 
بکر همیشه مورد توجه بسیاری از گردش‌گران و 
طبیعت دوستان بوده است. چمنزارهای وسیع» باغ ها 
ودرختان کهنس ال زیبایی کم نظیر وچشم نوازی به 
این تکه از دامنه‌های البر ز بخشیده‌اند. 

٩ EL 
این نام هنوز هم با تر کیب گل‌اوهر به محلی که‎ 
مدخل روستاو در انتهای جاده فشم وایگل است. گفته‎ 
می‌شود. او به معنای آب و هر "به معنای آسیاب‎ 
E یات ار سس ی‎ 
برای احداث آسیا دارد.‎ 

کافی‌است قبل از سفر کوچه باغهای روستایی آهار 
راتصور کنید. کوچه باغهایی با درختان بلند و تناور که 
رودخانه ای هم از میانش می گذرد. آن وقت است که 
دیگر ا تعطیلی آخر هفته 
E‏ ۱ 
روستاجزتی از دهستان رودبار قصر ان است. جمعیت 
E Ce‏ 
۲ نفر در ۲۳۲ خانوار بوده است. راهش ماشین رو 
و آسفالت بوده‌و آب وهوایش کوهستانی وسر دسیر 
است. محصولا تش انواع میوه و بویژه سیب. گیلاس: 
الا کرو د دس را دورو 
در مسر کوجه با عهاودر میان دشتهابا هدن صدای 
ار را اس هار مه ودرا 
ال ا رل سار ریا 
دارد. در بهار شکوفه‌های گیلاس خودنمایی می کنند. 
تابستانش پر شور و پرنقش ونگار است و در ختان و 
میوه‌ه ادلب ری می کنند, پاییز هم که سر تاسر پر از 
تابلوهای پاییزی زرد و نارنجی رنگ می شود. طبیعت 
زیبای‌روستای آهار به خاطر باغهای متنوعی است که 
وا E I‏ 
زیادی برای طبیعت گر دان وجود ندارد. غیر از یک 


در حال حاضراین‌مکان 
بەموزەمردم شناسی 
تاریخی علیقلی آقااز اثرات 
هنری معماری و شهر ۳۴ 
سازی‌دوران‌ پر عظمت 
بسن اناد اصفهان واقع شده 
وشممل‌بازاروچهارسوق. 
مسجد, مکتب خانه, حمام. 
زور خانه و کاروانسراو 
زمان قسمت‌هایی از این مجموعه تخریب و به جای 
آں اقا اا ات دا 

مخزن حمام از سوختن چوب و زغال گرم می‌شد و 
حتی دود حاصل از ان رابه داخل لوله‌هایی که در 


قهوه خانه که می‌توانید در آنجا چای بخورید و یاحتی 
اگر ناهار همراه‌ندارید. طوری بر نامه ریزی کنید که 
ناهار را در همین قهوه خانه صرف کنید. 

دو رودخانه در دوسوی آهار جاری است. یکی به 
نام شکراب که از اراضی شک راب سر چشمه می گیر د 
ودیگ ریب هنام پیش کنک ک هازار تفاعات گاجره 
جریان پیدا می کند. این دو رود در زیر ابادی (ابادی 
قدیم) به هم می‌پیوندند. آتشگاه‌باستانی قصران 
بر فرازمر تفعات‌اين آبادی‌بنی ان یافته که از عهد 
ساسانیان و ظاهر از زمان اردشیر بابکان باقی مانده 
است. روستای ده تنگه. غیر مسکونی است و در شمال 
غربی ده آهار واقع شده و مسیری بسیار زیبا و آسان 
رو دارد. 

فاصله این روستا تا تهران تقریباً ۰ ۴ کیلومتر راه 
است.برای رفتن به آهار می توانید از این مسیر استفاده 
کنید.از تهران که به سمت شمال شرق و گر دنه قوجک 


بروید. می‌توانید از جاده‌ای که از روی گر دنه قوچک 
به سمت لواسان و فشم می‌رود پایین بروید. این جاده 
به جاده لشکرک معروف است. در انتهای گردنه 
قوجک. باید تابلوی فشم را دنبال کنید. نر سیده به 
فشم. به یک دوراهی می‌رسید که مسیر اصلی به فشم 
می رود و شماباید جاده شمال غربی یاهمان مسیر 
سمت چپ راادامه دهید تابعداز اوشان "به آهار 


از | هار می‌توانید دو مسیر راانتخاب کنید. یکی به 
سمت آبشار شکر آب و دیگری به سمت ده‌تنگه. | هار 


ااآاآاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 
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کف و جود دار د هدایت می کر دند تا برای ضد عفونی و 
گرم کر دن سایر قسمتها نیز مورد استفاده قرار بگیرد. 
بدین تر تیب از کمترین انرژی موجود. به بهترین وجه 
استفاده می کر دند. 

آب به خاطر اختلاف سطح میان مخازن و حوضچه‌ها 
و فوارهه ا.به گردش در می آمده‌وب رای به جریان 
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مرواو ۵ الاعات شش 
پآ 


در حقیقت در محل تلاقی دو تنگه‌ای قرار دارد که یکی 
به سمت شمال غرب به ده تنگه و دیگری به سمت 
جنوب غرب به منطقه و مزارع و آبشارشکر آب‌منتهی 
می شود. بسته به اینکه بخواهید به سمت "شک ر آب " 
یا "ده‌تنگه "بر وید باید مسیر خودرادرست پس از 
عبور از یک پل آهنی بعد از میدان آهار انتخاب کنید. 
اگر چه اکثر افراداینطور بیان می کنند که مسیر آهار به 
ده‌تنگه زیباتر است. اما هر دو مسیر زیبایی خاص خود 
رادارند واز ميان کوچه باغهای بسیار زیبا و درختان 
چنارو گردووجوی‌های آب و آبشارهای کوچک 
می گذرند. پیشنهاد می کنیم در فرصت مناسب هر دو 
مسیر راامتحان کنید. برای رفتن به هر کدام از این دو 
مسیر باید وسیله‌تان رادر هار پار ک کنید و باقی راه 
ا ار سای ار کر ریت 
پل آهنی رارد کنید. به یک دوراهی می رسید که راه 
سمت راست به ده تنگه می رود و راه مستقیم شما را به 
ار 

از مکل روس تای اهار تااس ار دود اساعت 
پیاده‌روی است. در بین مسیر به یک امامزاده خواهید 
رسید که محل قبور امامزاده‌سید طاهر و سید زاهد 
است.بنای امامزاده‌به دوران قاجار برمی گر دد. در 
yT‏ 
برای پذیرایی از میهمانان نیز فراهم شده‌است.از 
امامزادهتاآبشار شکر آب حدود ۱۵ دقیقه دیگر باید 
پیش بروید. 

امااگر بخواهید به ده تنگه بروید. باید بعد از پل 


انداختن آب,لوله‌ه اراشیب‌دار طراحی کر ده‌اند. 
یکی از مواردی که هنگام بازدید حمام توجه شمارا 
به خود جلب خواهد کر د. وجود تعداد زیادی فوارهو 
جوی آب است که تقریباً همه جا دیده می‌شوند .این 
فواره‌ها باعث می شوند صد ای دلنشین آب در فضای 
بسته حمام بپیچد و در همه جابه گوش بر سد تا کسانی 
که برای شست‌وشو به گر مابه آمده‌اند. ۴ 
ساعنی به آرامش برسند از دغدغه‌های گا 
روزمره دور و آسوده باشند. 

در چند جای حمام در کنار حوضچه‌هاء 
سنگهای یک تکه و سفید رنگی به اندازه 
یک متر دیده‌می‌شود که سطح آنها آجدار 
و دارای بر جستگی‌های ملایمی است. 
SG CCT‏ 
برای ماساژ دادن استفاده‌می کر دند.این 
سنگهامانند تکیه گاه‌صندلی و عمودبر 


میب 
اطلاعات ی ارو ۳۷۱۰ 


مسافتی حدود ۰ ۰ متر از روستا خارج می‌شوید و پا 
در مسیری می گذارید که باشیبی کم و عبور از کوچه 
وجود دارد.انتهای مسیر و بعد از ده تنگه و ابشارش, 
EM‏ را 
می رود. در ده تنگه | گر مسیر پا کوب رادر مسیر شمال 
ادامه دهید و حدود یک ساعت پیاده‌روی کنید. به 
ابشار زیبای ده تنگه می‌رسید. اگر قصد کوهنوردی و 
صعود به قله الله بند راداشته باشید. مسیری پا کوب در 
سمت جیتان و جود دار د که به سمت ار تفاعات می ر ود. 
در طول این مسیراز کنار دیواره‌سنگی استواری با 
همین نام عبور خواهید کرد,از ده تنگ تاقله له بند 
حدود ۲ساعت ییاده روی است. 

قلعه دختر نیز که اسم اصلی آن قزل ماماء به معنی 
رک ای سای ات ار 
سنگ ساروج ساخته شده و به دلیل موقعیتی که دارد. 
اشراف دارد. 

اگر قصد سفر به آهار ودیدن شکر آب وده‌تنگه 
رادارید. بهتر است دقت کنید که کفش مناسب ییاده 
روی» کوله پشتی و وعده غذایی به همراه داشته باشید. 
درط ول مسیر باغهای ز بادی وجود دارند که همه 
شسخصی هستند و سعی کنید بدون اجازه وارد باغها 
نشوید تا روستاییان را ناراحت نکنید. 


11000 1۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ 
حوضجه‌ها طراحی شدهاند و از حفره بالای آنها ا 
گرم بر سطح آجدار جاری می‌شد و نقش یک ماساژور 

رابازی می کر دند. 
این بناباوسعت ۳ مترمربع اکنون به عنوان موزه 
مردم شناسی در معرض دید عموم گردشگران قرار 
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خی رکم من تعلم القران و علمه 

رسول گرامی‌اسلام که درود فر اوان‌مابر 
او باد فر مودند: 
گرفته و به دیگران تعلیم دهد. 

قرآن پرتویی است که روشنایی‌اش 
زوال نمی ٠‏ و سراسر 
شکوه و زیبایی که طراوت و شادابی آن زائل 
نمی ک ۳ 

بهترین مردم کسی است که با این بحر 
فیاض معارف الهی مانوس شود و دیگران را 
نیز به سوی این چشمه‌ سار حقایق رهنمون 
ك 

قرآن مجموعه‌ای‌نفیس و 
بی‌دلیل۱ رک ای 
که در بر گیر نده عبارات. اشارات» 
لطایف و حقایقی است که باید 
زبان آن رافرا گرفته, آن‌را ۱ 
تلاوت کرده‌وباتدبر در آیات e‏ ۳۹ 
تیان ۲ 
راشناخته‌ودر مسیرهدایتگر آن گام 
نیم ۱ 

بی شک کسی که باقر ان مانوس باشد 
تمامی زشتی‌های رفتاری او بر طرف شدهو 
متخلق به اخلاق و مودب به |داب خواهد 
شد.ولذانه تنها خود به راه کمال آمده‌بلکه 
شایستگی ان ۳۱ 6 ےل هدایتی 
برای دک ۱۳۳ 

هر کە راا ااا است 

زین جهت بر حضرت حق واصل است 

آنچه به ما رنگ الهی و معنوی می‌دهد آن 
است که بر طبق دستورات حق که در کناب 
آسمانی قر آن آمده‌عمل کنیم. و از احادیث و 
روایاتی که از معصومین رسیده که همگی در 
تبیین آیات الهی قر آن‌است بهره گیریم.چرا 
که پیامبر گرامی (ص) فر مودند: من از میان 
شمامی روم و دویاد گار گرانسنگ رابرای شما 
می گذارم که تضمین کننده هدایت شماست و 
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مقابل غصب خالق حر. 


دداند 


9امام حسین (ع) 


ان قران و عترت منند. 


ماجراهای وافعی خارجی 


مترجم: مریم نیک پور 
maryanikpour@gmail.com‏ 


شادی الین 

همدیگر رادرهتلی در شمال سوئد دیدیم.جایی 
که‌قرار بود اخر هفته‌ام رادر خدمت پدر و مادرها 
وبچه‌هایی باشم که به فر زندخواند گی گر فته بودند. 
این یک فرصت خوب برای این والدین بود تادور هم 
جمع شوند., تجر به‌هایشان راباهم درمیان بگذار ند و 
کارشناسان و متخصصان انها راراهنمایی کنند. در 
آنجاتقریب]ً ۰۰ | خانواده‌این‌چنینی دور هم بودند. 
من‌روانشناس بالینی هستم و به طور خاص در زمینه 
کود کانی کار و تحقیق می کنم که ناتوانی ذهنی دارند. 
و در این برنامه, قرار بود درباره تجربه شخصی خودم 
سخنرانی کنم. کسی که تمام کود کی‌اش رابامادری 
سیری کرد که مشکل ذهنی داشت. من همیشه دنبال 
این هستم که با کود کانی کار کنم که از نظر احساسی 
مشکل دارند همان طور که خودم روزی این مشکل 
راداشتم. و بیشتر علاقه دارم در زمینه پرونده‌هایی 
کار کنم کهدر آن پ در ومادرهابه کود کی شانس 
زند گی دوباره می‌دهند و انها رابه عنوان فر زند خوانده 
می‌پذ یر ند و تصمیم می گیر ند برای آنهازند گی جدیدی 
رقم بزنند. من خودم یک پسر و دختر دارم ولی هیچ 
وقت حتی به این موضوع فکر هم نکر دم که کود کی را 
به فرزندخواند گی بگیر م. به نظرم این کار قلب بز ر گی 
می‌خواهد و باید انقدر قدرت داشته باشی که درد و 
رنجی را که‌این کود کان در زند گی قبلی تجر به کر ده‌اند. 
با آغوش باز بپذیری و به فکر چاره و درمان آن باشی. 

یک دختر هشت ساله 

در اولین روز کنفرانس در لابی هتل نشسته بود م. 
دختر هشت ساله‌ای توجهم راجلب کرد. او بسیار شاد 
بود و مدام جست و خیز می کر د. موهای بلوندی داشت 
که صورت شاد ش رازیباتر نشان می داد. با یک دست» 
دست زنی را گر فته بود و در دست دیگر ش» یک حوله 
حمام بز رگ بود. حدس زدن اینکه آنهامادر و دختر 
بودند کار جندان دشواری نبود. هر دو موهای بلوند 
داشتند و حر کات و رفتارشان با هم مو نمی‌زد. رابطه 
بسیار قوی و خوبی هم داشتند.با خودم گفتم حتماً برای 
گذراندن تعطیلات به هتل | مده‌اند وامکان ندارد جزء 
خانواده‌های مورد نظر ما در کنفرانس باشند. 

دختر شیرین همان طور که بالا و پایین می‌پرید 
ناگهان به من خی ره ماند بعد نگاهی به کفش‌هایم 
انداخت. کفش صورتی‌رنگی پوشیده‌بودم که گلهای 
رنگارنگ زیبایی داشت. دختر با لبخند گفت: 

"سلام خانم. کفش‌هاتون رو دوست دارم. خیلی 
دلم می‌خواد یه جفت کفش مثل این داشته باشم.. 

ار 
شد.اثری از خجالت مخصوص این سن و سال در او 
دیده‌نمی‌شد. پرسیدم: آسمت چیه؟ گفت: اسم من 
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بادزهری که معجزه کرد 


الینه خانم. فرصت نشد باالین سلام واحوالپرسی كنم. 
بامادرش ازلابی دور شد. چشم‌های آ بی روشن الین 
و صدای خندان و شادش همان طور که با اسانسور به 
سمت اتأقم می‌رفتم. با من بود. در راه به الين و مادرش 
فکر می کر دم. دلم می‌خواست بدانم از کجا امده‌اند 


با ا 
بازهم به‌یادالین افتادم. ایادوباره‌اورامی‌دیدم؟ تا 
درهای اسانسور باز شد الین را مقابلم دیدم. لبخند 
زیبایی زد و گفت: اسلام خانم کفش قشنگ! ميشه 
کنار ما بشینین؟" بعد همان طور که آواز می‌خواند. 
یک صندلی درهمان نزدیکی پیدا کرد و دستم را 
گرفت و به طرف صندلی برد. و اين طور بود که من با 
از ا اا ا ادا اا 
شدم. الین تمام وقت شام حرف می‌زد. اين کفش‌ها 
رواز کجا خریدین؟ خیلی گرونن؟" 

الین پشت سر هم حرف می‌زد. گفت چند وقت 
دیگر ٩‏ ساله می‌شود واز اسب.سگ. گر به و پر نده 
خوشش می آید. عاشق موسیقی است و کلارینت را 
خوب می‌نوازد.بعد از من پر سید بچه دارم یانه. برایش 
توضیح دادم که دخترم جوانا هم عاشق اسب‌هاست. 
مادرالین سعی‌می کردبه‌اوب_اد آوری کند کهباید 
شامش را بخورد. وقتی ساعت به ٩‏ نزدیک شد. مادر 
هت وا ای نان 
بر گر دد. بر ادر الین به همه شب به خیر گفت و به اتاق 
رفت ولی الین دوست داشت همچنان شیرین زبانی 
کند. برای اینکه خوابش دير نشود. به او قول دادم که 
فرداهم همدیگر راخواهیم دید. و لین وقتی از من قول 
گر فت که فر داصبحانه و شام رابا آ نها بخورم.رضایت 
دادوب ای درش رفت تابخوابد.به خودم گفتماگراین 
SILL‏ را ار ار 
اسکار فر زند خوانده | نهاست چون شباهت کمتری با 
پدر و مادرش داشت. 

الین و پدرش به طرف آسانس ور رفتند ولی هنوز 
صدایش رآمی‌شنیدم که بااشتیاق برای پدرش چیزی 


این ماجرای واقعی دختری است که پدر و 
مادرش عقب‌مانده ذهنی بودند. روزی که پدر و مادر خوانده‌اش او 
رااز پرورشگاه تحویل گرفتند. به آنها گفته شد این بچه مشکل ذهنی دارد ضمناً نابینا 
و ناشنواست و هیچ حسی هم ندارد. این دختر بچه در خانه جدید و با پدر و مادر و برادر 
جدیدش تا چند ماه نتوانست ار تباط بگیر د و روزی رسید که ماد ر خوانده‌اش فکر کرد 
خواهد مرد. پزشکان متخصص هم نتوانستند مشکل او را تشخیص دهند تااینکه معجزه 
از راه رسید و دارویی دیگر. درمان درد این دختر شد. 


کرد.ماری.مادر الین ومن هر دو به هم خیره شدیم و 
همصدا گفتیم: "سلام. از دیدنتون خوشحالم." بعد هر 
دو خندیدیم. ماری پيشنهاد کرد فنجانی قهوه بنوشیم. 
با کم ال میل موافقت کردم .به طرف س‌الن رفتیم و 
کرد و گفت: دوست دارین بدونین الین از کی وارد 
خانواده ما شده؟" 
ِ " ا ۵ ۰ 

فر زند خوانده باشه." 

الین و مادرش آنقدر به هم شبیه بودند که اصلاً 
قشنگ و قوی بود که نمی توانستم چنین حد سی بزنم. 
حتی زبان بدن و ژست‌هایشان هم بیش از اندازه به 
هم شبیه بود و با هم مو نمی‌زد. فکرم رابه زبان آوردم. 
مری خندید سپس به من خیره شد و پر سید چرافکر 
می کنم الین دختر واقعی‌اش است ؟ صادقانه جواب 
دادم: برای اینکه حس می کنم از وجود خودت متولد 
ا ۱ 

هنوز ذخبره عشق داشتیم 

از مری خواستم اگر علاقه دارد. داستانش رابرایم 
تعریف کند. به او گفتم هیجان‌زده‌ام و می‌خواهم بدانم 
الین کی به عنوان عضوی از خانواده به حمعشان اضافه 
شد. فنجان قهوه رامحکم در دستم گرفتم به مبل تکیه 
دادم و منتظر شدم. مری تعریف کرد: 

"مادرالين که در شمال سوئد زند گی می کند از 
نظر ذهنی مشکل دارد. آنها ۵فر زند دارند که الین 
کوجکترین انهاست. وقتی الین متولد شد. مادرش در 
شرایطی بود که نمی‌توانست به هیچ وجه بایک بچه 
دیگر کنار بیاید ومشکلات یک بجه جدید راتاب 
بیاورد.بر ای همین وقتی الین فقط هفت ماه‌داشت. 
ماقبلا چنین تجربه‌ای داشتیم و پسری رابه فرزندی 
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خوشحال بودم که اتاق خالی است و کسی آن دور و بر نیست. اگر کسی آنجا بود بی‌گمان فکر می‌کرد عقلم را از دست داده‌ام و 


دیوانه شده‌ام. اما الين با من حرف زده بود یا من این طور فکر می‌کردم. راه‌حل را پیدا کردم. الین راد ر آغوش گرفتم 


قبول کر ده‌بودیم که پدر مشکلداری داشت. پدر 
آن پسر بارها مسئولان مر کز را تهدید کرده بود و 
اوضاع خیلی بد بود. مر کز یک نوزاد چند ماهه 
داشت که به خانه جدید و پدر و مادر نیاز داشت. 
من وشوهرم خودمان رابه مر کز رس‌اندیم ودر دفتر 
مدير نشستیم و به حرف‌های دوسه تااز کار کنان ان 
موسسه گوش کردیم. در دلمان خوشحال بودیم و 
به این فکر می کردیم که چقدر هیجان‌انگیز و جالب 
است که برای یک کود ک دیگر برنامه‌ریزی کنیم. اما 
نمی‌دانم چراحس کردم یک جای کار می‌لنگد. وقتی 
درباره ماو الین حرف می‌زدند. جور خاصی بودند. 
احساس ناراحتی می کردم و نمی توانستم خوب روی 
حرف‌هایشان تمر کز کنم. ذهنم همه جا می‌رفت. به 
این فکر می کر دم که چر ااین طور حرف می‌زنند. دفعه 
قبل هر کاری که از دستمان برمی آمد برای آن پسر 
انجام داده بودیم. حتی خانه رافر وخته و به محله جدید 
رفته‌بودیم تاپدر آن پسر نتواندماواوراپیدا کندو 
اسیبی برساند. دوران سختی بود و دلم نمی خواست 
دوباره آن راتجربه کنم. حسی به من می گفت بچه 
جدید هم مشکل مشابهی دارد که آنها نمی‌خواهند به 
مابگویند. شوهرم که متوجه حال من شده‌بود. ارام 
به دستم زد ومن از عالم فکر و خیال بیرون آمدم. از 
آنهاعذرخواهی کردم وپرسیدم: "می‌خوام یه چیزی 
رو بدونم. مساله‌ای هست که از ما مخفی می کنید؟" 
همه ساکت شدند. فضای اتاق خیلی سنگین شده بود 
و کسی حرفی نمی‌زد. بعد مدير مر کز توضیح داد که 
الین از ناتوانی ذهنی رنج می‌بر دومشکلاتش آنقدر 
جدی است که حتی نمی تواند ببیند وبشنود.الین 
نمی توانست مثل نوزادان هم سن خودش صداهای 
مخصوصی در بیاورد. نمی توانست رد نگاه‌شما ر ادنبال 
کند یا بنشیند. مسئولان مر کز نمی‌دانستند مشکل 
الین مادر زادی بود با | کتسابی. 

مدیر اینها را گفت و باز هم اتاق غرق در سکوت 
شد. هیچ کس حتی یک کلمه هم حرف نمی زد. از نگاه 
کر دن به شوهرم وحشت داشتم.اولین فکر ی که به 


ی »له 
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سرم زد این بود: آیا می‌توانیم از پس بز رگ کردن و 
۱ 
الین مادری کنم؟ و پسرم اسکار چگونه می‌توانست با 
این مساله کنار بیاید که من بیشتر وقتم راصرف بچه‌ای 
کنم که مشکلات مختلفی داشت. اسکار ان موقع تازه 
پنج ساله شده بود و هنوز خیلی کوچک بود اما وقتی به 
چشمهای همسرم نگاه کر دم. کاملا مطمئن شدم که ما 
فقط یک راه پیش رو داریم. فهمیدم هر دو این دختر را 
می‌خواهیم و انقدر عشق در وجودمان هست که ان را 
به یک فرزند دیگر هم نثار کنیم. همسرم سری تکان 
داد و من مطمئن شدم که ما می‌توانیم." 

مری حرفش راقطع کرد و جرعه‌ای قهوه نوشید. 
خوب درک می کردم که چرا ان لحظه انقدر مطمتّن 
بودند و چنین تصمیم بز ر گی گرفتند. عشقی که در 
جمع خانواده | نهادیده‌بودم واقعا مثال زدنی بود. 
روابطشان به شکل غیر قابل باوری محکم بود و 
هارمونی خاص‌وزیبایی داشت. آنها آشکاراهمدیگر 
رادوست داشتند و بدون اینکه هم را محدود کنند. به 
هم عشق می‌ورزیدند. با اشتیاق به مری چشم دوخته 
بودم و سراپا گوش بودم تابقیه داستانش رابشنوم. 
مری ادامه داد: 

الین راد ر مر کر در سس نکه می داش تنل که 
مخصوص بچه‌های خاص و مشکل دار بود و مااجازه 
داشتیم همان هفته اوراملاقات کنیم.قبل‌ازاینکه 
مر کز را ترک کنم دلهره داشتم و نمی‌دانستم باید 
با چنین بچه‌ای چه کنم. حتی نمی‌دانستم الین از نظر 
ذهنی تاجه اند ازه‌مشکل دار د ومساله واقعی او جیست. 
اولین بار که آن بدن لاغر وسفت رابغل کردم خوب 
پادم هست. گویی هیچ روحی در بدن نداشت. یک تکه 
استخوان خشک و سخت بود. مثل عر وسکی بود که به 
جای چشم‌هایش د کمه دوخته بودند. کاملاً بی‌روح. 
یک جورهایی خالی بود. تمام چیزی که آن لحظه حس 
کردم همین بود. الین از تمام احساسات دنیا خالی بود. 
و سر در نمی آوردم کود کی در آن سن چگونه می‌تواند 
این طور تهی و سرد باشد. 


۳ 
الین مثل دکمه بود و هیچ 
حسی نداشت. او مثل ماشینی بود 
که فقط غذا می‌خورد و و اکدشی انسانی 
نداشت. حتی هیچ صدایی هم نداشت. نه 
گریه می‌کرد نه می‌خندید. روزی ناگهان 
جیغ کشید. جیغی که بیش از ده روز ادامه 
داشت. و من به شوهرم کفتم او رپس 
بدهیم. دارد می‌میرد! 


اة 


فریادهای ناتمام دخترم 
بالاخره آن روز فرارسید. روزی که الین با من و 
همسرم به خانه آمد وعضوی از ماشد.در ان زهان الین 
٩‏ ماهه بود. یادم می آید یکی از روزهای گرم سال بود. 
هفته سوم ژوئن. کمی باد خنک می‌وزید آما خور شید 
هم کار خودش رامی کر د.الین‌ راد ر آغوش گرفتم و 
درحالی که موهای زیبایش رانوازش می کردم. آرام 
آرام توضیح دادم که از اين به بعد با ما زندگی می کند 
و فرزند ماست. به او گفتم یکی از اتاق‌های طبقه بالا را 
برایش در نظر گر فته‌ایم و از این به بعد. این اتاق, اتاق 
خواب و بازی اوست. به الین گفتم برایش تختخوابی 
جدید خریده‌ايم و اتاق راصور تی ملایم رنگ کر ده‌ایم 
اماالین هیچ واکنشی نشان نمی‌داد. فقط به کف اناق 
خیره مانده بود بدون اینکه حتی حر کت کند. و درست 
آن موقع بود که احساس خطر وناامنی سراغم آمد. 
وقتی‌همسرم حالم رادید سعی کرد آرامم کند. 
می گفست مااز پس این کار برمی آییم و خیلی زود همه 
چیزدرست می‌شود. حرف‌هایش کمی آرامم کرد. 
ای ONT‏ 
بود. در مهد کود ک به همه مر بی‌ها و دوستانش گفته 
بود که به‌زودی صاحب یک خواهر کوچولو خواهد شد. 
بچه‌هااو رامسخره می کر دند و می گفتند دروغگویی 
چون شکم مادرت بزر گ نشده وامکان ندارد برایت 
را را 
می‌توان حتی بدون بز رگ شدن شکم هم یک خواهر 
داشت.او عکس خواهرش رابه بجه‌ها نشان می‌داد و 
ی 
وقتی به خانه رسیدیم. اسکار با اشتیاق به سمت 
ار ار 
و تأجایی که درک و فهم اسکار اجازه می‌داد. موقعیت 
را تشریح کرده بودیم. اسکار با لبخند به الین نگاه کرد 
و گفت چقدر بامزه است. بعد هم پیشانی اش را بوسید. 
ناگهان در مقابل چش مان بهت زده‌من و همسرم.الین 
ار را 
رم ردص وکا 
تمام يخ وجود الین راذوب کرده بود. 
چند هفته اول درست مثل روزهای ماه عسل 
بود. الین خوب می‌خورد و سر وقت می خوابید. او 
هر گز گریه نمی کرد یا صدایی از خودش درنمی آورد. 
در حقیقت الین فقط در خانه ما حضور داشت وما 
نمی‌توانستیم دلمان رابه این وضعیت خوش کنیم. 
باید کاری می کر دیم. روزها از پی هم می گذشتند. 
یک ماه گذشته بود که نا گه ان همه جیز تغییر 
در 
همسرم اسکار رابه مهد کود ک رسانده‌و 
خودش به محل کارش رفته بود. من هم فنجانی 
چای ریختم و به تراس رفتم تا از گرمای مطبوع 
افتاب صبح لذت ببرم. درست همان لحظه بود 
بقبه در صفحه ۱۷ 
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بهانه خو ایبدن ند ار دو صبح دلبل ببدار شدن... 


کر ستین بوبن 


داستان زندگی 


- س ادش مارا هرگ فراموش... 
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صدای زنگ مثل آژیر خطر, پشت سر هم و بی وقفه 
به گوش می‌رسید و خانه رامی‌لرزان د. نیاز نبود به 
صفحه آیفون نگاه کنم» پدر بود که می‌دانستم دو 
ساعت قبل خبر به گوشش رسیده است!...د کمه در 
باز کن رازدم و در هال راهم باز کردم ورفتم خودم را 
در | شپزخانه مشغول کردم. پدر با عصبانیت وارد شد 
ودر رابه هم کوبید وجلوی اوپن" آشپزخانه ایستاد 
و خشمی را که درچشمانش بود به زبانش آورد: ببینم 
مزده.... این جرندیاتی که در موردت میگن راسته؟ 

استکان‌چای را گذاشتم پیش رویش وبه آرامی 
خیلی میگن|.-پدر جواب بعلا تم رآ نداد و گفت. 

_خودت روبه خریت نزن.... خوب می فهمی 
منظورم چیه.... این چرت وپرتهایی که فک وفامیل 
امروز در مورد عر وسیت می گفتند حقیقت داره؟... 

از سه روز قبل که تصمیم گرفته بودم موضوع رابه 
خانوادهام بگو یرای این لحظه حس_آبی تمرین کرد 
بودم, حتی منتظر سیلی پدر هم بودم! به همین خاطر و 
همانطور که تمرین کرده‌بودم؛ توی چشمانش زل زدم 
و گفتم: بله پدر جون...درسته, من قصد دارم با... 

پدر نگذاشت حرفم تمام شود استکان چای را به 
دیوار کوبید و به جای کشیده روی صورت من. لکه‌ای 
بزرگ روی دیوار جا خوش کرد. 

-خوب گوش کن چی بهت می گم مزده.... درسته 
که می تونی برای خودت تصمیم بگیری. حتی شنید م 
که گفتی اگر غیر از من هیچکس دیگه هم موافق این 
عروسی نباشه, راه می‌آفتین خود تون میرین محضر و 
کار راتمام می کنید.... ره شاید بتونی این کار رابکنی. 
اماخبر نداری که من چه کارهایی می‌تونم بکنم. اما گه 
فکر کر دی می‌تونی با آبروی‌من بازی کنی در اشتباهی, 

همین فردااز ارث محر ومت می کنم....اسمت رواز 

توی شناسنامه‌ام خط می‌زنم. مید م این پسره رو 

بکنند تو گونی و ببرنش جایی که ... 

دیگر نتوانستم سکوت کنم. مقابلش ایستادم و 
روسری‌ام رااز سر باز کردم و با صدایی بلندتر از او 
گفتم :هر کاری می تونی بکنی: اما خدانکنه به تهدید 
آخریت عمل کنی»اگریه مواز سرش کم بشه اونوقت 
شماهم می بینی که من چه کارهایی می‌تونم بکنم ...| و 
روسری‌ام را کوبیدم روی زمین وفریاد زدم ]زن‌نیستم 
اگراذیتش کنی ساکت بمونم. اونوقت می‌رم وسط 
شهر جار می‌زنم که کی هستی.... اون موقع توی همه 
روزنامه‌ها می‌نویسم که با چه زدوبندهایی صاحب این 
موقعیت شدی...! 

رنگ صورت پدر مثل گچ دیوار شد چند لحظه 
سکوت کرد وسری تکان داد وب رگشت ودوباره‌با 
کوبی دن در, خانه رالرزان د و گویی تمام کائنات یک 
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لحظه سکوت کرد. پدر 
که‌رفت.بغضی که از سر 
غرور در گلویم پنهان 
کرده و کت 9 
روی کاناپه افتادم وبه 
یادهمهروزهای تلخ 
و شیرین شش سال 
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پدر از اول هم با 0 
ازدواج من و تورج 
موافق نبود. نه اینکه 
از او بندش اید اتفاقاً 
در موردش نظر موافق 
داشت و می گفت: پسر 
زرنگیه که تواین سن و 
سال‌روی‌پای‌خودش ۶ 
ایستاده ویک‌ماشین 
انداخته زیر پاش ..ولی آ خر جمله‌اش رابا یک سوال 
تمام می کرد: اما تو دختر حاج اقااعتمادی هستی و 

۱۱ . 

بالاخره‌پدر و خانواده‌ام رابه این کار راضی کردم. 
خواستگاری و بله‌برون"انجام شد و طبق توافق دو 
خان‌واده.ابتدابه محضر رفتیم وعقد کر دیم تادر روز 
عروسی.عاقد فقط بیاید که در فیلم حضور داشته 
باشد. دو روز مانده به مراسم هم دوتایی راه‌افتادیم 
تا کار تهای عر و سی راپخش کنیم.چند ساعتی اینجاو 
انجای شهر کارت پخش کر دیم تابالاخره‌تمام شد 
وراه افتاد ی م طرف مغازهاش تاماشین "کیان "رابه 
دستش برسانیم, کیان رفیق تورج بود بهترین رفیق 
وبه قول خودش از برادر بهتر ...راست می گفت. 
از 
زبانش شنیدم. او فروشنده مغازه‌اش بود و انطور که 
شنیده بودم از دوران دبستان با هم بز رگ شده بودند. 
باره ادر حضور من گفته بود: من زند گیم رومدیون 
نامزدت هستم مزده خانم....روزهایی که بچه بودم 
ومادرم با رختشویی و کلفتی بر ای مر دم می‌خواست 
شکم من و خودش رو سیر کنه» این تورج بود که به هر 
بهانه‌ای از پدرش پول می گرفت و به من می‌داد تا بدم 
صاحبخونه که بیر ونمون نکنه!" 

اینط وری بود که من هم برای کیان احترام زیادی 
قاشل بودم.هر چند که حالا دیگر به تورج نیاز مالی 
نداشت وبه عنوان فر وشندهبر ایش کار می کر د.در 


یود اس ۳ 
حقیقت تورج به او نیاز داشت. چرا که عملاً بوتیک رااو 
می‌چر خاند. بخصوص در این یکی,دوماه اخر که تورج 
رفته بودیم دنبال پخش کردن کار تها؛ماشین تورج 
بود تالاستیکهایش راعوض کند و آن‌را پولیش 
بکشد و برای شب عروسی گلکاری‌اش کند.ساعت از 
۷ گذشته بود که جلوی مغازه و انطرف خیابان پار ک 
کردیم ودوتایی عرض خیابان راطی کر ديم وداخل 
صدا کرد: خیلی چاکریم چشم ابی.... اونقدر ماشینت 
رو دواندم که داغ کرده.... پراید هم ميشه ماشین ؟ 

کیان هم با خنده پاسخ داد:داداش,ما کار گریم و 
حالا اینقدر تشکر نکن که شر منده میشم! 

هر سه خندیدیم و تورج پر سید: 

"کت وسلوارت حاضر شد و .کیان ار داح تا 
پرو و مغازه کت و شلوارش رابیر ون کشید و خنداخند 
گفت: توی عمرم‌اگر صد دست لباس خریده باشم. 
قیمتشون ان دازه‌این کت وشلوار نشده توداری 
داماد میشی› ما ورشکست شدیم! ...هر سه داشتیم 
می‌خندیدیم که کیان به آنطرف خیابان نگاه کرد و 
گفت: این پلیسها با ماشین من چیکار دارند؟" 

تورح روبر گرداند ووقتی آنسوی خیابان و کنار 
پراید کیان ماموران پلیس رادید رنگش زرد شد و 
صدای ش به لرزه‌افتاد و گفت:وای....بد جوری منو 
فروختند....به دادم برس کیان!... کیان که بهت و 
حیرتش کمتر از من نبود. هاج وواج به اونگاه کرد 
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کردی؟ نکنه تصادف کردی و در رفتی ؟ 

اورا ر ارا هاا ر انی ری 
"صاحب این اتومبیل کیه؟ وتورج که زانوانش به لرزه 
افتاده‌بود. گفت:جنس توی ماشین دارم.... همه رو 
پخش کردم جز دو تا بسته یک گرمی.... بدبخت شدم 
کیان! مطمتنم کار "ممل گامبو اه 

من که حس می کردم دچار کابوس شدهام. 
زبانم بند آمده‌بود وفقط نگاه‌می کردم.اما کیان با 
خشم ونفرت گفت:آخرش هم تن به ب ازی "ممل 
گامبو دادی...؟ مگه تو برای من توبمیری‌نزدی" که 
بهش گفتی نه و...؟ 

تورج که نفسش بند امده بود بالکنت زبان 
گفت: الان بگو چ ی کار کنم رفیق... پس فردادارم 
عر وسی می کنم.... نابود شدم تانب 

کیان ثانیه‌ای تمر کز کرد و برخلاف تورج که هر 
کس نگاهش می کر د وحشت رادر رفتارش می‌دید. 
باخونسردی گفت:آروم باش داداش.... من درستش 
می کنم... دست زنت رو بگیر و از مغازه برو بیرون... 
و و 
خودت بيا تور ج.... خونسرد باش, اینطوری می‌فهمند 
قضیه چیه. چ را معطلی... بروا...اين برو را کیان با 
چنان تحکمی گفت که‌اعتماد به نفس از بین ر فته تورج 
برگشت. اماهمین که خواست دست مرا بگیرد گفتم: 
"توچی داری میگی تورج.... اینجا چه خبره؟" 

به جای تورج. کیان بود که با همان تحکم.اما لحنی 
محتر مانه جوابم راداد. مژده خانم! وقتی رسیدی خونه 
گردنش روبشکن....اماالان از مغازه برو بیرون که 
لااقل هر سه نفرمون نابود نشیم ! 

نفهمیدم کی و چگونه همراه‌شوهرم‌از آنجاخارج 
شدیم» تورج خیلی عادی و در حالی که لبخند می‌زد - 
طوری که ماموران شک کته به من گفت: 

_دیگه خسته شدم خانم.... همه مغازه‌ها را گشتیم. 
همون مانتو قهوه‌ایه رو که اول دیدی بخر و تمومش 
کن!... یکی از ماموران که گویی سرا کیپ بود.اصلاً مارا 
نگاه هم نکر د و یکراست داخل بوتیک شد و پرسید: 

-این یراید سفید رنگ مال شماست؟ 

کیان عادی و خونسرد پاسخ داد: بله.... مشکلی 
اند مسا که نگ ا ماران ا ارو د 
ورو به کیان گفت:الان معلوم میشه. 

بعد هم همراه کیان به انسوی خیابان رفتند و در 
ماشین راباز کر دند. همه مغازه دارها جمع شده بودند 
کار مان ورج ک می انت هه آوزا ی اباد 
کمی عقب رفت.امامن در صف مر دم ایستادم و نگاه 
کردم:تابالا کک از ماموراناز پشت "ضبط صوت* 
ماشین دوپلاستیک کوچک سفید رنگ بیرون کشید و 
گفت: پیدا کردم جناب سر کر دا 

سر گرد پلاستیک شیشه‌ها رانگاه کرد و دستبند را 
روی‌مچ کیان قفل کرد وبه آرامی گفت: حالا فهمیدی 
CO‏ ار فا هل 
کیان‌اما؛.طوری که تورج منظورش رابفهمد روبه سر 
اکیپ گفت:جناب سر گر د بهتون توضیح میدم.... به 
خدامادرم مر یضه وفکر می کنه من مسافرتم..اجازه 
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اطلاعات ی سارو ۳۷۱۰ 


بدین بهش زنگ بزنم... تورج آرنجم را گرفت واز بین 
جمعیت بیرون کشید. گیج و گنگ و مات ومبهوت 
نگاهش می کردم. زبانم بند آمده‌بود و نمی‌دانستم چه 
کنم. ماموران در مغازه رابستند و لحظاتی بعد تورج 
کاس ارف کت ارک کارا رانک نید 
بغضم شکست: کثافت آشغال نامرد تو چیکار کردی؟ 
اصلا تو کی هستی؟ 

تورج آنقدر سکوت کرد تا دشنامهای من تمام 
شودوسپس پاسخ سوالهايم راداد: راست میگی.... 
من کثافت تر از آونی هستم که لایق تو باشم.... حرفهام 
رو بهت می‌زنم. اون وقت هر کاری تو بگی انجام مید م؛ 
به خدایی که با کلام او من و توزن و شوهر شدیم من 
نه قاچاقچی هستم و نه معتاد.... شاید به حرفم بخندی 
اگر بگم فریب خوردم. اما مجبور شدم....حتماً از من 
متنفر میشی اگه بگم پدرت مجبورم کرد!منظورم این 
نیست که‌بهم گفت بروشیشهبفروش اماوقتی تو 
شب خواستگاری_همون موقع که منوبرد کنار استخر 
منزلتون تابه قول خودش دو کلمه حرف مر دونه بزنیم 
_رک وراست برام شرط گذاشت. مجبور شدم این 
کار رابکنم.وقتی بهم گفت من جنازه‌دخترم راهم 
روی دوش توی یک لاقبانمی گذاشتم.اما وقتی مزده 
پاش رو تو یک کفش کرد و گفت: یا تورج یا خودم رو 
می کشم قبول کردم که دامادم بشی!....خوب می دونم 
که به خاطر موقعیت و ثروت من مخ دخترم رو زدی. 
شایدهم درست فکر کر دی که من به خاطر اعتبارواسم 
خودم هم که شده مجبورم وقتی دامادم شدی بیارمت 
توی‌شر کتم ودستت روبند کنم که آبروم جلوی مرد م 
نره‌کهبگن 'دخترحاج | قااعتمادی زن‌یک لباس 
فروش یک لا قبا شده آره, میارمت پیش خودم اما 
اگر فکر کردی می گذارم بالود گی این عروسی راسر 
هم کنی و دخترم روببری خونه‌تون کور خوندی,اولاً 
باید یک عروسی درست و حسابی تویه سالن شیک 
برپا کنی. بعد هم» یک خونه تر و تمیز بالای شهر اجاره 
کنی که در شأن اسم ورسم من و خانواده‌ام باشه.... حالا 
اگر می‌تونی [ که مطمئنم نمی‌تونی ]من حرفی ندارم 
که مزده زنت بشه. اما اگر از عهده‌اش برنمیای همین 
حالا بگو و شر را کم کن.... نگران هم نباش.به هیچکس 
نمیگم شپش توی جیبت پو کر بازی می کنه تا آبروت 
جلوی ننه وبابات و مژده‌نریزه خودم می‌دونم چطوری 
به دخترم بگم که حالیش بشه باتو نمی تونه ازدواج 
کنه.... ختم کلام یک کلام؛ آره یا نه؟" 

تورج‌اینهارا گفت و صورتش رابین دستهایش 
ینهان کرد و انگار که با خودش حرف بزند. ادامه داد: 

ای کاش همان موقع می گفتم نه....ای کاش مقابل 
بابات وامیستادم ومی گفتم من‌واسه‌جشن‌عروسی 
پا ر کینگ خونه ٩۰‏ متریمان رادر نظر گرفتم....ای کاش 
بهش می گفتم تمام دار و ندار من همین بوتیکه که اجاره 
ای هوتازه۲۵ درصد سودش مال کیان هو...امانگفتم. 
نمی‌دونم به خاطر عشق تو بود که می‌ترسیدم از دستم 
بری؟ یابه خاطر غرورم بود که دلم نمی خواست بابات 
اینطور تحقیرم کنه؟اهر چه بو بی‌معطلی گفتم "چشم.. 
در هر سالن وهتلی که شما دوست داشته باشید عروسی 


می گیرم آين را که گفتم.پدرت خند ید وبغلم کر دو گفت: 
به مزده گفته بودم بچه باجربزه‌ای‌هستی!" 

صدای تورج که پر از بغض بود لرزید وشکست و 
هق‌هق کنان گفت:همه قصه‌این بود ومن که جز این 
بوتیک اجاره‌ای و ماشینی که زیر پامه -و مقداری پول 
که پدرم برای عر وسی بهم داده_چیزی‌نداشتم.مجبور 
شدم برم سراغ ممل گامبو که در همین خیابان مواد 
فی رو قیال الاد € تس ووا رای وه فعط 
فروشنده‌اش هستن!اماسه سال قبل که یک زیر پله 
رواجاره کرد و فلافل فروشی راه انداخت. کنارش و به 
قول خودش[برای اینکه خرج مصرف خودش راهم 
دربیاره ]روزی چند گرم هم شیشه می‌فر وخت. ولی 
غل زود کارت فیک | یھر راما اکا 
نه آشپزخانه‌ای که داخلش فلافل وقرمه سبزی بپزهو 
برسونه به دست مشتری:بلکه آشپز خونه تولید شيشه 
راه‌انداخت وبرای‌خودش شد ارباب ممل !ویک 
سال فده نک ما کین اطخ زیر مان مر دوسال 
یک ‌رستوران‌بز رگ خریدوالانم که‌رابا راکفلر " 
SN‏ ات ور 
هر از گاهی می‌اومد سراغم و می گفت: تو فکر کردی 
ميشه از یک بوتیک ده‌متری به جایی برسی؟ وهر 
بار تشویقم می کرد که منم باهاش کار کنم.اماهر 
مرتبه کیان مثل بر ادر مقابلش می‌ایستاد و باهاش 
دعوامی کرد و حتی نمی گذاشت من جواب سلامش 
روبدم!تااینکه‌عاشق توشدم و آمدم خواستگاری و 
بابات اون حرفها رو بهم زد! منم نقشه‌ای را که تو سر م 
داشتم پیاده کردم.یعنی ابتداشدم دلیوری ممل 
گامبو و براش جنس می‌بر دم و هر بار دستمزد خوبی 
می‌گر فتم اما در حقیقت دنبال جیز دیگه‌ای بودم؛ 
قصدم فقط این بود که دو تاچیز رواز ممل یاد بگیر م؛ 
اول راه انداختن یک اشپزخونه که بفهمم چطوری 
ميشه "شیشه تولید کرد و بعدم آدرس مشتریهای 
مایهدار وبچه پولداریهایی رو پیدا کر دم که از ترس 
راد ادن دمت اس سا رن را سرا 
مهمانی‌هاشون نیاز دارند سه بر ابر قیمت بخر ند. همه 
این کارها دو ماه هم طول نکشید و موقعی که همه چیز 
رو به راه شد. با خودم قرار گذاشتم که فقط یک بار 
این کار رابکنم.یعنی اونقدر که بتونم خرج عروسی 
درسالن با کلاس ویک خونه های کلاس "رو جور 
کنم تا مقابل بابات کم نیارم! حتی برای خودم دست 
روی قر آن گذاشتم که "فقط یک بار "!به عشقت قسم 
نیتم همین بود که بعد از همین بار که خرج عروسی رو 
در بیارم این کار رو بگذارم کنار, تااینکه ممل گامبو" 
باخبر شد ویکی,دو بار اومد سراغم, طفلک کیان" 
کهاز هیچی باخبر نبود وقتی می‌دید من باممل حرف 
می‌زنم.حس‌ابی از دستم عصبانی شد و حتی تهد ید م 
کرد که همه چیز روبه تومیگه اماخبر نداشت که 
من خودم حالا هم تولید کننده‌ام وهم فروشنده! واین 
همون چیزی بود که گامبو باخبر شده‌بودارفیقاش 
بهم خبر داده‌بودند که ممل زاغ سیاهم رو چوب 
می‌زنه که در یک فرصت مناسب منولو بده تا دیگه 
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خط ناکی است چون خبلی ها 


شر ار تمار احی بننند و کاری در مهرد ۱ 
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جاع دمی دهند . 
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وشزازنوی‌نو 


او سل ۱۱۱۲۱ ۰ ان ۱۱۳۰۱۰ 
وحدود ۱۲ سال پیش همراه‌با خانواده راهی شهر 
رسای ربا ای 
و۱۵ سالی می‌شود که ‌ویلون می‌نوازد. اوبالهجه 
خاص خود می گوید. نزد پدرش ویلون را آموخته. 
اما جواد شسهنازی عم وی او در یاد گیری حرفه‌ای 
این ساز نقش بسزایی برایش ایفا کر ده است. بعد با 
خنده‌ادامه می‌دهد: البته نواختن ویلون در خانواده 
مامورونی بوده‌وپدر و عمویم هم این ساز راز پدر 
وپدربزر گهایشان | موخته‌اند. بعد یکد فعه خنده‌اش 
خشک می شود و می گوید: بعد از تصادف پدرم و خانه 
نشینی او بود که من هم به ناچار درس و مدرسه رارها 
کردم و برای کمک به مخارج زند گی خانواده شروع 
به نواختن ویلون در خیابانها کردم و حدود هشت سال 
است که به این کار مشغولم واز ساعت شش بعد از ظهر 
تاساعت ده‌شب ویلون به دست در کوجه‌های شهر 
می‌نوازم و به این سو و آنسو می‌روم. 

وقتی در مورد بر خورد مردم از کیانوش می پر سم با 
حالت خاصی ادامه می‌دهد: مردم اير آن علاقه زیادی 
به موسیقی دارند و به همین دلیل هميشه از سوی 
آنها تشسویق می‌شسوم وهمین برخورد خوب مردم 
است که به من کمک می کند بااعتماد به نفس به کار 
ادامه می‌دهم وحتی بارهااز سوی خانواده‌هابرای 
را ان رت ای فا از 
مر فالمیایهان فریک نردم 

بعد من صحبت را به سمت پر داختن به مشکلات 
می بر م واو می گوید: در بر خی از موارد تعدادی از مردم 
CT‏ 
از من می‌خواهند از نواختن ساز خودداری کنم و گاهی 
ی ری رام یازا اور اکن 
ارصر مر e‏ 

از کیان وش در مورد آینده‌ورویاهایش پرسیدم 
که بعد از کمی سکوت این چنین می گوید: چند ماهی 
در خدمت استادنکویی به‌یاد گیری کلاسیک و 
را را در دراه 


۶ 


ازندگان مهرتان 


شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که در خیابان وقتی در رفت و آمد 
هستید و در افکار تان غرق شده‌اید به یکباره نوای ز یبای موسیقی توجهتان 
راجلب می کند و برای لحظه‌ای گر فتاریها و مشکلات رافراموش می کنید 
وبی‌اختیار به سوی صدا کشیده می‌شوید. البته این روزها اجر ای موسیقی 


مدت کم باتوجه به سابقه نواختن این ساز پیشرفتهای 
شگرفی داشتم و امیدوارم در آینده‌بتوانم به تدریس 
دراین زمینه هم بپر دازم و نواختن ساز در خیابان را 
رها کنم| 

او همچنین از آرزوی داشتن یک استودیو کوچک 
موسیقی برایمان حرف می‌زند: 

وقتی آشنایان مرامی‌بینند 

او در محل سکونت خود از زدن ساز خودداری 
می کند امابارها اتفاق افتاده‌است که دوستان و 
از ان زار CT‏ اد 
دیده‌ان د وصدای زیبای‌ساز کیانوش آنهاراحیرت 
زده کرده و پس از دقایقی مورد تشویق و ترغیب آنها 
ار تا رس اراس ای را 
به صورت حر فه‌ای ادامه دهد. 

درآ مد 

بارهاوبارهادرمیان گفت و گواز در آمداوپررسیدیم 
و خداراشکر تنهاجوابی بود که دریافت می کردیم و 
هنگامی که بااصرارمان روبرو شد وبرای گرفتن جواب 
را رس ار ای ان اه 
مبلغ صد هزار تومان است با بهت و حیرت نگاه کرد و 
سپس همراه با لبخندی که حاکی از شگفتی و شاید هم 
تمسخر بود گفت: "صد هزار تومان!؟" 

ااگرروزی‌صدهزار تومان‌در آمدم‌بود که‌دیگر 


د ۳ 
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زنده توسط پسران و بعضاً دختران جوان در کوچه ها و خیابانها رو به فزونی 
گذاشته و طر فداران مخصوص به خود راهم دارد. یکی از این نوازند گان 
جوان و مستعد "کیانوش شهنازی "است که با دستانی ماهر ویلون "خود را 
می‌نوازد و شادی و نشاط را در میان مردم شهر به اشتراک می گذارد. 


غمی نداشتم. سرانجام پس از گفتن مبالغ دیگر بود که 
دراو Cm‏ 
این مبلغ در ایام عید وروزهای جشن و سرور با فعالیت 
MM LILES‏ 
وفات و ماه محرم از نواختن ساز در کوچه و خیابانهای 
شهر خودداری می کند. 

کیان وش در پایان گفت وگ واز مردم خوب و 
مهربانمان خواست نواز ند گان دوره گرد رابه عنوان 
یک هنر مند همانتد دیگر نوازن د گان و هنرمندان 
کشور قلمداد کنند چون احترام و تشویق مردم به 
ادا رای ی MM‏ ار 
راار شا هد 

او که گر گانی است وبه‌این شسهر زیادرفت و آمد 
می کند دریایان از ما خواست اگر مسیر مان به شهر 
انشا ار ای ای ار رال را سر 
و همچنین آبشارهای زیبای این شهر دیدن کنیم. 

اجرای موسیقی در خیابان پدیده تازه‌ای نیست 
و درایران ودیگر کشورهای جهان سابقه طولانی 
دارد وبسیاری از کشورهاسللانه فستیوال موسیقی 
خیابانی با نوازند گان دوره گرد بر گزار می کنند. در 
ایران‌ این پدیده به ویژه در سالهای اخیر رونق یافته و 
جوانان نوازنده که برخی از آنها از تحصیلات کلاسیک 
و آ کادمیک موسیقی بهره‌مندند. بااسازهای ایرانی 
وغربی در کوچه و خیابانها به اجرای موسیقی زنده 
رای IIL‏ کر رای 
را 
روبرومی‌شوند اثر گذار است و سبب شادابی روحیه 
شهروندان می‌شود. بنابراین دستگاههای دولتی و 
نهادهای فرهنگی باید در زمینه ف راهم سازی بستری 
ی ار ۱ 
در چارچوب مسائل فرهنگی کشور به کار خود ادامه 
دهند. شهر داریها ودیگر نهادهاباید در جهت یشتیبانی 
اب ان اه را ار رایس رت 
رشد و تعالیم بهتر واصولی این جوانان مستعد فر آهم 
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ماجراهای وافعی خارجی 
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وا وا نس اسب ردا 
گریه نمی کرد. یکسره جیغ می ‌زد. به طرف اتاقش 
دویدم واورادر آغوش گرفتم اماهرچه کوشش 
کردم نمی توانستم بفهمم چه مشکلی دارد و چه اتفاقی 
افتاده است. الین بغلم بود وا رااین طرف و آن طرف 
می‌بردم تا آرامش کنم اما هیچ فایده‌ای نداشت. جیغ 
زدن الین چهار ساعت طول کشید تابالاخره خوایید. 
انقدر جیغ زده‌بود که خسته شده بود وهمان جادر 
ای اک وه ابا ما E‏ 
گذاشتم بیدار شد و دوباره‌صدای فریادهایش لابه‌لای 
دیوارهای خانه پیچید. انقدر جیغ زد که بالا اورد. 
سعی کردم به او غذا بدهم و بخوابانمش. برایش آواز 
خواندم. اور در کالسکه گذاشتم ودر حیاط چرخاندم 
اما هیچ کدام از این کارها فایده نداشت واو همچنان 
جیغ می‌زد. نمی توانستم بیشتر از این در حياط بمانم 
چون همسایه‌ها متعجب شده بودند. 

عصر شد وشوهر وپسرم به خانه بر گشتند ومرا 
اه 
لاا ا آماآوهم تتواتست خواهر شرآ رام 
کند. جیغ و فریاد و گریه‌های الین تمام ان شب مارا 
بیدار نگه داشت.فرداصبح, به بیمارستان کود کان 
زنگ زدم ووقت گرفتم.از من پر سید ند مشکل کود کم 
جیست و آیادر وضعیتی قرار دارد که‌زند گی‌اش 
در خطر باشد؟ اطمینان داشتم اگر الین همان طور 
ی ار 
فردای ان روز به من وقت دادند اما در معاینه هم هیچ 
مشکلی را تشخیص ندادند. تصمیم گر فتم شیر خشک 
را را 
سه روز گذشت و هیچ چیز بهبود نیافت. مجبور شد م 
باکلینیک کود کان تم اس بگیرم و کمک بخواهم.به 
آنهاتوضیح دادم که دخترم آنق در گریه می کندو 
جیغ می‌زند که فکر می کنم به‌زودی از دست می‌رود. 
منشی کلینیک با خنده گفت همه بچه‌ها گریه می کنند 
واین کاملاً طبیعی است. فکر می کرد من نمی دانم همه 
بچه‌ها گریه می کنند! 

گوشی را قطع نکر دم و اصرار کردم باد کتر حرف 
بر تک O Ml‏ 
جیغ‌های دخترم رابشنود ومطمتئن شود من‌مادری 
وسواسی نیستم واين بچه واقعاً در حال مر گ است. 
خانم د کتر باشنیدن صدای جیغ الین گفت هر چه 
زودتر خودم ان رابه کلینیک برسانیم. خانم د کتر 
می گفت بچه‌ها این طور جیغ نمی زنند مگر اینکه درد 
داشته باشند ومشکل خاصی وجود داشته باشد. دو 
هفته‌هر روز به کلینیک رفتیم و آمدیم امانمی‌توانستند 
را را رت 
آورده‌بودم.احساس می کردم مادر بی خاصیتی هستم 
که فر زندم جلوچشمم دارد آب می شود ومن نمی‌توانم 
کمکش کنم. یک روز به همسرم تلفن کردم و گفتم 
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دیگر نمی‌توانم ادامه بدهم.به‌او گفتم بهتر است الین را 
پس بدهیم. سه هفته بود که مدام جیغ می‌زد. 

بااو حرف بزن 

شوهر هميشه مهربان و صبورم تلفنی به من گفت: 
"مری خواهش می کنم یه کم آروم باش. اگر شوهرم 
در آن لحظه پیش من بود. حتماً اورامی کش تم !به من 
می گفت آرام‌باش.دیگر چیزی از من باقی‌نمانده‌بود.از 
خود قدیمی‌ام فقط سایه‌ای می‌دیدم و بس. هاله‌ای که 
هر روز بیشتر از قبل محو می‌شد. به همسرم گفتم فکر 
می کنم الین با ماراحت نیست و نخواهد بود. همسر م 
از من خواست این رااز خود الین بپرسم. نمی‌دانم چرا 
در چنان وضعیتی شسوخی‌اش گرفته بود! آخر چطور 
می‌توانستم از بچه‌ای که نه صد ای مرآمی‌شنید نه مرا 
می دید بپرسم با ما راحتی یا نه؟ همسرم کمی سکوت 
کردوبعد به حرفش‌ادامه‌داد. همین طور که‌من 
میگم باهاش حرف بزن,الین رومقابلت بتشون وبهش 
بگو ما می‌خوایم بهت کمک کنیم. اما نمی‌دونم مشکل 
چیه و جه جیزی آذبتش می کنه. اون خودش می‌دونه. 
مطمئن باش این راه حتماً جواب میده." 


معجزه آغوش مادری 

من‌هم‌همان کار را کردم.روی مبل نشستم و 
الین رادر آغوشم گرفتم و به چشمهای سردش زل 
زدم و گفتم بهتر است به ما بگوید چه مشکلی دارد. به 
لسن کف‌مامی خواهم هو کمک کم اماتی دانیم 
قضیه چیست. لطفاً خودت به ما کمک کن!و گویی 
اتفاقی افتاد. به نظرم الین با من حرف می‌زد. صدایش 
رادر مغزم می‌شنیدم. من هم جوابش رامی‌دادم. 
به‌اطراف نگاه کردم خوشحال ب ودم که‌تاق خالی 
است و کسی آن‌دور وبر نیست.اگر کسی انجابود 
بی گمان فکر می کرد عقلم رااز دست داده‌ام و دیوانه 
را ار 
می کردم. راه‌حل راپیدا کردم.الين رادر آغوش گرفتم 
وطوری که سرش روی‌سینه‌ام باشد. آرام آرام اورا 
در اتاق راه بردم. هنوز سفت و سخت بود اما دیگر جیغ 
نمی‌زد و گریه نمی کرد. همان جا خوابش برد و خیلی 
راحت خوابید.از آن‌روزهمین کار راتکرار کردم. 
هربار که می‌خواستم پوشکش راعوض کنم صدای 
جیغش بلند می‌شد ولی تا او رابه سینه‌ام می چسباند م» 
آرام می گرفت. شب‌ها هم همان طور در آغوش من 
می‌خوابید. روزهای بعد وضع بهتر شد. ماساژی را یاد 
گر فته بودم که واقعاً به الین آ رامش می‌داد.احساس 
می کردم الین دوباره‌متولد شده‌است. یک ماه بعد 
بدن‌الين از ان حالت سفت و سخت در امد و طبیعی 
شد اما هنوز جشمهایش همان طور سرد بودند. روزها 
پشت سرهم سپری می‌شد ند والین مثل یک بچه 
کانگاروبه من چسبیده‌بود.اونسبت به سنش خیلی ریز 
ولاغر بود و شبیه بچه‌های شش ماهه به نظر می ر سید. 
وقتی آورابه سینه‌ام می‌چسباندم. همان طور بی حر کت 
می‌ماند تااینکه تقر یبا سه ماه بعد یک روز دیدم سرش 
رابه‌این طرف و آن‌طرف حر کت می‌دهد ودورو 


برش رانگاه‌می کند.دیگر نگاهش خالی نبود وروح 
زند گی در آن‌دیده‌می‌شد.دیگرباورداشتم که‌الین 
به زند گی باز گشته. الین به امنیت نیاز داشت و من با 
در آغوش گرفتنش.این حس رادوباره به اوبخشیده 
بودم. برای الین پرستار گر فتیم تاوقت‌هایی که من 
کاری دارم. پرستار او رادر آغوش بگیرد تا الین حس 
بدی بیدا نکند. 

چهار ماه بعد. وقتی داشتم لباس‌هایش راعوض 
می کر دم مثل هميشه باالین حرف زدم.بارها این کار را 
کرده‌بودم ولی الین وا کنشی نشان نمی‌داد. این بار انگار 
وضع فرق داشت.الين لبخند زد و جند ثانیه بعد.صدای 
خنده‌اش رابر ای اولین بار شنیدم.همان موقع الین را 
بغل کردم و فور با همسرم جان تماس گرفتم و پشت 
سرهم تکرار کردم:الین بر گشت.الين بر گشت...اين 
را گفتم و پشت تلفن های های گریستم. 


عشق مادری 

همه چیزاز آن روز تغییر کرد.الین دیگر نیاز 
نداشت شب وروز به من بچسبد. او برای زند گی 
کزذن کاملاً آماده بود. به قول شوهرم حالا دیگر الین 
برای زند گی کردن عجله داشت و با شتاب خاصی 
مراحل ان رایس م رف اودختررانرزی سادا 
ومهربانی شد که مر احل رشد ٩‏ ماهه دخترهای‌هم 
سن خودش را در یک ماه می گذراند و جهشی جلو 
می‌رفت. تک تک لحظه‌های ز ند گی‌الين رابه خاطر 
سپردهام ودر مغز وروحم ثبت کرده‌ام تاهمه را 
برایش بگویم تا بداند وانسان موفقی شود و زند گی 
فوق‌العاده‌ای داشته باشد." 

ماری اشک‌هایش راباک کرد وادامه داد: 
سال ‌های اولیه زند گی کود ک اهمیت زیادی دارد. 
الین» پنجمین فر زند خانواده‌ای است که بدر ومادرش 
از ناتوانی ذهنی رنج می‌برند. او باید از قدرت و توانایی 
درونی خودش ممنون باشد. ممکن است زند گی‌اش 
بارها بامشکل مواجه شود اما او باید قدر خودش را 
بدان د وهر بار دوباره از نوبرخیزدو کوشش کند. 
مر کز خدمات اجتماعی به من و همسرم گفته بودند 
خانواده‌الین مشکلات زیادی داشتند ونمی توانستند 
به بچه‌هارسید گی کنند. این مر کز بارها خواسته به 
آنهاکمک کند امانمی‌توانست بچه‌هارابه اجبار از 
آنهابگیرد. روزی که کار کنان.الين رااورژانسی به 
مر کز منتقل کردند. وضعیت وخیمی داشت. چند روز 
بود شیر نخورده بود و جایش راعوض نکرده بودند. 
مادر الین شیشه شیر او را همان نزدیکی می گذاشت و 
دیگر اهمیتی نمی‌داد فر زندش غذا خورده یا نه. با همه 
اینهاء الین دوباره به زند گی لبخند زد. گویی منتظر ما 
بود تا دوباره با زند گی و خودش آشتی کند و همه چیز 
رااز نو آغاز کند. درست است. من‌الین را در بطن 
خودم پرورش نداده‌ام ولی آنقدر او رابه خودم نزدیک 
کرده‌ام که می‌تواند گرمای عشق و محبت مادری را که 
از پوست و خونش نیست.با تمام وجود باور کند و در 
آن غرق شود. و همان وقت بود که الین برای دومین 


بار متولد شد. 
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شاید شماهم به اشتباه تصور می کنید در این دوره زمانه‌ازدواج کردن سخت شده‌اماجالب 
است بدانید که امروزازدواج کردن زیاد سخت نیست.امانگه‌داشتن آن از همیشه سخت تر 
شده. شما هم درباره ازدواج تفسیرهای زياد و جالبی شنیده‌اید مانند ازدواج مثل هندوانه در بسته 
است که سرخی یازردی وسفیدی آن د ر ابتدامشخص نیست وهیچ کس نمی تواند از همان ابتدا 
حدس بزند که آخرش چه می‌شود. واقعاً ترسناک است. بیدا کر دن جفت مناسب.نقاط اشتر اک 
واختلاف‌همد یگر راپی دا کر دن وبه تفاهم رسیدن, کنار آمدن با خانواده‌های طرف مقابل و... همه و 
همه ازدواج رابه مقوله‌ای غیر قابل پیش‌بینی و خوفناک تبدیل می کنند. اما آ یا واقعاازدواج آنطورها که فکر 
می کنيم, ترسناک است؟ آیا می توان کسی رایافت که برای تمام عمر ما شریک مناسبی باشد؟ 


دولتها هم خواهان ازدواج هستند 


نتایح تحقیقأت محققان و کارشناسان‌نشان 
می‌دهد میل به ازدواج در جوامع مختلف کم نشده 
ومردوزن همچنان دوست دارند ازدواج کنند 
اگر جه عوامل مختلفی باعث به تاخیر افتادن آن شده 
و می‌بينیم سن ازدواج در جوامع گوناگون شرقی و 
غربی بالا رفته. عوامل مختلفی دست به دست هم 
داده تامسئولان بیش از پیش به فکر مساله مهمی به 
نام از د واج بیفتند ودرصددباش ند مشکلات وموانع 
ازدواج رابرطرف کنند. و برای‌ایسن کار هزینه‌های 
زیادی می کنند: کارشناساآن و و کلا و حقوقدان‌های 
بسیاری وقت می گذار ند تاشیوه‌ها و قوانین بهتر و 
آسان‌تری‌برای ازدواج تعیین کنند.حتی مسئولان 
به‌این فک افتاداس ها رآ 
وامکان ات لازم.ازراههای‌قانونی روند پیدا کردن 
زوج مناسب راتسهیل کنند. پس شاید بتوان گفت 
پیدا کردن شریک مناسب برای زند گی با توجه به 
پیشرفت‌های مختلف در زمینه‌هایی که گفته شد. 
آسان‌تر شده‌است اما متاهل ماندن والبته داشتن یک 
زند گی مشتر ک شاد و راضی کننده برای هر دو طرف 
دشوارتر شده است. 

د کر الی‌فینکل ؛روانشناس واستاد دانشگاه 
را ECELE‏ را ان 
جامعه‌شناسان و اقتصاددانان در سالهای ۲۰۱۴ و 
۵ نتایج تحقیق خود را کامل کرده. می‌گوید ازدواج 
aT‏ ار ی رن ET‏ 
کننده‌ترین مقوله‌ها تبدیل شده.امروزه‌انتظارات و 
توقعات زن و مرد از ازدواج بیشتر شده است و همگی 
ا در ر اوی هستند اما 


0 


۰ 


همه اینهازمانی محقق می‌شود که بسیار کوشش کن 
و واقعا بخواهند جنین اتفاقی بیفتد. واگر جنین نکنند. 
ازدواجشان نسبت به از دواجهای ملال اور و یکنواخت 
نسلهای گذشته به مراتب ناامید کننده‌تر خواهد بود 
زیرانسل‌امر وز خواسته‌هاونیازهای متفاوتی دارند 
ودر اغازازدواج قول‌بیشتری‌به شریک اینده‌شان 
می‌دهند. همه ما فکر می کنیم از دواجی خوب و عاقبت 
به خیر است که درست مثل یک قفسه پر همه چیز 
ll TT‏ 
وابستگی, حمایت. دوام. شادی و رضایت زناشویی و... 
همه و همه به اندازه کافی وجود داشته باشند می گوییم 
ازدواح خوب وراضی کننده‌است اماواقعا چنین چیزی 
امکان دارد؟ 

نتایج تحقیقات جدید ثابت کرده اگر بخواهیم 
فا کتوره ای مهم واساسی یک زند گی خوب رانام 
ببریم.ازدواج بع داز سلامتی و پول در رتبه سوم 
قرار می گیرد. د کتر کارل‌پیلمر .استاددانشگاهو 
متخصص امراض پیری که روی ۷۰۰زوج سن بالا 
تحقیق کر ده می گوید: زن و شوهرهایی که از جوانی تا 
سنین پیری با هم زند گی می کنند. در این تحقیق اعلام 
کرده‌اند ازدواح بادوام و طولانی مدت آنهابهترین 
موفقیت زندگی آنهاست اما همگی به این نکته نیز 
اشاره کر ده‌اند که‌ازدواج حقیقتاً سخت است.خیلی 
خیلی 

ازدواجهای مدرن‌قر ار است کدام بخش از نیازهای 
ماراتامین کنند وجه‌وعده‌ای‌به‌مابدهند که‌ازدواجهای 
پدران ومادران مااز عهده آن‌برنمی آمدند؟ رویاو 
هدف نهایی ازدواجهای آمروزی این است که شریکی 
انتخاب کنند که انجه را که واقعا هستید ببیند و ان 


2 |" 
سح . 


رابیذیردضمتا یرای یردان را 
کارشناسان ازدواج می گویند قولی که‌ابتدای از دواج 
به طرفتان می‌دهید فقط به این معنانیست که بااو 
صادق و وفادار باشید بلکه این هم هست که کوشش 
کنید بهترین‌های طرف مقابل خود راشکوفا کنید. با 
ایحا را ها E‏ 
نباید اهداف و رویاهای خود رااز یاد ببرند و تنهادر 
جهت رویاهای شریک زند گی خود بکوشند. 

محققان می گویند همان طور که منافع انسانها در 
هر دوره تغییر می کنند و به شکل تازه‌ای درم ی آیند. 
دا ها رسد ننه آن نر تعسر شکل می‌دهند. 
ا دک هت متیر 
و در حال حر کت است. از قدیم. پرورش فرزند یکی از 
اصلی‌ترین اهداف ازدواج محسوب می‌شد و هنوز هم 
زن و مر د ازدواج می کنند تافر زندانی داشته باشند یا 
بای ا اا را تش ویق می کنند تا 
بچه‌دار شوند. ایستر پرل درمانگر می‌گوید: امروز 
شکل وشمایل از دواج‌ها ورابطه زن و شوهرهاعوض 
شده‌است.مازنانی رامی‌بینیم که سیاستمد ار.هنر مند. 
هنرپیشه و... هستند واز فمینیسم و حقوق زنان دم 
می زنند و ممکن است جامعه تصور کند همین امر وز 
وفرداست که فلان خانم معر وف از همسر خود جدا 
شود وا گر جدانشد درحالی که می‌توانست طلاق 
کر رات ومابه تشر مسار وا هد ود وان بعتی 
جوامع غربی و حتی شرقی که خود رامدرن وروشنفکر 
می‌دانند. طلاق راتشویق می کنند درحالی که زن و 
مرد طوری آفریده شده‌اند که باهم باشند نه از هم 
جدا شوند." 

همه مامی توانیم ازدواج کنیم. فر زند یا فر زندانی 


مداو ۵ لااتات 1 


داشته باشیم, آنها رابه مدرسه بفرستیم و سر و سامان 
بدهیم تاخودشان صاحب خانواده و فر زند شوند. 
بعد مابازنشسته شویم و همچنان سالهای زیادی را 
با شریک زند گیمان سپری کنیم. برای بر خی از ماء 
زند گی در این خلاصه می‌شود که عمر مان رابایک نفر 
سر کیم که داستانه,عادتها و خلق و خوی مشخصی 
دارد. ازدواج کر دن‌مثل این است که در یک زیرزمین 
بایک شخص دیگر شریک باشیم در نتیجه بعد از چند 
سال بیشتر مسائل پنهان هم رامی‌دانیم. کارشناسان 
غربی می گوین د بااینکه‌از دهه ۱۹۸۰ ]مار طلاق‌در 
تمام سنین در این کشورها پایین آمده هنوز یک استثنا 
وجود دارد: مار طلاق در افر اد سن بالاتر همجنان 
بالاست و روند صعودی دارد. نتایج تحقیقی که در سال 
۰1۵ ۲انجام شد نشان می‌دهد در دودهه گذشته» | مار 
جدایی در زوجهای ۵۰ سال به‌بالای غربی, دوبر ابر 
شده‌است. ۱۰درصد زن و شوهر هایی که 
درسال :۰ ٩*۹‏ | از هم جداشدند بالای ۵۰ 
سال داشتند. درسال ۰۱۰ ۲.اين رقم به 
۵درصد رسید.بر خی از انهادر ازدواج 
دوم و سوم خود بودند که نتایج امارهانشان 
می دهد ازدواج دوم و سوم این افر اد حتی از 
از دواج اولشان هم بی‌ثبات تر بوده. 

جدایی آشیانه خالی 

بر خی از جمعیت شناسان بر این نکته تا کید 
می کنند کهازدواجهایی که بر اساس عقل و منطق 
انجام می شود بیشتر در میان افراد تحصیلکر ده جامعه 
طرفدار دار د زیر ااين گر وه‌معمولا این کار راراه‌ایده‌ال 
و مطلوبی در فر زندیر وری‌می‌دانند. زوجهای ناراضی و 
ناشاد اغلب در مر احل بالا تر زند گی‌ازهم جد امی‌شوند 
چون تر جیح می‌دهند فرزندان از آب و گل دربیایند 
و مستقل شوند. روانشناسان به این نوع طلاق‌ها. 
"جدایسی آشیانه خالی "می‌گوین د.این نوع جدایی 
بیشتر در زن و شوهرهایی اتفاق می‌افتد که فر زند 
داشتن و فرزندیروری رادلیل و هدف اصلی ازدواج 
خود می‌دانستند. حالا بچه‌ها به سنی رسیده‌اند که 
يا به دانشگاه‌میر وند و خانه راترک می کنند یا 
به هر دلیلی مثل ازدواج. از والدین خود مستقل 
می‌شود. به نظر می‌رسد زوجهای پا به سن 
گذاشته‌باید نفس کشیدن در فضایی دونفره 
رادوست داشته باشند و بعد از سالها به یاد 
روزهای‌اول از دواج.از این دوران لذت ببرند 
اما داستان به شکل دیگری رقم می‌خورد. 
دراین سالهاامید به زند گی در میان افر اد 
در جوامع مختلف بالا رفته برای همین معمولاً با خود 
فکر می کنند هیچ علاقه‌ای ندارند بقیه عمرشان رادر 
فضایی زند گی کنند که هیچ اشتیاقی به آن ندارند. 


متأهل‌ها خوشحال‌تر و سالم‌ترند؟ 

آماربه‌دست آمدهاز تحقیقهای طولانی مدت 
دانشگاههای آ کسفورد و کالیفر نیانشان می‌دهد. 
بیشتر والدین آمروزی‌مدت زمان بیشتری رابا 


_ 


۱ 0 بو 
اطاعات کل سیا رھ ۳۷/۰ 


فرزندان خود سپری می کنند. دیگر مثل قدیم پدر و 
مادرهافقط مسئول بر | وردن نیازهای اولیه فر زندان 
مثل غذاء تحصیل یا محل زند گی نیستند و تقریباً فقط 
حامی عاطفی آنهابه حساب می آین د. این موضوع 
نسبت به ۰ ۲ سال پیش بیشتر و بیجیده‌تر شده است. 
بااینکه بار مسئولیت فر زندان همچنان روی شانه‌های 
زن است. خانمها نسبت به گذشته شریک زند گی پر 
استرس تر ی شده‌اند. به علاوه داشتن شغل و در آمد 
کافی این چش‌انداز رابه آنهامی دهد که به زند گی 
بدون همسر فکر کنند.خانمهادر امد خودشان را 
دارند.دوستان ور وابط اجتماعی گسترده‌ای دارند. 
باهم معاشرت می کنند و نسبت به گذشته برای 
باز نشستگی خود نگرانی‌های کمتری دارند. 

را ار را کار 
با می گر دند شبکه ر وابط اجتماعی‌شان راهم باخود به 


خانه می آورند ضمناً رسانه‌های اجتماعی بخش اعظم 
نی از به حمایت و گفت و گو رابر طرف می کنند.د کتر 
کریس راک. روانشناس و مشاور خانواده می گوید: 
"مردان قدیم حق انتخاب بیشتری داشتند. جامعه هم 
این حق رابه انهامی‌داد ولی حالاافر اداز هر دوجنسیت 
اخسامنمی کنفد ارام وحن اتاب دار از موی 


آمر وز مجرد بودن معنای گذ شته‌اش رااز دست داده 


مناسب نیست و نمی‌تواند آنطور که باید نیازهای ما 
رابر آورده کند. می‌توانیم به گزینه‌های دیگری که 
داریم بیندیشیم " 
طلاق همچنان یک شکست به حساب می | ید 
ولی دیگر مثل گذشته‌ها نیست و تاحدود زیادی 
برچسب‌های منفی‌اش رااز دست داده است. حالادر 
جوامع مختلف بر حسب قوانینی که وجود دارد. زن 
و شسوهرها می توانند بدون دردسرهای گذشته از هم 
جداشوند. و کل امر وزه تا حدود زیادی‌این راه‌دشوار 
EY‏ ار lI‏ 
و لا ا ان 
ومرد آسان‌تر می کنند وسعی می کنند طلاق بد را 
به یک جدایی خوب تبدیل کنند. با همه اینهاء بیشتر 
ا ار مي‌دهند: 
یکی از تئوری‌ه ای مطرح شده در ز مینه اينکه چر | 
راد یم می‌دهنداین 
است که کاهش رقابت ودر گیری در میان 
جنس مذ کر باعث کاهش هدررفت قدرت 
یسک‌جامعه می‌شود.اماهر چی ز طبیعی و 
ا ا ست بابرعکس. 
متا حواندن کتاب بانقاشی کردن در ذات و 
طبیعت مانیست اما آن راانجام می‌دهیم. و هیچ 
کس هم ما رااز انجام چنین کارهایی منع نمی کند. 
مونوگامی یا تک همسری یک نیروی ذخیره کننده و 
نگهدارنده‌انرژی دارد:انسانها راز هدر دادن وقت و 
کوشش بیهوده و مداوم برای پیدا کردن شریک جدید 
باز می‌دارد و جلو خیانت رامی گیرد. 
متأهل های شادترند 
محققان‌وروانشناسان‌مطر حدنیادر زمینه از دواج و 
منفعت‌هاو ضررهای احتمالی آن تحقیقات گسترده‌ای 
کرده‌اند و ثابت شده که وضعیت سلامت و ثروت 
افراد متاهل از مجردها بهتر است و متاهل‌ها معمولاً 
شادتر از مجر دهااز دنیا می‌روند. بیشتر کارشناسان 
معتقدند اثر ات ازدواج در بهبود سلامت افراد بسیار 
قابل توجه‌است:متآهل‌هایی کهاز زند گی خود 
راضی هستند. کمتر از بقیه به حمله‌های قلبی. 
سکته‌هاو افسردگی دچار می‌شوند و هنگام 
ارس هقر از اقراد محر توا کف مان 
می‌دهند وبهتر وسریع تر درمان می‌شوند. 
بیشتر این تحقیق‌ها نقش ازدواج موفق و 
شادرادر سلامت افرادبررسی کر ده‌اند 
امانتیجه تحقیقی که در ماه می انجام شده. 
ثابت کرده که بین دو گر وه‌از مردان دیابتی. 
وضع آنهایی که مجرد هستند نسبت به آنهایی که زنی 
بد دارند. بدتر است. افراد افسر ده و معتاد کمتر تمایل 
دارند ازدواج کنند یا اگر هم متاهل باشند, نگه داشتن 
زند گی مشتر ک برایشان دشوار است. در نتیجه یقینا 
تعداد کمتری از متاهل‌هابه سمت اعتیاد می‌ر وند 
یاافسرده‌می‌شوند زیر امتاهل‌هانسبت به سلامتی 
خود حساس ترند چون زند گیشان روند بهتر وشکل 
بقبه در صفحه ۱ ۲ 
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آقای سعید مجیدی نژاد 


وکیل پایه یک دادگستری و 
مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعت ۱۳/۳۰ تا ۱۶ 


مردی ۸ ساله و دارای دوفرزند هستم که یکی 
از آنها ۲ ۱سال‌دارد.اودوستان‌همسن زیادی دارد 
که معمول آدر پار ک محله با یکد یگر بازی‌می کنند. 
حدود دوماه پیش پسرم حسن نزدمن امد ودر حالی 
که ترسیده بود گفت یکی از دوستانش به نام مجتبی 
اورا تهدید کرده و گفته‌اگر به پارک بیاید باچند 
نفر دیگر اورابه اتفاق دیگران کتک خواهد زد. چون 
اوراسوار ماشین کردم وبه اتفاق همسرم به پار ک 
رفتیم. پس از کمی جستجو مجتبی راپیدا کردم و ضمن 
نکوهش او برای قصد دعوا و تهدید کردن فرزندم از او 
خواستم ما را پیش پدر و مادرش ببرد. سپس با هم سوار 
ماشین من شدیم وبه سوی خانه مجتبی رفتیم که در 
همان محل‌بود.در بین راه مجتبی باخواهش والتماس 
از ما خواست موضوع را به خانواده‌اش نگوییم و او قول 
می‌دهد که دیگر هیچگونه مزاحمتی برای پسرم ایجاد 
نکند. همسرم که از گر یه و زاری او متآثر شده بود از 
من خواست بچه‌ها را آشتی دهیم و به پدر ومادر مجتبی 
چیزی نگوییم. بنابراین ما مجدد ابه پار ک بر گشتیم و 
مجتبی را در آنجا پیاده کر دیم. 

این گذشت تااینکه سه روز بعد برایم اخطاریه‌ای 
دم در خانه آمد.وقتی به کلانتری رفتم. متوجه شدم که 
پدر مجتبی از من به‌اتهام ادم ربایی وضرب و جرح و 
تهدید باچاقوشکایت کرده‌است! پس از باز جویی‌هایی 
که‌در کلانتری‌ازمن به عمل آمد.به‌دادسرااعزام 
شدم ون زد بازپرس مربوطه رفتم. آوهم در خصوص 
اتهامات یاد شده سئوالاتی از من پر سید و سپس مرابه 
قید وثیقه ملکی به مبلغ پنجاه میلیون تومان آزاد کرد. 
وقتی از نتیجه پرونده پرسیدم.به من گفت که پس از 
پایان تحقیقات تصمیم خواهد گرفت.اینک حدود یک 
ماه‌می‌شود که آرام و قرار ندارم. به خصوص از اتهام 


آفایاکبرخوبکردار 
وکیل دادگستسری 
مشاوره تلفنی ۹ شنبه ها 
از ساعت ۱۴۱۳۰ تا ۱۵/۳۰ 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پایه یک داد گسنری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره د : تلفنی 1 شنبه ها 

از ساعت ۱۳ نا ۱۴ 


تفش دلایل در پرونده کیفری 


حدود دو ماه پیش پسرم حسن نزد من آمد و در حالی که ترسیده بود 


گفت یکی از دوستانش به نام مجتبی 


بی او را تهدید کسرده و گفته اکر به 


پارک بیاید با چند نفر دیگر او را به اتفاق دیگران کتک خواهد زد 


آدم ربایی که به من زده شده. خدا شاهد است آن بچه را 
کتک نزدم واصلاچاقویی ندارم که بخواهم با آن کسی را 
تهدید کنم! چند هفته قبل که برای سرزدن به پرونده‌ام 
رفته بودم مجددآبازپرس ازمن تحقیق کرد وزمانی 
که‌از او پرسیدم چه دلیلی به ضرر من وجود دارد؟ بیان 
داشت که تحقیقات مآموران کلانتری در محل اثبات 
کنندهاتهام من است!صر فنظر از اینکه مجتبی مور د 
معاینه پزشکان قانونی قرار گرفته و آنها گواهی کرده‌اند 
که در چهره‌وی آثار خر اشید گی سطحی(حار صه) وجود 
دارد. که ناشی از اصابت جسم سخت بوده است!در 
حال حاضر حکمی برای من صادر نشده اماحر فهای 
قاضی مرابه شدت نگران کرده است. واقعاً این تهمت‌ها 
قابل اثبات است؟ وقتی که من اصلاً مر تکب این اعمال 
نشده‌ام چگونه پلیس می توانسته چنین گزارشی داشته 
باشد ؟ | یااین دلایل برای محکومیت من کافی‌است؟ ]با 
من مر تکب آدم ربایی شده وبرای یک بچه ۲ ۱ ساله‌چاقو 
کشیده‌ام و خود م نمی دانم ؟ می‌خواستم نظر شمارادر 
این مورد جویا شوم واز شما تقاضا کنم بنده راراهنمایی 
کنید تابه خاطر کار نکرده مجازات نشوم. 
ب. امیدی - تهران 
به یقین رسانیدن ثاضی 

پاسخ: حر فهای قاضی دلالت ندارد که او شما را 
گناهکار تشخیص داده است. او فقط دلایل اتهام را به 
شما گفته است. این دلایل باید مورد بررسی وسنجش 
کال دا کر دید نوی که راع قاي ی انتاه 
کند.اگر این یقین به وجود نیامد. قاضی قطعاً حکم به 
گناهی متهم خواهد داد. در پرونده شمااین نکات 
به ذهن متبادر می‌شود: 

یک قاضی‌اتهام آدم ربایی راوارد نمی‌داند و 
در این خصوص اعتقاد به بی گناهی شما دارد. در غیر 
این صورت مبلغ قرار وثیقه آزادی شما بسیار بیشتر 
از پنجاه میلیون تومان بود. 


مشاوره تلفنی روزهای سه‌شنبه 
از ساعت ۱۰ تا ۱۲ 


دو-معمولآهیچ آدم ربایی بازن و بچه‌اش به آدم 
ربایی نمی‌رود. 

سه- گواهی پزشکی قانونی صر فاً نشان دهنده 
صدمات وارده‌به جسم اشخاص است و دلالتی بر 
اینکه صد مه زننده جه فر دی است ندارد. بنابر این 
ضرف وجود گواهی پز شکی اثبات کنندهاتهام شما 
نیست و آن خراشید گی ممکن است به انحاء مختلف 
دیگری ایجاد شده باشد. ۲ 

چهار -برای اثبات کلیه جرائم. شهادت حداقل 
دونفر لازم است وهر یک از اتهاماتی که به شمانسبت 
داده‌شده‌باید به وسیله دو شاهد عادل دیده شده باشد. 
اگر چنین شسهودی حاضر نباشند وبه صورت کاملاً 
یکسان جرم واقع شده‌راباذ کر جزئیات مر بوطه اعم 
از زمان ومکان شهادت ندهند. هیچ کدام از اتهامات 
وارده اثبات نخواهد شد. 

پنج -هرچند گزارش پلیس از جمله دلایل اثبات 
جرم استامامفاد ونحوه تنظیم آن است که در جه 
قدرت آن در اثبات جرم رامعلوم می‌سازد.اگر مأمور 
پلیس شخصاً شاهد وقوع جرم نباشد و صر فا اظهارات 
شاکی و شهود رانوشته باشد اعتبار این گزارش ودر جه 
قدرت آن‌بسته به شهادت مجدد ان شهود در دادسر| 
وداد گاه‌است.زیرا آنچه از قول پلیس نقل شده‌در واقع 
e‏ 
چیزی ندیده. بنابراين تحقیقات محلی و گزارشی که 
پلیس بعد ا و وبراساس اظهارات اهالی تنظیم کرده فقط 
زمانی اعتبار خواهد داشت که اهالی یاد شده با هویت 
کاملا معلوم نزد مقامات قضایی حاضر شد هواظهارات 
خود به یلیس رانزد قاضی تکرار کنند. 

دربایان 

اطمین ان می‌دهم در صورتی که مرتکب اعمال 
مزبور نشده باشید مجازاتی در انتظار شما نخواهد بود 
زیر اعدم.قابل اثبات نیست.یعنی وقتی چیزی در عالم 
خارج اتفاق نیفتاده نمی‌توان آن را اثبات کرد. 


آقای مجتبی فضیلت خواه 


ب اوره تلف نبه‌ها از 
ساعت ۱۵ تا ۱۶ 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکے ۱ 
ترک اعتیاد 


مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی ۱ 


Qê 


"هروا و ۹۵ اطاعات :لل 


گزارش خارجی 


بقبه از صفحه ۱٩‏ سے 


یافته‌ تری‌دارد و آدمهای‌دیگری وجوددارند که به 
آنها نیاز دارند. 

کار شناسان اقتصادی می گوین_د وضعیت مال 
زنان متاهل نسبت به وضعیت مالی زنانی که از همسر 
خود جدامی‌شوند بهتر است. باربارابوتریکا : 
مشاور اقتصادی می گوید: از دیر باز تا کنون در جامعه 
آمریکاءزنان مطلقه در تمام سنین‌همیشه بیشترین 
ميزان فقر مالي رادرسامعه دای ۲۱۱ ۰ ۱ 
تنها نیاز خانم ها نیست. رابطه زناشویی هم اهمیت 
زیادی‌دارد.نتایج تحقیقی که‌درسال ۱۵ ۲۰در 
امریکاء المان. اسپانیاء برزیل و ژاپن انجام شد. نشان 
داد ازدواج موفق و بادوام در ایجاد رضایت زناشویی 
زنان نقش مهمی دارد. در این تحقیق زنانی که ازدواج 
متعهدی داشتند از نظر زناشوبی, ۱۵ سال بعد از اغاز 
زند کے مشتر ک‌احساس رصای ی د 
اول زند گی مشتر کشان داشتند. 

"جان گاتمن ؛ محقق در زمینه ازدواج می گوید 
زوجهایی که‌سالهای‌بیشتری‌ازعمرزند گی‌مشتر کشان 
می گذرد. چه در خلوت چه در جمع و گردش ومهمانی 
رابطه صمیمانه وعاشقانهای با هم دارند ومثل زوجهای 
جوان با هم رفتار می کنند. روانشناسان عقیده دارند 
هرچه دو نفر سالهای بیشتری با هم زند گی کنند. 
نسبت به هم مهربان‌تر می‌شوند. 

شاید یکی از بزرگترین بازدارنده‌های جدایی. 
بچه‌هاباشند که یکی از بز رگترین محر کهای ماندن 
CLI CS‏ 
در این مورد بایکدیگر هم نظر هستند که فرزندان 
در یک زند گی مشترک سالم بهتر از فرزندان طلاق 
عمل می کنند مگر اینکه یک ازدواج مشکلات زیادی 
داشته باشد وزند کی مشتر ک دونفر صحنه‌نبر د 
دائمی و ناتمام ان دو باشد. این نکته رانباید از یاد برد 
که روانشناسان همواره به این موضوع تاکید می کنند 
CG TOE‏ 
ا ای ار طرفین 
در معرض خطرهای مختلف مثل خطر جسمی قرار 
داشته باشد باید زند گی مشتر ک راتر ک کند. بااینکه 
تمام فر زندان طلاق ز خمی نیستند ومشکل ندارند. 
امارها در این زمینه چندان خوشایند نیست. محققان 
می گویند در دراز مدت. فرزندان طلاق بیشتر از بقیه 
در معرض ریسک فقر. مشکلات سلامتی, بیماری‌ها و 
9 ار دار ند وممکن است بعد آبیشتر از 
بقیه در زند گی مشتر ک شکست بخورند یا از تحصیل 
اروت ن است که در فقر به سر بردن 
عامل بسیاری از گر فتاری‌ها و بدبختی‌هااست با این 
حال تحقیقاتی که به طور خاص با تا کید بر مسائل مالی 
انجام شده‌همچنان بر این موضوع مهر تصدیق می زنند 
که فر زندان طلاق مشکلات مالی بیشتری دارند. 


اطاعات کی از ۵ ۳۷1° 


زهری به نام تحقیر 

عوامل زیادی وجود دارد که دونفر راسالهادر 
کنار هم نگه می دار د.عواملی که هنوز خیلی از | نهابرای 
محققان‌ودر مانگر هاشناخته‌نشده‌است‌اماخوشبختانه 
بر خی از این عوامل شناخته شده و اثبات شد ه‌هستند: از 
عاشقانه و ازدواج موفقی داشته. موفقیت بیشتری در 
ازدواج دارن د وزند گی مشتر کشان دوام بیشتری 
دارد. مذهب. عامل مهم دیگری است که نباید از آن 
چشم‌پوشید. زند گی مشتر ک زن و شوهرهایی که 
عقیده مذهبی محکم تری دارند وباایمان ترند.دوام 
بیشتری دار د و کمتر به جدایی ختم می‌شود. 

اما چرابعضی از ازدواج‌ها موفق از اب درمی ایند 
وتاپایان دوام می آورند وبرخی دیگر نه؟ راز آن 
کجاست؟ یکی از الگوهای زند گی مشتر ک موفق 
این است که زن و شوهر هر گز یکد یگ راتحقیر 
نمی کنند و در زند گی مشت ر کشان از توهین خبری 
به طرف برای به دست آوردن قدرت بیشتر قطع 
کر دن صحبت همسر یا کنار کشیدن از گفت و گو وعدم 
تمایل به خواسته‌هاو نظر های او و.... تحقیر»موجب 
پیدایش یک سلسله واکنشهای مهلک و مخرب 
می‌شود. حساسیت مثبت به طرف مقابل از مقدمات 
ایجاد صمیمیت است.و بدون این حساسیت. تعهد از 
بین خواهد رفت. و بدون تعهد. کل سر مایه گذاری ما 
برای زند گی مشتر ک به فنا خواهد رفت. 

پادزهر توهین: تحقیر و توهین؛ یکی از دشمن‌های 
اصلی انس در خانواده‌است.وداشتن یک خانواده‌بدون 
انس والفت.اصلا معنایی ن دار د. جطور جلو توهین 
رابگیریم؟ محققان و درمانگران خانواده‌می گویند 
برای‌اين کار دویادزهر وجود دارد: نخستین بادزهر 
احساس عشق و دوست داشتن راالقا می کند.بر ای این 
کار حتماً دنبال یکی از این پنج تاباشید: وقت گذاشتن, 
مهربانی کردن. رابطه زناشوبی و هدیه. عذرخواهی 
است.اینکه یاد بگیریم از شریک زند گیمان معذرت 
خواهی کنیم و همچنین طرف مقابل راببخشیم. عدم 
توافق و اختلاف کاملا طبیعی و غیر قابل اجتناب است 
ومی‌توان گفت از ضر ور یات زند گی است ولی نکته 
مهم این است که یاد بگیر یم منصف باشیم و منصفانه 
جدل کنیم.رنجش و دلخوری همدست توهین و تحقیر 
است و رابطه را خراب می کند. 

یکی از کلیدهای موفقیت در رابطه زناشویی این 
مشترک باعث می‌شوند تفاوت‌ها متعادل سازی 
شوند. موفق‌ترین زوج‌ها آنهایی هستند که با آغوش 
بازعلاتق متفاوت هم رامی‌پذ یرند.یکی‌دیگر از 
راه‌حلهای مفید و کارامد این است که فکر بیدا کردن 
شریک ایده آل را از ذهن خود دور کنیم. و به جای این 
فکر و تصور در عمل دنبال آن باشیم. نتایج تحقیق 


نشان داده زوج‌هایی که ازدواج بادوامی دارند معمواً 
طوری رفتار می کنند که گویی در زند کیش آن اصلاً 
گزینه‌ای به نام جدایی وجود ندارد. 

یکی از عواملی که در پایداری و موفقیت زند گی 
مشترک تأثیر فوق‌العاده‌ای دار در ابطه زناشوبی 
است. نتایج تحقیقی که در سال گذشته انجام شد 
نشان داد زن و شوهرهایی که در هفته یک بار رابطه 
زناشویی‌دارند.میزان‌شادی ورضایت از زند گی در 
آنهابه‌میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد. محققان 
کانادایی که داده‌های سه تحقیق مختلف رابررسی 
کر دند به این نتیجه رسیدند که نقش رابطه زناشویی 
حتی از نقشی که پول در ایجاد رضابت وشادی‌افر اد 
دارد. بز ر گتر و مهمتر است. تفاوت رضایت از زند گی 
در زن و شوهرهایی که در هفته یک بار زناشویی دارند 
با آنهایی که در ماه‌یک بار یا کمتر این راتجربه‌می کنند 
مثل تفاوت کسی است که سالی ۰ ۵تا ۷۵ هزار دلار 
در امد داردبا کسی که‌سللانه بین ۱۵ تا ۵ ۲ هزار 
دلار در امد دارد.منظ ور محققان از جنین رابطه‌ای؛ 
کاملا دوطر فه است نه اینکه یکی راضی و دیگری 
ارات راد 

همان طور که گفتیم. رابطه زناشویی در خلاء اتفاق 
ایا هر 
دو طرف وجود دارد. در مانگر ها مخصوصاً به این نکته 
تأکیددارند که‌زن و شسوهرهااجازه‌ندهند که تولد 
فرزند وپدری ومادری کر دن‌یادیگر مشکلات زند گی 
ا باب عامل و پیش 
را اه را وی آشاره‌می کنند. متا 
می گویند زن و شوهر باید باهم وقت بگذ رانند. لحظات 
خوب و خوشی رآبا هم تجربه کنند. با هم قدم بزنند. 
شوخی کنند ...اما باید بدانیم که از نظر روانشناسان, 
مردان کار گران عاطفی هستند یعنی مر دها بار 
عاطفی واحساسی رابطه رابیشت از زنان به دوش 
می کشند. این وظیفه می تواند باعث تقویت عشق شود. 
نقشی که مر د در یک رابطه زناشویی دارد انقدر مهم 
است که می تواند زند گی مشتر ک رابه اوج بر ساند یا 
ا اا کت مواجه کند. 

یکی از عوامل موفقیت زند گی مشترک و کاری 
اد این استت که‌برای‌خانواده‌وقت 
بگذارد مثلاً شام راباهم بخورند و مرد از واژه متشکرم 
غافل نشود. 

توصیه‌ای که سالها متخصصان و غیر متخصصان 
به افراد پیشنهاد می کر دند وامر وزه‌دیگر ثابت شده که 
یکی ازبی‌ارزش‌ترین‌وبی کاربرد ترین توصیه‌هاست 
این است که درست انتخاب کنید! کارشناسان 
می گوین د هورمون‌هایی که روزاول شمارابه دل 
باختن وانتخاب یک نفر وادار می کنند می‌توانند در 
آن لحظه‌ی بخصوص آنقدر بالا وپایین شوند که شمارا 
کور کنند و کاری کنند که بد ترین انتخاب زند گیتان را 
انجام دهید. توصیه امروز کارشناسان این است: 

با چشم باز انتخاب کنید و برای نگه داشتن و حفظ 


ععععع اسا 


۵ 


دش از آنکه دنه اند نگه دد دادد 


+ 4 مه 


۰ 


هان ای دل عبرت بين 


سلسله‌گزارشهای زندان 


تهبه: مجبد شادمان‌نژاه 
تنظیق‌و تگارش: س ا 


zavarci@yahoo.com 
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مرد صندلی را کمی جابجا کرد و بی مقدمه گفت: 

من در یک روستابه دنیا |مدم. خانوآاده پر جمعیتی 
بودیم و روستای مانزدیک شهر بود ورفت و آمدمان 
به شهر زیاد. پدرم علاقه‌ای به ماندن در روستا 
نداشت. کشاورزی و دامداری. کار پر زحمتی است. 
در مدش هم زیاد نیست. چون رفت و آمدمان به 
شهر زیاد بود. پدرم یک روز تصمیم گرفت هر چه 
داریم بفروشد وبیاید شهر. ماهم بدمان نمی امد که 
کوچ کنیم. برای ما شهر جاذبه‌های خودش راداشت. 
پدرم هم می گفت خیلی در آن شهر کوچک نمی‌مانیم. 
هدفش این بود که بياییم تهران. می گفتند در تهران 
پول ريخته, فقط باید بلد باشی جمع کنی. معمولا همه 
شهر ستانی‌ها این نص رر ار تهران دارندو همه هم اول 
از یک شهر کوچکتر شروع کرده‌اند. 

بعداز مد تی هم پدر خانه و زمین و گاو و گوسفندها 
را فروخت و آمدیم شهر. اولین خسن زند گی در شهر 
این بود که توانستیم از دوره‌دبستان به راهنمایی بر ویم 
چون در روستای مافقط یک دبستان کوچک بود که 
دخترها و پسرهایک جا کنارهم درس می‌خواندند. 
پدرم برای خودش یک مغازه و خانه‌ای کوچکتر از 
آن که در روستاداشتیم خرید و زند گی جدیدمان را 
در آن شهر کوچک شروع کردیم. 

زند گیمان بد نبود.البته خوب هم نبود. شاید اگر 
تعدادمان کمتر بود. زند گی بهتری داشتیم.امادر امد 
ای و سر را ماس 
نبود. پدرم امیدش این بود که پسرها بز رگ می‌شوند 
وهر کدام گوشهای از زند گی رامی گیرند و وضع 
زند گی‌اش بهتر می‌شود.امانمی‌دانم سر و کله سرطان 
ناگهان از کجاپیدا شد. چند وقتی بود که او از پادرد 
شکایت می کرد. مادرم مثل همه زنهای روستایی 
یماد و داروی گیاهی برایش استفاده کر د. اما درد هر 
روز بیشتر و بیشتر می‌شد. کار به جایی رسید که دیگر 
پدرم نمی‌توانست روی پایش بایستد. مادرم موضوع 
راباعموهایم در میان گذاشت و همه گفتند باید بروید 
تهران.انگار دیگر چاره‌ای نبود.جان پدرم در خطر بود. 
من و مادرم به اتفاق یکی از عموهایم به تهران آمدیم. 
پدرم در بیمارستان امام خمینی (ره)بستری شد. باید 
جراحی می‌شد. د کترها گفتند چن د مرحله جراحی 
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دارد. گفتند خوب می شودو همه امیدوار بودند. پدرم 
اماتنها کسی‌بود که‌امید نداشت.مادرم گفت همه 
چی زرامی‌فروشد و خرج پدرم می کند.پدرم‌امابا 
همه درد و عذابی که می کشید نگران بچه‌هایش بود. 
روزه ای سختی رادر زند گیمان دیدیم.مادرم همه 
چی ز رافروخت. آمدیم تهران و در منطقه‌ای اطراف 
تهران خانه اجاره کر دیم. 

پدرم‌جراحی‌شد.د کتر‌ها گفتند باید شیمی‌درمانی 
شود. حال پد رم خیلی بد می‌شد. کارمان شده‌بود گریه 
وزاری. من آن موقع شانزده‌هفده سالم بود. همان 
روزهاعمویم گفت بعد از این من مر داین زند گی هستم 
واوا اا و و ی سرا 
مجبور شدم درسم رارها کنم. سال دوم دبیرستان 
بودم که تر ک تحصیل کردم. می‌دیدم مادرم زیر 
دا و بی متا سا من اس 
به سختی کار پیدا کردم .چون کاری بلد نبودم.تا ا 
هتفه سالگی کرو اودب ند هم که اکت 
شهر و من فقط مدرسه می‌رفتم و گاهی هم مغازه پدرم 
بودم.نه سواد درست و حسابی داشتم ونه کاری بلد 
بسودم. آن موقع که جوانتر بودم خجالت می کشیدم 
اماالان نه!اولین کاری که کر دم حمّالی بود امجبور 
بودم. رفتم بازار میوه و تره‌بار. آن زمان همین داخل 
تهران بود. میدان شوش.. | نجا حمّال شدم. جعبه‌های 
میوه‌رااین طرف و آن طرف می‌بردم. جز پول. شب 
می‌توانستم از گوشه و کنار میدان. میوه و پیاز و سیب 
زمینی هم جمع کنم و ببرم خانه. وضعمان هنوز آنقدر 
بد نشده بود اما هزینه دواو درمان پدرم زياد بود. 
هنوزیکی دو جراحی دیگر داشت وباید شیمی درمانی 
می کرد. به مادرم گفته بودم تاجایی که می‌تواند پول 
خانه و مغازه را فط برای پدرم خرچ کند. 

کم کم وقتی در میدان فهمیدند که با حمالی خرج 
زند گی ده-یازده‌نفررامی‌دهم,بارفروشها کمکم 
کردند. یکی از آنها مرابرد مغازه‌اش شاگرد شدم. 
بهتر از حمالی بود.هم مزد بیشتری‌می گرفتم.هم کارم 
سبکتر بود. کم کم کارهای دفتری وبارنامه نویسی 
راهم یاد گرفتم. 

دو سال از بیماری پدرم می‌گذشت و همچنان 
تحت درمان بود. شرایط زند گیمان خیلی فرق نکر ده 
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بود.بچه‌ها مدرسه می رفتند و مادرم به سختی سعی 
می کرد تاسر وته زند گی رابه‌هم برساند. خیلی 


پیش نمیر ود. 
راضی بود ر ا و هو وان 


عمرمان نبودیم. سال سوم بیماری پدرم‌ناگهان 
شدید شد. ماج رااز یک عفونت بیمارستانی شر وع 
شد.امابعد گفتند ریه و کبد پدرم در گیر سرطان 
شده.دوباره زند گیمان توفانی شد. پدرم دوباره در 
بیمارستان بستری‌شد.این بار هیچ کس حرف امید وار 
کننده‌ای نمی زد. یک روز یکی از پزشکان پدرم مرا 
کناری کشید و گفت بهتر است‌اوراببریم خانه. گفت نه 
می‌توانند ریه پدرم راعمل کنند ونه کبدش را.جوری 
که او حرف زد فهمیدم پدرم به آخر خط رسیده. به 
د کترها گفتم من و یکی -دو تااز برادرهايم می‌توانیم 
بفهمیم و تحمل کنیم. اما بقیه خواهر وبرادرهایم کم 
ی هت و ها رو نم 
راتماشا کنند؟ 

شاید تلخ‌ترین حرف زند گی‌ام را آن روز شنیدم 
که‌بیمارستان و تخت بیمارستان باید برای کسی 
استفاده شود که امیدی به بهبودش هست. بودن پدر 
ساره اران کی کرت ا اق احرف 
تلخ و گز نده‌ای بود ا گر چه حقیقت بود. مجبور شد یم 
پدرم رابه خانه بیاوریم. مادرم یک اتاق رابه پدرم 
اختصاص داد. به بچه‌ها گفتیم د کتر گفته | قاجان‌باید 
فقط بخوابد. پدرم هفت -هشت ماه خر راخیلی ز جر 
کشید. برایش تجهیزات بیمارستانی خریدیم. مثل 
کیسول اکسیژن و تخت واز این جیزها. هر لحظه و هر 
ساعت حالش بد تر می‌شد و بالاخره هم بعد از هفت - 
هشت ماه از دنیا رفت. 

اینه ار گفتم تابدانید که چه روزهای سختی را 
پشت سر گذاشتم و چه بد بختی‌هایی راتحمل کر دم. 
البته این فقط خلاصه‌ای از بد بختی‌ه ای روزهای 
بیماری پدرم بود. بعد از فوت پدرم درست انگار 
نخ تسبیح پاره شد. هر کس برای خودش تصمیمی 
گرفت.مادرم اصرارداشت بر گردیم روستاء 
برادرهایم می گفتند تهران بمانیم و خواهرهایم. همان 
شهرستان کو جک نزدیک روستا را دوست داشتند. 
به مادرم گفتم که در روستا کار نیست. شهر ستان هم 
مشکلات خاص خودش رادارد. تهران بمانیم که هم 
کار هست و هم از محیط کوچک و مشکلات ان به 
دوریم.اما مادرم قبول نکر د.انگار که لج کر ده‌باشد. 
می گفت این شهر شوه رش رااز او گرفته. از تهران 
بدش می آمد. می گفت از خیابانهایش متنفر است. از 
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همه جای شهر خاطره تلخ و بد داشت. نمی توانستم 
و خواهره اودو تااز برادرهای کوچکم آنجا ماندند 
ومابرادرهادر تهران ماندیم.یک خانه که نه اتاق 
اجاره کردیم ومقداری وسایل هم گر فتیم و زند گی 
که برادر بز رگ هستم حکم پدر را داشته باشم و آنها 
به حرف من گوش بدهند. اما بعد از مدتی هر کس ساز 
خودش رازد. قرار بود ما کار کنیم تامادر و خواهر و 
برادرهای کوجکتر راحت زند گی کنند.امانشد.یکی از 
برادرهایم در گیر مواد شد.یکی هم بر خورد بایک عده 
ناتو و از خدا بی‌خبر افتاد در کار خلاف. یکی دیگر هم 
حتی دیگر خانه هم نداشتم. زمستان و تابستان کف 
حجر همی خوابید م. پذ یر فتم زند گی‌ام همین است. تا 
اینکه یک روز صاحبکارم گفت برای عر وسی دخترش 
مقداری‌میوه‌خریده انه اراببرم خانه‌اش و تحویل 
دهم. راننده خانه حاجی رابلد بود. با هم رفتیم. که ای 
کاش نمی‌رفتم. 

به خانه حاجی که رسیدیم. داشتیم جعبه‌های میوه 
افتاد. دختر ک ایستاده‌بود و مارا تماشامی کر د. تماشا 
که‌نه...یک دوربین هم دستش بود وعکس می گر فت. 
به بهانه دیدن عکس‌هاء کار راز مین گذاشتم وبه سمت 
اورفتم. دختر مهر بانی بود. عکس‌هارانشانم داد. گفت 
ام انی نی اف کی ہیں ماد دان کہ 
انجاغوغاست!قبول کرد. من هم قول دادم یک روز 
می‌ایم و آورامی‌برم. او هم قول داد از من عکس بگیر د 
روز بعد به شماره‌اش زنگ زدم. 

قرار گذاشتم بروم و او رابه میدان بیاورم. بعد هم 
بهترین روز زند گی‌ام بود. از اینکه می‌دیدم مهتاب 
خاص می رود لذت می‌بردم. تمام آن روز رابا مهتاب 
بودم. بعد از عکاسی. او مرابه یک رستوران برد وبا هم 
غاورد من ماجرای زندگی‌ام را گفتم.او گوش 
داد بعد قرار شد هفته‌ای یکبار باهم به جاهایی بر ویم 
که‌اومی‌خواهد عکاسی کند. گفت جون تنها بوده 
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(مشکل اساسی این پسر جوان که زیر چوبه اعدام 
است. این بود که در بد ترین شرایط روحی و روانی 
تنها ماند. مرگ پدر به عنوان ستون خانواده و پیوند 
ریخا ار کی یر یالتعا 
رت رای اس تن اه 
همراه‌می‌شود. روح وروان رافرسایش می‌دهد. 
درست در هنگامی که باید همه اعضای خانواده‌دور 
هم جمع می‌مأندند و با حضور هم سعی در کم کردن 
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زمستان و تابستان کف حجره 
می‌خو ابید م. یذ بر فتم ز ند گی ام همین است. تا 
اینکه یک روز صاحبکارم گفت برای عروسی 
دخترش مقداری مبوه خربده. انها رایبرم 
خانه‌اش و تحویل دهم 
خیلی سوزه‌هارااز دست داده و حالا من می توانستم 
به عنوان همراه کنارش باشم. مهتاب برادر نداشت. 
پدرش سالها قبل آنها را ترک کرده‌بود واوو مادرش 
باهم زند گی می کر دند.زند گی ساکت و ارامی داشت. 
حضور من به عنوان پسری که می تواند به او اعتماد 
کند. برایش دلگرمی شده بود. می گفت می ترسد به 
پسرها اعتماد کند. 

می گفت من فرق دارم.امامن هیچ فر قی با بقیه 
نداشتماچند ماهی از آشنایی من و مهتاب می گذشت, 
تااینکه یک روز دل رابه دریازدم وبه مهتاب گفتم 
اگر من از او تقاضای از د واج کنم. قبول می کند؟ فکر 
می کردم نهایتا او می گوید نه!امامهتاب نه نگفت. 
ایستاد خير هبه چشمهايم نگاه کر د وهر چه از گذشته‌ام 
گفته بودم رابه فحش وناسزاتبدیل کرد وبه من گفت! 
اینکه یک بچه دهاتی‌ام. یک حمال که چون چند روز 
مثل سگ دنبال اوراه‌افتاده‌ام! خیالات بَرَم داشته. 
اینکهبر گر دم به‌همان کوره‌دهاتم وبامادر و خواهر 
دهاتی‌ام زند گی کنم! 

اینکه بر آدرهایم دزد وقاچاقچی وفر اری ومعتادند! 
خلاصه در چند دقیقه همه غر ور و شخصیت مراله 
کرد ورفت. تاچند روز اصلاً حال خودم رانمی فهمیدم. 
انگار همه د یا روی سرم خراب شده بود. بالاخره بعد 
از چند روز تصمیم گر فتم از مهتاب به خاطر توهین‌هاو 
فحش‌هایش انتقام بگیرم. نقشه‌های زیادی کشیدم و 
آخر سر به این نتیجه رسیدم که باید تعقیبش کنم ودر 
یک فرصت مناسب نقشه‌ام را عملی کنم. چند روزی 
طول کشید تابالاخره یک شب. نزدیک خانه‌شان 
اورا تنها دیدم. از پشت به او نزدیک شدم و بعد هم 
باتهدید چاقو مجب ورش کردم همراهم بیاید. گفتم 
هیچ کاری بااوندارم. فقط می خواهم با آو حرف بزنم. 
مهتاب شدید آ ترسیده‌بود. گوشه‌ای نشستیم و من 
رک ل اتر ص نب ورفوط کردم 
بودم»بهاودادم.مهتاب کمی بعد خوابش گرفت. 
تا کسی کرایه کردم وبهبهانه اینکه خواهرم حالش 
خوب نیست اورا از شه ر خارج کردم اطراف خانه 
تألمات روحی یکدیگر می داشتند. از هم جداشدند و 
هر کس به سویی وسمتی رفت. حتی جمع کوچک چهار 
برادر هم دوامی نداشت و خیلی زود از هم دور شدند. 
دور شدن آنها از هم خلاء‌های روحی‌شان راعمیق‌تر 
کردودقیق ابه همین خاطر بود کهاوبادیدن‌اولین 
لبخند یاحتی توجه بدون هیچ تفکری, به فکر از د واج 
افتاد.پیشنهاد از د واج اونه از سر گستاخی بود ونه‌از 
روی‌عاشق بودن. او فقط یک مر کز توجه پیدا کر ده 
بود. کسی که به حرفها و در د دلهایش گوش داده‌بود. 


قبلی‌مان. مخر وبه‌هایی بود مهتاب رابه آنجابردم و 
سه روز او را آنجا نگه داشتم! 

روز چهارم از کارم پشیمان شدم. در تمام این سه 
روز دست و پای مهتاب بسته بود. خودم به او غذا 
می‌دادم و اب وقرص خواب. بعد از سه روز قصد 
داشتم اوراببرم جلو خانه شان و رهایش کنم:اما وقتی 
رفته بودم تاغذاو آب بیاورم. نمی دانم چطور خودش 
رانجات داد. ولی نتوانست فرار کند چون حین دویدن 
به شدت به زمین افتاد و انگار سرش به جایی خورد. 
وقتی من بر گشتم زنده بود و نفس می کشید. شاید اگر 
وراه ارس انی راک دی ماد اتا از 
ترسم این کار رانکردم.اوراهمانجارها کردم واز 
انجافرار کردم!هفت_هشت ماهی متواری بودم. 
اماهر شب خواب می‌دیدم. خواب مهتاب راو اينکه 
الاخره یک روز مر پیدامی کند. کمی طول کشید تا 
می‌توستطمآموزان | گاهی اس ای شوه مان از 
پیدا شدن جنازه مهتاب و بعد تحقیقاتی که انجام شد. 
مادر مهتاب گفت که دخترش چند وقت قبل گفته بود 
پسر گستاخی از او خواستگاری کرده‌واوهم جوابش 
راداده.باعکس‌هایی که از من در دوربین مهتاب 
بود. به سراغ حاجی رفتند. حاجی هم آدرس روستا را 
داد ماموران‌ الاس ص يە روا رفن رس 
ماندند.بالاخره‌یک روز من که فکر می کردم دیگر 
کسی به سراغم نخواهد آمد.به روستارفتم ورفتن 
هماناو دستگیری همان! بعد هم آ گاهی, بازپرسی 
ونهایت ا داد گاه‌وزندان.الان زیر تیغم. آدم‌ربایی» 
قتل همه اینها برای بالای دار فرستادن یک نفر کافی 
است. نمی دانم کی.امابه زودی حکم اجر آمی‌ شود. 
هیچ کس جز خودم مقصر نیست و حق با مهتاب 
بود. من نباید فقط چون چند بار با مهتاب بیر ون رفته 
بودم: از او تقاضای ازدواج می کر دم: ام او می‌توانست 
بهتر جواب منفی بدهد. اگر چه این حرف دم ربایی 
داش مرآ چە نمی کند انا شابوا رادا قر 
بد بامن حرف نمی‌زد. اصلاً هیچ کدام از این اتفاقات 
نمی‌افتاد. از وقتی زندانم, مادرم یکبار به دیدنم امده 
همان یک بار هم گریه کرد و گفت حلالم نمی کند. 

گفت با آبرویش بازی کردم؛ همین که مامورها 
میا از ال غان همان در روس یرون بر دند یراگ 
نابودی‌اش کافی بود! خیلی اشتباه کر ده‌ام خیلی»دیگر 
راهی وفرصتی برای جبران ن_دارم.فقط باید منتظر 
باشم تادی ر یاز ود طناب دار مجازات رابر گردنم 
بيندازند. 9 


برایش آهمیت قائل شده بود و با أو بیرون رفته وغذا 
خو رده بود همه اینها برای به اشتباه انداختن جوانی 
که تنهامانده کافی بود. شاید اگر مهتاب با تجر به تر 
ملایم تربهآوبفهماند مقوله از دواج به این راحتی‌ها 
نیست واورااز اش تباهی که مر تکب شده‌بودبیرون 
می آورد. رفتار مهتاب و خلاءهای روانی و بار سنگین 
توهین و تحقیر ها باعث شد دو زند گی نابود شود. دو 
زند گ ی که‌می‌توانست‌عاقبتی‌به‌این‌تلخی‌نداشته‌باشند.) 
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باید به‌این رویه پایان می‌دادم. از زند گی و شوهر و بچه خودم وامانده بودم 
ونمی‌ شد دیگر این وضعیت راادامه داد. برای همین به فکر یک انقلاب اساسی 
افتادم. 

یک روز صبح وقتی اعظم خواهر بز رگم تلفن کرد و گفت امروز وقت د کتر 
مادر است. گفتم بهتر است شما این کار را بکنید چون من امروز باید بچه‌ام را به 
سینماببرم.یکمر تبه شو که شد. تابه حال نشده‌بود که نه بگویم. امادیگر بریده 
بودم وباید به زند گی خودم‌هم می رسیدم. دیگران هم باید قدم جلو می گذاشتند. 
همه این سالها طوری زند گی کرده‌بودم که همه می‌دانستند اولویت زند گی‌ام پدر 
و مادر پیرم هستند .مادرم با همان ناتوانی‌اش یک بار به من گفت که از روزی 
می‌تر سد که من‌اوراحلال نکنم . گفتم مادراین چه حرفی است ست؟ گفت واقعیت 
است. تو همه زند گی‌ات رابه پای ما گذان شتی و ماهم چشم امیدمان فقط به توست 
و یک روز شوهر و بچه‌ات جنان گله‌مند می‌شوند که تو مارامقصر خواهی دانست 
و دیگر برای حلالیت گرفتن دیر شده. 

پیرزن بیچاره با همان زبان ساده خودش خواست بزرگترین نصیحت 
زند گی‌اش رابه من بکند و من چه خوب درک کردم که منظورش چیست 

دست پسرم را گر فتم و بر دم سینما. از خوشحالی داشت شت بال درم ی آورد که من 
یک بعد از ظهر کامل را در اختیار او هستم. گوشی تلفنم راهم خاموش کردم و به 
پسرم اطمینان دادم تا شب با هم حسابی خوش می گذرانیم. کار | سانی نبود ولی 
از اعظم خواسته بودم خودش برنامه د کتر مادر را جور کند. اعظم گفته بود کلی 
مهمان از شهر ستان دارد. بر ادرم داوود عروسی دعوت بود و محمد هم که مثل 
همیشه گرفتاری‌های خودش راداشت.امامی‌دانستم بالا خره از بین ده‌پانز ده 
نفر از اعضای خانواده یکی پیدا می‌شود که این کار را انجام بدهد. 

شب تأصبح خوابم نبر د ولی می دانستم کار درستی انجام داده‌ام.در این ده 
سال هیچ وقت بدون پدر و مادرم به سفر نرفته بودم. هیچ روزی نبود که به خانه 
شان سر نزده و کارهایشان را انجام نداده‌باشم. شوهرم اعتر اضی نمی کر د ولی 
یک وقتهایی بهم یاد آوری می کرد که باید زند گی رامدیریت کنم وبه او وبچه 
هم وقتی بدهم. خیلی وقت بود که فهمیده بودم در چاهی هستم که هر روز بیشتر 
در آن فرومی‌روم. خیال همه راحت بود که من از عهده کارهای مادر و پدرم 
بر می آیم و برای همین انگار خودشان راعقب کشیده بودند. من عاشقانه انها 
رادو ست داشتم و نمی‌خواستم آب تو دلشان تکان بخورد برای همین زند گی 
شخصی خودم رافراموش کرده بودم. به‌این فکر کردم که باید انقلاب کنم و از 
همان روز هم شروع کر دم. روز بعد سر اسیمه خودم رارساندم خانه مادرم. ديدم 
دی روز همه چیز بهم ريخته بود. ام ابالاخره خواهر زاده‌ام آمدهو مادر بز رگش 
رابرده د کتر بعد برادرم آنها را به خانه بر گردانده بود و در این میان هزار بار هم 
به من زنگ زده‌اند تااز من کمک بخواهند که در دسترس نبودم. دست مادرم 
رابوسیدم و گفتم چاره‌ای نداشتم» باید بر ای بچه‌ام هم وقت می گذاشتم. مادر 


4 


بادآوری می‌کرد که باد " در 6 
وی یک وقتھایی ٥‏ 3 کی را یریت کن 


تجربه‌ای که زندگی‌امرارنگی کرو 2۳ دم 


سرش را به تایید تکان داد و گفت: 
»زمانه بدی شده. این موبایل نمی گذارد آدم نفس بکشد.» 
تغییرآت از همان روز شر وع شد. سه شنبه‌هایم مال پسرم بود. او رابه سینما وپار ک 


ده او 


وهر کجایی که دوست داشت می‌بردم.بعد کم کم پنجشنبه‌ها رابه خودم اختصاص 
دادم. گفتم یک روز در هفته می‌خواهم با شوهر و بچه‌ام تنها باشم. ام از اول هفته باز 
به سرآغ مادرم می رفتم و کارهایش راانجام می‌دادم.دوروز هم سخت بود تا کسی 
بتواند برنامه‌هایش را جور کند و به سراغ آنها برود ولی شدنی بود. هر دفعه یکی از کار 
خودش می‌زد و می آمد سراغ مادرم. 

خلاصه کم کم همه مسئولیت پذیر فتند و حس کردم نه تنها در حق خودم که در 
حق آنها هم لطف کرده‌ام. 

حالا از آن روز دوسال می گذرد. بچه‌ها به نوبت امورات مادر و پدرم رابه عهده 
می‌گیرن د. روحیه مادر و پدرم خیلی بهتر از وقتی است که فقط من کارهایشان را 
می کر د م. حالا حس می کنند مورد تو جه همه بچه‌هایشان هستند. حس می کنند سر بار 
یک نفر نیستند وزند گی مرا تحت الشعاع قر ار نداده‌اند. حالا خواهر و برادرهایم هم 
وقت بیشتری برای مادر و پدرم می گذارند و فرصتی برای نثار محبت دارند. شوهرم 
خوشحال تر است. پسرم سر شار از شاد ی است و خودم حس می کنم ز ند گی‌ام رنگی 


ساحل دهقان 
دانش آموز کلاس اول ابندانی مدرسه اسوه در سال 
تحصیلی ٩۳-۹۵‏ شا گر دفمتاژ شناخنه شده است. 
ناسر از او لیا محر م عذدر سه 
متو سا سر کار حانم ستر | جوهری تلم عر بر طه 


نهار ۵ اسماعیل دران 
دانش آموز کلاس سوم ابتدابی مدرسه پروین 
اعتصامی منطقه -۲ در سال تحصیلی ۱۴-۹۵ 


شاگ د ممتاز شتاخته شده اتد 
باکر از او لبا عر م مدز سه تحار اسر کار حابر ار کے مطم مر نو ملا 


نرجس رسو لی 
داسن اموز کلاس سوم ابتدابی مدرسه مښتظر 
قانم در سال تحصلی ۹۴-۹۵ با معدل ۲۰ شا گرد 


انسر از او لیا مهم یر سة تعاس ساس گر حالم ر ری از 


"مدا و ۹۵ یات ۰ 


دین واخلاق 


از:ا.ح.دری سے 


بهترین توشه انسان 


مقدمه:ذ کر و تسبیح خدا گفتن به وسیله قلب و زبان | گر همراه با تدبر و اند يشه باشد. سبب ساز بر وز فضیلتهایی در 
وجود انسان می‌شود که بستر رشد و کمال فرد را تارسیدن به هدف متعالی که همان قرب خداوند است فراهم می کند. 
اگرچه آنچه مورد نظر و تا کید آیات وروایات است و می تواند بهترین توشه برای انسان باشد. ذ کر قلبی و درونی است؛ 
به این معنا که انسان. خدای متعال رابا قلب واز درون ياد کند واو را واقعا حاضر و ناظر بر اعمالش بداند. بااین مقدمه 
به صورت اختصار به برخی از آثار و بر کات ذ کر درونی که مورد توجه آیات و روایات است. می‌پردازيم: 


ارامش دروی 

یکی از عواملی که می‌تواند به همه نگرانی‌ها و 
ای ها بایان دهد و آ رامش رابرای انسان فراهم 
کند. یاد و ذ کر خداوند است. امام صادق (ع) در این 
Ls‏ یاد خدابودن 
است. سپس فر مود. مقصود من گه گفتن ذکر هایی مانند؛ 
سبحان|....الحمدا. .. ولاله لاله نیست هر چند 
اا ی د رواد ادات ما تسد ماه 
اذکارآست. 

در حدیث زیبای دیگری از ر سول خدا(ص) 
ارامش ونورانیت قلبش فزونی یابد. هر چند نماز و 
روزه و قرائت قران او کم باشد. 

باید توجه کر د که رابطه اطاعت وذ کر قلبی خداوند 
ی اه موس امه طرری 
که خداوند خود وعده‌داده‌است که هر کس باد او 
کند. او رایاد خواهد کرد و کسی که خدااو را یاد کند 
بر تمام مشکلات چیره خواهد شد و از طرف دیگر 
به درون او راه نخواهد یافت. 

4 م +۰ + هه 
جلوگیری از نفوذ شیطان 

قلب وجانی که‌یاد خدادر آن‌جای‌دارد.راهی 

برای ورود شیطان به آن‌نیست. در روایتی از 


بز رگ اگر از جان انسان بر آید. علاوه‌بر آنکه پاسخی 
از طرف خداوند خواهد داشت. موجب طر د و رانده 
شدن شیطان ملعون خواهد شد.امادلی که از یاد و 
ذکر خداوند خالی باشد شسیطان بر آن مسلط شده و 
جایگزین یاد خدامی گردد. آنچنان که در قر آن کریم 
می‌خوانبم:هر کس از یاف دا روق بگرداتد شیظان را 
بر آن برانگيزانيم تا یار و همنشین دائم او گردد. 

یکی دیگر از پیامدهای مهم ذ کر درونی خداوند. 
دورشدن انسان از گناهومعصیت است.امام صادق 
(ع) می‌فرماید: کسی که حقیقتًبه یاد خداباشد مطیع و 
فرمانبر دار خداست و آن کس که از یاد اوغافل باشد. 
گناهکار است.اطاعت. نشانه هدایت است و گناه.نشانه 
گمراهی که‌منشاً این دویاد خداو غفلت از اوست. 

بخشش وپاداش 

پاداش کسانی کهخد اوندرامخلصانه‌باد کنند آمرزش 
اھان رن ار ی اجر غ ی اسف رامعل 
کسی از آنآ گاه‌نیست.قر آن کریم‌می‌فرماید:همانا 
مردان‌وزنانی که بسیار ذ کر خدامی گویند خداوند برای 
آنان مغفرت وپاداشی عظیم فراهم ساخته است. 

همچنین درروایتی از صادق ال محمد (ص)نقل 
است که فر شتگان تنهاچیزهایی رامی‌نویسند که شنیده 
می شود و خداوند فر موده‌است.یاد کن پر ورد گارت رادر 
دل‌باتضوع وخوف ونواب.اين ذ کر پنهانی به حدی است 
کوخ ای فال کس‌بنان | ددست 

همراهی خداوند با ذاکران 

کسی که دائما به یاد خدا باشد خداوند نیز همواره 
به‌ویژه‌در مقاطع حساس به‌یاداواست.قر آن کریم 
می‌فر ماید:مانند کسانی نباشید که خدارافر اموش 


پاسخ به مسائل شرعی 
از مقام معظم رهبری 


ام 


احکام اموال دولتی 

۱-از ط رف نهادهای مر بوطه ماشین‌هایی در 
اختیار مد بران و موسسات و مسئولین قر ار داده شده 
است.تااز انهادر امور اداری استفاده کننده | باشرعاً 
جایز است از آنها برای کارهای شخصی و غیراداری 
استفاده کنند ؟ 

جایز نیست مدیران و مسئولان و سایر کار مندان 
در هیچ یک از اموال دولتی تصرّ فات شخصی کنند. مگر 
نکه با اجازهقانونی نهاد مربوطه باشد. 

۲-اگرش خصی مقداری حقوق‌بامزایای خاصی 
که به طور قانونی به او اعطا شده از دولت طلب داشته 
باشد. ولی دلایل قانونی برای اثبات حق خود در اختیار 
نداشته باشد. آیا جایز است به مقدار حق خود از اموال 
دولتی که در اختیار دارد به عنوان تقاص بردارد؟ 

جایز نیست اموال دولتی را که به عنوان امانت در 
اختیار و تحت تصرّف او هستند به قصد تقاص برای 
خودبردارد.در نتیجه گر مال یاحقی از دولت طلب 
دارد و می‌خواهد آن را بگیرد برای اثبات و مطالبه آن 
باید از راههای قانونی اقدام نماید. 


کردند در نتیجه خداوند نیز آنهارابه خود فراموشی 
مبتلا کرد. آنها فاسق و گناهکارند. 

در روایات وارده خودفر اموشی از بلاهای بز رگ 
فخط تاک ات خد ارد امات گم اف رنه ان 
مبتلامی کند. به عبارت دیگر کسی که خودرافر اموش 
می کند و از خود غافل می‌شود. آنچنان در دنیای مادی 
و افکار پوچ و پلشت فرو می‌رود و غرق می‌شود که 
هر گز به این فکر نمی‌افتد که هدفش از خلق شدن چه 
بوده‌است وروزی باید در مقابل خداوند پاسخگوی 
اعمال خود باشد. 


به مناسبت سالروز شهادت امام ششم 
امام صادق (ع) پر چمدار نهضت علوی 


امام جعفر صادق (ع) در سال ۳ هجری قمری در 
مدینه دیده‌به جهان گشودند وبعد از انجام رسالت 


بز رگ خود در سال ۱۴۸ هجری قمر ی توسط Ri NED‏ 


حکومت جور زمان خود به شهادت ر سیدند. از 
فضیلتهای بیشمار آن حضرت.سخنهای زیادی #۶ 
نقل شده است. اما بهترین سخن از رسول خدا ۱ 
(ص)درباره‌ایشان‌نقل‌شده‌است که فرموده‌اند. لا 
و ی ۱ دون 


۶ 


ات "ازاین رو آن حضرت رالقب صادق 8 
داده بودند جرا که سخنی جز سخن درست بر 
اطاعات ل ها ۵ ۳/۰ 


کک 


که هنوز نوجوان بود که علماومحد ین و مفسرین عصر 
از محضرش کسب فیض می کر د ند. 

ام ام مالک در وصف عظمت علم أن حضرت 
می‌گوید: جعفر بن محمد در سر اسر جهان اسلام به علم 
E E‏ ا 
7 سس e”‏ 
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۱ 3 
۳۳ ۷ 5 
4 
۰ د 
۱ ۰ ۳ 


_‌ 


۰ 


به سود a‏ : 


ونقل کرده‌اند.یکی از کارهای بز رگ آن حضرت در 
طول ۴سال امامت خود آن‌بود که‌در آشفته‌بازار 
حدیث ومدعی ان علم ودين وفقه» اب واب علم رابر 
روی دوستان و معتقدان خود باز و فقه اهل بیت را به 
ا وبن ابی المقداممی گوید: هر گاه 


2- 070802 به جعفر بن محمد(ع)نگاه‌می کر دی درمی‌یافتی که 


2 ی جات 
زب باه 0 او از نسل پیامبران است. او را دیدم که در " جمره" 
۸ 2 !9۹ + ایستاده بود و می گفت: 


ازن پر سا اازمن‌بیرسید زرا کسی پس 
م ازمن به‌مانند حدیث من »شماراحدیث ‌ نخواهد 
| کرد ارس رومی توان آن حضرت راپرچمدار 


1 
ها 


هام ایکا ای مان 


نحله‌های مذاهب داشتند. نهضت علوی رادر ميان 


دنیای اسلام تثبیت کردند. 


8 ام اعظم (س) 


ماحراهای خواستگاری 


کورش کاشانی سے 


وقتی پدرم گفت حاج اسماعیل مرا برای پسرش 
خواستگاری کر ده‌قند توی دلم اب شد. فکر کردم 
سعادت از این بزرگتر امکان ندارد. حاج اسماعیل 
پسر دایی مادرم بود ولی به عنوان بزر گ خانواده‌همه 
به اواحتر ام ویژه‌ای‌می گذاشتند.مرد متمول‌ومتدین 
وبسیار گشاده‌دستی بود که همه به نیکی از او یاد 
می کر دند.اهل رفت و آمدهای خانواد گی نبود ولی 
هر کس مشکلی داشت و به سر اغش می‌رفت. دست 
خالی برنمی گشت. مر د کم حرف و کم معاشرتی بود 
ولی به قول مادرم. ستون خانواده بود و گر اونبود خدا 
می‌دانست خانواده ما به کجا کشیده می شد. 

حاج اسماعیل در هیچ مراسم عروسی و ختمی 
شر کت نمی کرد ولی حتمابه عیادت بیمارها 
می‌رفت. آدم عجیبی بود و همه هم این تفاوت‌ها 


در پیچ و خم دادگاه 


جرا[ فک هی کرادم 
همه جیراد زست (و ی زود 


هم هچب زداشست معقول و درست جلو می ر فت که به طو ر 
تصادفی کی ازدوستان قدیمی رایدداک رده وازقضااواز 


سعد خبر داشت 


هیچ کس نمی توانست باور کند که من چرا 
می‌خواستم با مردی ازدواج کنم که زن و بچه داشت 
واز عهده‌هزینه زند گی خانواده‌اش بر نمی مد چه 
برسد اینکه بخواهد یک زند گی مستقل هم برای من 
بسازد؟اما من یک دل نه صد دل عاشقش شده‌بودم. 
برایم اهمیتی نداشت که دیگران چه می گویند. به 
هر قیمتی دلم می‌خواست باسعید ازدواج کنم.بعد 
از پانز ده سال او رادوباره پیدا کر ده‌بودم. یک زمانی 
بچه‌مدرسه‌ای بودم وعاشقش شده‌بودم وحالابا کوله 
باری از تجر به سر از زند گی‌ام در آورده بود. 

ان روزهادر راه‌مدرسهباهم اشناشده‌بودیم. 
برایم نامه‌های عاشقانه می‌نوشت واولین عشق 


ِ 


برای امر خیری می‌خواهد با او صحبت کند.قرار 
شده‌بود پدرم به دیدنش برود وقول و قرارهارابرای 
مراسم رسمی بگذارند. 

حاج اسماعیل سه پسر و سه دختر داشت و 
چند سالی از فوت همسرش می گذشست.بچه‌ها 
همه ازدواج کرده‌بودند جز داوود پسر کوچکش 
که نز دیک به سی سال داشت. من از اینکه قر ار بود 
عروس حاج اسماعیل شوم داشتم بال در می آوردم؛ 
هر چند داوود ده‌سالی از من بزرگتر بود و حتی خیلی 
خوب نمی‌شناختمش. 

خلاصه مادر وپدرم حر فهایشان رازدند. مادر 


س 
a |‏ 


همراه‌خان_واده‌ام به المان‌مهاجرت کردم ودیگر 
هر گز او را ندیدم. 
سختی توانستم با محیط آنجا کنار بیایم ولی در انتها 
بعد از ده سال با کوله باری از نا کامی بر گشتم. 

خیلی دلم می‌خواست سعید را پیدا کنم ولی کار 
آسانی نبود. همه پر کنده شده‌بودیم ویک تصمیم 
غلط خانواده, حسابی زند گی من و خواهرهایم رابهم 
ريخته بود. باید سریع کار پیدامی کردم و می‌جنبیدم 
که به زندگی‌ام سرو سامان بدهم. 


سفارشهارابه پدر کرده‌بود. گت ریش وقیچی 
ات کر عا ع اوران ر 
شرط و شروط هم نمی گذاریم. 

خلاصه پدر با کوله باری از توصیه‌های مادر 
راهی محل کار حاجی شد. خوب ادم است دل تو 
دلمان نبود تا پد ر بر گر دد.بالاخره پدرم نزدیک ظهر 
بر گشست.رنگ پر يدهو کمی گیج به نظر می‌رسید. 
من و مادر چشم انتظار توضیح پدرم بودیم اما پدرم 
تام وی ارس مت غار درا ند 
آماده کند. دست آخر گفت: 

آحسباخاسماعیل دعترهسان را رای یکی از 
کارمندهایش خواستگاری کرد." 


باقی مانده بود در شهر ستان خانه‌ای خر بدند و یک 
زند گی بخور نمیر برای‌خودشان دست ويا کر دند. 
خواهرهایم هم هر کدام به شکلی سر و سامان گر فتند. 
یکی شوهر کرد و آن یکی هم در آلمان ماند و همانجا 
مشغول به کار شد. من هم در تهر آن ماندم و بادختر 
خالهام خانهایاجاره کر دیم وسریع یک کار پیدا 
کردم و زند گی‌ام راسرو سامان دادم. 

همه جیز داشت معقول و درست جلو می‌رفت 
که به ط ور تصادفی یکی از دوستان قدیمی راپیدا 
کردم و از قضا او از سعید خبر داشت. بهم گفت با 
زنی ازدواج کرده که اصلاً دوستش ندارد وزند گی 
خوبی هم ندارند. نمی‌دانم چرا انگیزه داشتم یک مرد 


"مرداو ٩۵‏ اطاعات ی 


گویی اب یخ روی ما ریختند. باورم نمی شد. 
ناگهان آن همه رویا فروریخت. عروس حاج 
اسماعیل بودن کجا و ازدواج بایک کارمند ساده 
کجا؟ 

مادر بدون اینکه صحبت را کش بد هد موضوع 
رامنتفی تلقی کر د و خواست بلند شود و به امورات 

"شب جمعه‌می آیند خواستگاری.حاج اسماعیل 
خواهش کرد لا خ ایر نیاندازیم" 
جو ی ی ی 

مادر دست به کمر توی چهار چوب در اشیزخانه 
ایستاده بود و با عصبانیت جواب پر کنایه‌ای به پدرم 
داد. 
زیر قولی که به حاج اسماعیل داده بود بزند. 

هفته پر تنشی‌داشتیم.دست خر قر ار شد که 
من بهانه‌ای از ان پسر بگیرم و بگویم نمی خواهم با او 
عروسی کنم و قضیه به این شکل ختم به خير شود. 

برای‌اولین بار بود که حاجی به خانه مامی مد. 
: یر ومادرییرش امده‌بود و حاجی جوری از او 
ف ات 


: 1 رااعلام کنم. 


پدرم به جایی دور تراز پار ک سر کوچه‌مان اجازه 


بت 


لش ۳ 


خانواده دار راببینم. خود او هم مخالفتی با دیدن 
من نداشت. به همین ساد گی مراوداتمان شروع شد. 
برایم از زند گی‌اش می گفت. درد دل‌هایش دلم رابه 
درد می آورد و حس می کردم هنوز اورادوست دارم. 
بعد از یک سال آنقدر عاشقش بودم که حاضر شدم 
به عنوان همسر دوم وارد زند گی‌اش شوم. هر کس 
ماجرارامی‌فهمید کارم راتقبیح می کرد ولی خودم 
حس می کردم کار درستی انجام می‌دهم و دارم با 
مردی ازدواج می کنم که از بچگی عاشقش بودم. 

بهش گفتم من از عه ده‌هزینه‌های زند گی‌ام بر 
می یم به شر ط اینکه کم کم زمینه رابرآی طلاق دادن 
همسرش فرآهم کند.همسرش دختر دایی‌اش بود و 
می گفت تا زمانی که دایی‌اش در قید حیات است این 
کار امکان پذیر نیست. 

من هم قبول کر دم. با هر بدبختی بود به عقد او در 
اک ان ار و 
بند ماشروع شد. سعید نمی توانست همه روزها به من 
سر بزند. به هر حال زن و بچه‌اش به او بیشتر از من 
احتیاج داشتند. همسرش خانه دار بود و تامین همه 
مخارج زندگی برای سعید خیلی سخت بود. بعضی 
وقتها حتی من بهش کمک مالی می کردم اما او هر گز 
نمی توانست در مقام همسر مرا تامین کند. 

اوایل این چیزها برایم مهم نبود. فکر می کردم 
وقتی از همسرش طلاق بگیرد همه جیز درست 
می‌شود. حتی به او گفته بودم که مسئولیت نگهداری 
از دخترش راهم می‌توانم قبول کنم. 
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نداد ومن هم به نیت پیدا کردن یک بهانه برای نه 
گفتن با کرامت شروع به مراوده کردم. 
یک مرد زند گی راداشت ومان‌ده‌بودم معطل که 
خواست بهان هام را | ماده کنم و جواب رد بدهم. 
در عین ناباوری دیدند جواب من مثبت است. این 
شوک بزرگی بود.مادرم نزدیک بود غش کند. پدرم 
بااخم بهم گفت که اصلاً قرارمان‌اين نبودهومن از 
آنها خواهش کردم به کرامت وقت بیشتری بدهند 
واو رایشناسند. 
مادر و پدرم با اکراه پذیر فتند ولی آنهاهم متوجه 
شش ماه بعد ما با هم عروسی کردم. 
شر کت رابیشتر به دست کرامت می‌داد. کم کم با 
رفت و |مدهای بیشتر متوجه شدیم پسر آخر حاجی 
خیلی لاابالی و بیکاره‌است برای همین حاجی هر گز 
حالا شانز ده‌سال از ازدواج من و کرامت می گذرد 
و ماصاحب دو پسر هستیم. _ 


بعد از دو سال دیگر وضعیت طوری شده بود که 
حس می کردم در یک گرداب گرفتار شده‌ام. دایی 
سعید فوت کر ده بود ولی سعید قصد طلاق دادن 
کمسرکی راد ات الا مرا ارم کیک مال 
تعیین کر دم و گفتم باید تااین تاریخ همسرت راطلاق 
بدهی. ولی بهانه پشت بهانه می آورد. حالامی گفت 
دخترش در سن و سال حساسی است و... 

از طرفی همیشه از زند گی‌اش می‌نالید که جقدر 
غم‌انگیز است و هیچ علاقه‌ای به همسرش ندارد. 

من هم حر فهایش راباور می کردم. وقتی کنار من 
بود نقدر خوشحال به نظر می‌ر سید که انگار دنیا را 
به او داده‌اند. 

تااینکه یک روز از سر کنجکاوی همان ساعتی 
اولین بار سعید را کنار زن و بچه‌اش می‌دیدم. اصلاً 
ھر تی رسد کر سی نا کین اند که 
من طلاق می گیرم واو هم در عین ناباوری به من گفت 

ومن دیدم انگار تاریخ مصرفم همین دو سه سال 
بود.حالا امده‌ام تقاضای طلاق کرده‌ام. سعید هم 
بدون هیچ پافشاری به این جدایی راضی شد. ‏ »« 
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که او لین داشی 


۰ دلکه دد 


مه 


دن معنی است که مت از شل عمل ک ده 
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آشنایی‌یامردان‌کروکودیلی 


سفرآلبرت پو دل وهمسفرش‌پیتر ز همچنان با هیجان ود رد سرادامه داشت. سرپیچی پیتر زاز پرداخت 
باج‌هایی که ماموران ایست باز ر سی مطالبه می کردند.داشت اوضاع رانا جورمی کرد.پودل هم‌هر بار 
ناچارمی‌شد به جای‌پیترز د ست به جیب شود وبرای‌اینکه شر رابخواباند, چند دلار ناقابل خرج کند.ولی 
نمی‌توانست بف‌بمد چراپیترز که د ستش به دهانش می ر سید و وضعیت مالی روبه راهی داشت. حاضر نبود 
برای رهایی خود ش کمی‌پول بد هد. د ر هر ایست بازرسی وضع به همین شکل اد امه داشت وپیترز هر بار 
ترجیح می‌داد مسئولان رده بالاتر راببیند وبرایشان سخنرانی کند. وهربار آلبرت پودل هم چاره‌ای ند اشت 
جز اینکه تاوان کله شقی‌های او رابپر داز د. مقصد بعدی آنباپاپو] کینه نوبود که به دلیل انتخابات هرج ومرج 
ودر گیری در خیابان‌هایش راه افتاد ه بود وهمه جا آ شوب بود. و تش خشم مرد م حسابی شعله ور شده 
بود.در آن میان چند پرنده‌شناس بریتانیایی مرابه جنگل بردند و.... 


گیسوان مقدس 

سرا ایک از و ست بت اسان بر اناي 
خلاص شوم. یک راهنما گرفتم ویکراست به یک 
مدرسه روستایی رفتم که در کناره رود خانه مقدس 
قرار داشت. من به دل جنگل رفتم تاهم دیدنی‌های 
جنگل راببینم هم باقبیلهای آشنا شوم که می گفتند 
| دم‌های خاصی هستند و عقای د عجیبی دارند. بر ای 
افراد این قبیله وبرخی قبایل دیگر داشستن موی بلند از 
نظر موقعیت واحتر ام ضروری است. آنها بدون اینکه 
دارای موی بلند باشند. حق ندارند به خیلی از جاها 
وارد شوند یاحتی حق ندارن د اظهار نظری کنند. اگر 
مویشان به‌اندازه کافی رشد نکر ده‌باشد. اجازه‌ندارند 
زن بگیر ند.شاید بپر سید تکلیف کسانی 
کل سا یی کب ره 
چه می‌شود؟ جوابش رابعدا خواهید 
فهمید. زیر | خودش داستان دارد. 

کسانی که به این مدرسه مقدس 
می‌آیند, دست کم دو سال اول رازیر 
نظر چشمهای تیزبین و کنجکاو رئیس" 
می گذرانند و یک زندگی کاملا رهبانی را 
تجربه می کنند. در این مدت. آنها اجازه 
انجام دادن خیلی از کارهاراندارند.مثلاً 
با سار ین رسای 
نگاه کنند.حتی حق ندارند از دست آنها 
غذابخور ند فقط باید به فک بلند کردن 
موهای خود باشند. آنهاباهمکلاسی‌های | 


0 


خود که در مقام برادر هستند. هر روز چند ساعت 
موهای یکدیگر رامی آرایند. همگی چندین بار در روز 
پایین رودخانه مقدس پر سه می‌زنند تابارهادهان خود 
رااز آب مقدس پر کنند و آب راحدود یک ساعت در 
روح و جسمشان داردابعد موهای خود رابا آب مقدس 
شست وش ومی‌دهند. بای اینکه موهای آنهاازشکل 
وشمایل نیفتد. مجبورند زیر سر و در قسمت پشت 
از من جند دلار گر فتند ویکی از این تخته‌هارابه 
و دا ل فان شبها رات ا 
می گفتند قرار دادن این تخته زیر سر هنگام خواب 


مدرسه روستایی و بچه‌هایی که به محض دیدن دوربین اینگونه ژست گرفتند 
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معجزه م ۍکند. 

معمول ا افراد قبیله‌هایی که باهم خصومت دارند. 
در مسیر یکدیگر کمین می کنند. هدف انهادزدی زن 
و خو ک و خوراکی‌های دیگر است. مطمئن نیستم که 
بیشترین چیزی که دوست داشتند بدزدند,زن بود 
یاخوک زیرادر آن منطقه این دو کالا ارزش زياد و 
همسانی داشت. آنهابرای زنان ارزش انسانی قائل 
نبودند.وقتی که از کمین بیرون می آمدند.فریاد کشان 
حمله می کر دند وباسرعت شبیخون می ز دند سپس 
غنیمت‌هارا به قبیله خود می‌بر دند. بعدش رئیس 
به‌بازرسی آنهامی آمدووایبه حال کسی که به 
دلیل جنگ و گریز و دویدن از لابه‌لای شاخ وب رگ‌هاء 
موهایش آسیب دیده‌باشد یااز ش کل افتاده‌باشد. 
رئیس جنین افر ادی رابه‌ شدت مجازات می کرد. انها 
اول بای د می رفتند موهای خود رادرست می کر دند 
سیس برای مجازات بر می گشتند. یکی از مجازات‌ها 
آویختن با کتف از درخت بود به مدت دو ساعت. با 
خودم گفتم خوش به حال افر اد قبیله کچل‌هازیر امویی 
نداشتند که به هم بریزد. موبرای آنها تفاخر واحترام 
و همه جیز به ارمغان می آورد. بین انها کسانی بودند 
که یا موهای پر یشت نداشتند یا توانایی رسید گی و 
پرورش موهای خود رانداشتند.و کسانی هم بودند 
که شغلشان بلند کردن موی خود و ساختن کلاه گیس 
برای دیگران بود.اگر کسی مویی داشت که از فرق سر 
تا پایش می‌رسید واز آن کلاه گیس زیبایی می‌ساخت 
وبه آن فرمی دائمی می‌داد. می‌توانست پولی معدل 
شش هزار دلار دربیاوردا افراد موفروش. در طول 
عمر خود چندین بار مو بلند می کنند و می‌فروشند و 
سرانجام با زنشست می‌شوند.مردی که‌صاحب پسری 
با موهایی پر پشت و خوش رشد می‌شود. می تواند خود 
راثر وتمند بنامد. قبیله‌های مختلف منطقه داب و 
رسوم عجیب و غریب دیگری هم داشتند. 

درسفر به کشورهاوقاره‌هاوسر زمین‌های گوناگون 
با آداب ور سوم مختلف آنها آشنامی‌شدم که بر خی از 
آنها واقعاً برایم جالب و شگفت‌انگیز بودند. اما گاهی 
برخی از این آداب و رسوم آنقدر عجیب وباورنکردنی 
بودند که هنوز هم نمی توانم بپذیرم مردمی,دریک 
سرزمین هر چند غیر پیشرفته و دور از تمدن اینگونه 
رفتار کنند. نمی‌توانم بپذیرم یک انسان 
ار را و 
را 
و به‌راحتی حتی از جان خود بگذرد. 
مثل بلایی که قبیله‌ای از پاپ و سر خود 
می آور دند. ۱ 


مردان کرو کودیلی 

ازراهنماخواستم مرابه قبیله‌ای 
E EE‏ 
بودم. قبیله‌ای که مردانش علاقه زیادی 
دارند مثل کرو کودیل, پوستی کلفت 
داشته باشند. پیتر ز می گفت مگر بد 
است پوست آدم مثل پوست کرو کودیل 


مرواو ٩۵‏ رطلای 
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مخت ات آن رفک کل راحت هرافاقی تحمل 
می کنیم. پیترز شسوخی‌اش گرفته بود ولی من دوست 
داشتم این رسم عجیب رااز نزدیک ببینم. فکر رنج 
و آزاری که این مردم به جان می‌خریدند. ناراحتم 
می کرد. 

راهنمادر مسیر رفتن به قبیله برایم توضیح داد که 
شسجاعت برای مر دان | نجااهمیت ویژه‌ای دارد برای 
همین است که می‌خواهند هرطور که شده پوستی 
شبیه کرو کودیل داشته باشند.مردان کرو کودیلی بعد 
ارا نجام سرا سمی ب عر ا ودی یدمه این 
شجاعت می‌ر سند و جالب اینکه» راهنمامی گفت این 
شجاعت قابل در ک است و به‌راحتی می‌ توان تفاوت 
یک مرد کرو کودیلی ویک مرد معمولی رادر قبیله 
حس کرد و به وضوح دید. ولی من نمی‌فهمیدم چطور 
می شود در مدت فقط چند روز, ناگهان از این رو به آن 
روشدواین همه تغییر کرد. مثلاً جطور ممکن است 
یک آدم ترسوناگهان به آدمی شجاع و باعرضه و 
نترس تبدیل شود؟ 

وقتی به قبیله رسیدیم.متوجه شدم تابر گزاری‌ این 


آداب خاص دو سه روز باقی مانده. خوشحال شدم ۱ 


برنامه‌ریزی این بود که دل رئیس رابه دست بیاورم 
تا اجازه دهد در مراسم حضور داشته باشم. که البته 
باچند هدیه این مشکل حل شد. رئیس قبیله در باره 
مراسم برایم توضیحاتی داد که شاید شنید نش برای 
شما هم جالب باشد. او می گفت: 
"اجدادماتصور می کر دند ماابتدا کرو کودیل 
بودیم و بعد به این شکل در آمدیم برای همین باید به 
روح اجدادم ان بر گردیم. یعنی کاری کنیم که روح 
اجداد ما یعنی کر و کودیل‌ها در ما حلول کند. این کار 
| داب خاصی دار د و در سن خاصی انجام می‌شود. 
جوانان ۱۱ تا ۰ ۲ساله‌می‌توانند باانجام کارهایی به‌اين 
مقام مقدس معنوی دست یابند. وقتی روح اجدادمان 
در ما حلول کند. شجاعتی فوق‌العاده و مثال زدنی بیدا 
می کنیم و آن‌وقت هیچ نیر ویی نمی‌تواند با ما مقابله 
کند. برای اينکه جوانان قبیله بتوانند دشواری مر اسم 
راتاب بیاورند. ابتدا باید به تغذیه خود برسند. انها 
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افراد قبیله‌ای که هر روز چند ساعت برای آرایش موهایشان 


مدت,در محلی به نام "خانه مقدس "می‌مانند واز آنجا 
بیر ون نمی ر وند. خانه مقدس مکانی است که فقط بر ای 
مردان ساخته شده است. کنترل اوضاع و رسید گی به 
این خانه به عهده زنان است ولی حق استفاده و نشستن 
در آن‌راندارن دوفقط به‌مردان خود در این خانه 

بعد از شش هفته» روزی فر امی‌رسد که آیین خاص 
باید در آن اجراشود. به جوانانی که قر ار است در مر اسم 
شر کت کنند. بر گ درخت خاصی رامی‌دهیم که بجوند 


پوست مردان کرو کودیلی به ضخامت 
پوست کرو کودیل است. در سراسر 
پوست آنها بریدگی‌های عمیقی ایجاد 

شده تا یوستشان به پوست این حبوان 


شبیه شود. آنها معتقدند روح کرو کودیل 
که جد انهاست. در بدنشان حلول کرده 
بنابراین شجاع و قوی شده‌اند 


نمونه‌ای ازمردانی که می‌خواهند هرطور که شده پوستی شبیه کرو کودیل داشته باشند 


رقت کسانی که با رکد کر خصومت 6ا تقد لاش هکس فد ا هه فادها سمله کم ۱ 


ودرد نکش ند. آن ب رگ حالت مسکن داردامادردی 
که قراراست آنها بکشند, چنان زیاداست که یکی دو 
نف از اعضای قبیله, آن جوان شر کت کننده رامحکم 
نگه می‌دارند و بزر گ قبیله, با تیزی بامبو برش‌هایی به 
اندازه یک اینچ‌روی تمام پوست اوایجادمی کند.اين کار 
در چند مرحله انجام می‌شود تااثرات ان روی پوست 
بهتر دیده‌شود. پدران‌مااعتقاد داشتند درد کشیدن 
دراین سن وسال باعث می‌شود دردهای بزر گتر و 
جدی‌تر سالهای بعد زند گی را کمتر حس کنند ودر 
برابرمشکلات قوی‌باشند.وقتی کار برش دادن به پایان 
رسید. جوان راجایی نزدیک آتش دراز می کنند تا دود 
آتش به زخم‌ها بخورد و خونریزی بند بیاید. بعد روی 
زخم‌هاروغن درخت مخصوص می ریز ند واین روغن 
تاصبح روی جای زخم‌ها می‌ماند. 

حوانان ا آ نشب رات عدر ا4ق ' 
می‌مانتد و همان جا می خوابند. بعضی‌ها نمی توانند از 
درد بخوابند ولی باید تحمل داشته باش ند ومقاومت 
و صبوری خود رانشان دهند. صبح فرداء پیش از 
دمیدن نخستین اشعه‌های خورشید. جوانها باید تن 
خود رایے آ ب یز تندواین کاررا در هتکس 
انجام می‌دهند تا هم روحشان تازه شود وهم جای 
زخم‌هایشان عفونت نکند. بعد از اب تنی در رودخانه 
مقدس,وخوردن غذاهایی لذیذ ومقوی:مراسم 
دیگری اجرامی‌شود. سر بندها و لباس‌های خاصی به 
جوانان داده می‌شود و بعد از بر گزاری مراسم نیایش. 
آنها دیگر کرو کودیل‌های واقعی هستند وشجاعت 
روح کرو کودیل در وجودشان رخنه کرده است." 

افسوس خوردم که چرا جوانهایی که می‌توانند 
کارهای مهمتری انجام بدهند و برای اجتماع خود 
ادم‌های مفیدی باشند. تر جیح می‌دهند در پوست 
کرو کودیل زند گی کنند! اما از طرفی دیدن آن همه 
کرو کودیل یکجاحتماً جالب بود. برایم جالب‌تر این 
بود که چراخود جناب رئیس چنین زخم‌هایی نداشت 
وپوستش کرو کودیلی نبود. این راازدستیارش 
پرسیدم.می گفت رئیس يا بز رگ قبیله به انجام 
چنین آداب و رسومی نیاز ندارد چون خودبه خود 
روح اجداد ما در وجود او حلول کرده و برای همیشه 
ماند کار زاس ۱ 


ادامه دارد 


دو ست 
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مه جود در ادن است که دب شدن 
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۵ ۱ب کامو 


مسابقه بزرگ داستان‌نویسی 


زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 


دوره‌بازدهم 


"فرزانه تقدیری که پیش از این داستان‌هایی بادرونمایه‌هایی متنوع و متفاوت به قلم او در این مسابقه به چاپ 

اد & مه تا 3 می ۱۲ ۰ ۳ حا 6 ۰۰ ۲ _ و می ۱۱ قالب 
رسیده. با نوشن عت عسشسق حول محور مضمون دیرین و درعین ل همواره رهورنده عشسی در فال 
موضوعی کم و بیش جد ید -اثری خواندنی و گیراعرضه کرده است. ویژ گی بارز ساختاری این داستان ایجاز در 


روایت و شکل دراماتیک (نمایشی) است. 


از طلوع خور شید تازمان قرار دیدار باعلی سر 
از پا نمی‌شناختم. از همان گنجشک خوان, انگار صبح 
دیگری را اغاز می کر دم. صبحی با ساعت عاشقی! 

پلک‌هایم را که گشودم.چشمم به ستاره‌هاافتاد که 
کم کم بادمیدن خور شید جای خود شان رابه روشنایی 
آسمان روز می‌دادند.لبخندی بر لب نش‌اندم وروز 
خوبی رابرای خودم آرزو کردم.روی بر گر داندم و به 
تخت پدربز رگ نگریستم.او نیز از خواب بیدار شده 
بود و برای خواندن نماز به اتاق خود رفته بود. از وقتی 
پدروم ادرم در بمباران جنگ زاین دنیارفتند ومن 
بی‌یاور شدم. فقط یک خویشاوند داشتم که همین 
پدر بزرگ بود. 

از جابلند شدم و رختخواب‌ه اراجمع کردم و 
داخل بردم.ماعادت کر ده بودیم تابستان‌ها توی 
حياط می‌خوابيدیم. 

دست وصورتم راشستم وبرای آماده کردن 
صبحانه به اشپزخانه رفتم. در همین لحظه پدر 
بزرگ وارد شد و گفت: صبح به خير عاطفه خانم. 

ار حیعن سره رد 

-صبح به خیر همه چیز روهم که آماده کر دی 
بابا بزرگ. 

- خب دیگه. یک روز هم نوبت من. 

هر دو پشت میز نشستیم. نگاهی به چهره مهربان 
ل اا 


لبخندی بر چهره نشاند و گفت: 

-چرامعطلی؟ خب شروع کن دیگه. تو که 
نمی‌خوای جلوی علی» شکمت به قار و قور بیفته! 

باشنیدن نام علی توی دلم غوغاشد و خون به تندی 
در رگهایم دوید. با خوشحالی و هیجان گفتم: 

-ممنون که گذاشتی امروزباهاش صحبت کنم 
بابا بزرگ. 

-چون علی رو می‌شناسم و سالهاباعموش 
دوست بودم... خواستم که برید باهم صحبت کنید. 
بابا؛ حواست باشه. ببین چی می خوای بگی و چی از 
زند گیت می‌خوای. 

سکوتی محزون کرد که دلم گرفت. جدایی برای 
هر دویمان سخت بود. لب گزیدم و زمزمه وار گفتم: 

-بابا بز رگ تو همه زند گی و همه کس من هستی. 
فکر می کنی که اگه‌ازدواج کنم فراموشت می کنم ؟ 
به خدانه. 

خندید و به چشمانم نگریست. 

- آرزوی من, فقط خوشبختی توست دخترم.من 
که تنها نمی‌شسم! تازه علی هم به جمع تنهای ما اضافه 
می‌شه. تازه فکر شو بکن. تا جند وقت دیگه صدای 
نوه‌های خوشگل و کا کل زری تواین خونه سرد و بی سر 
و صدآمی‌پیچه. دو نفربم و کم کم می‌شیم چند نفر. 

فقط خدامی‌دانست در ان لحظه جه حس و حال 
خوبی داشتم. ذوق می کردم و در روياهايم کنار علی 


یادان پسشنهاد طلایی 


"مهدیه راهداری" با نوشتن داستان "پایان پيشنهاد طلایی" قریحه و ذوق قوی خود را - در آغاز راه و کار داستان 
نویسی - برای باز آفرینی خلاق واقعیت به منصه ظهور رسانده است. ویژگی‌های بارز این داستان بازمی گردد به 
شفافیت و ساد گی غنی زبان نوشتاری و انتخاب نظر گاهی به ظاهر بی‌طرف و کم و بیش بی‌تفاوت که کلید حل 
یک معما را پوشیده در طنزی تلخ و نهانی» به دست می‌دهد. 


یکبار که عمهام به تنهایی میهمان خانه ما بود 
پیشنهادی داد که زند گی مان را کمی زیر ورو کرد.سر 
حرف این طور باز شد: 

-داداش بعد از پونزده سال نمی‌خوای یه تغییری 
توزند گیت بدی؟ 

بابا از ته دل آهی کشید و گفت: 

-مثلاً چه تغییری؟مبل‌ها و پرده‌ها که 


@ 


مهد به راهداری-اصفهان 


عمه اکرم با حالتی عصبی پرید وسط حرف بابا 
و گفت: 

-محسن حواست کجاست؟وسایل خونه رو که 
نمی گم ؛منظورم خریدن ماشین,زمین,خونه... 

بابا پوز خندی زد و گفت: 

-ای آبجی... یه جوری حرف می‌زنی که انگار 
می تونم بخرم و نمی خر م.خریدن‌اینایی که گفتی پول 


بودم و خانواده‌ای شاد داشتیم. 

-چی شد بابا؟ رفتی تو عالم هپروت؟ 

خندی دم وبهش نگریستم. پدربز رگ هم لبخند 
زد و گفت: 

-خوبیش اينه که علی هم مثل خودمون تنهاست. 
درد تنهایی رو خوب می‌فهمه. خب دیگه, صبحونه‌ت 
رو بخور... 

تاصبحانه‌ام راخوردم و راه افتادم دلم هزار راه 
رفت. اضطراب داشتم وبارها وباره اهر چه را که 
می‌خواستم به علی بگویم با خودم تکرار می کر دم و گاه 
گاه بی‌اختیار لبخندی بر لب می‌نشاندم. فکر کنم هر 
رهگذری که مرامی‌دید بدون این که بداند در درونم 
جه خبر است. می گفت. دیوانه شده است. 

وقتی سر قرار رسیدم. نگاهی به ساعتم انداختم. تا 
ساعت عشق کی دیگر مانده بود... 

علی هنوز نیامده بود. انگار دقیقه‌ها پشت سر هم 
می‌رفتند و می آمدند. از ساعت عشق هم گذشته بود. 

نگرانی همه وجودم رافرا گرفته بود. یک چشمم 
به اطراف و چشم دیگرم به ساعت بود. باد می‌وزید 
وشالم رامی‌خواست باخود ببرد.هر کس رد می‌ شد 
نگاهی بهم می‌انداخت و می‌رفت. 

اعصابم در هم ریخته بود و قلبم به شدت می کوفت 
ونگران شده بودم و هجوم افکار پریشان ازارم می‌داد. 
نکند اتفاقی بر ایش افتاده باشد ؟ نکند بر ای عموی پیر و 
زمینگیرش اتفاقی افتاده باشد؟ آیا یشیمان شده!؟ 

نه امکان ندارد علی پشیمان شده باشد. او با تمام 
وجودش مرا دوست دارد و من هم این را می‌دانم. این 
راهمه می‌داننداعلی مرادوست دارد واین دوست 
داشتن به من غرور می‌دهد.. 

هر بار با خودم تکرار می کردم: "الان می آید..." 

وبااین فکر دلم آرام می گرفت. 

درهمین فکره اغوطه ور بودم واز نگاه‌های 
رهگذران خسته, که علی رادیدم که داشت می آمد. 
پلک‌هایم راروی‌هم گذاشتم و گشودم. آری خودش 


عمه خانم غرید: 

رای ای ری کر اد 
جی می‌خواد چی نمی‌خواد؟ آخه شماها چرا این قدر 
بی‌دست وپاهستین؟ تواین دوره زمونه اگه آدم 
هیچی هیچی هم که نتونه بخره‌باید طلا بخره به وقتش 
همین جوری شروع کردیم دیگه. 

رو کرد به‌مادرم ولبخند زدو گفت:زری جون‌از من 
می‌شنوی از همین فردا هر چی از خرجی خونه موند یا 
وانگشتر گرفته تا سکه.طلا کمش هم منفعت داره. 
ابتداب احرفهای عمه اکرم مخالف است.بالحنی 
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بود. علی من!...ابروهایم در هم رفت 
ونگاهش کردم. علی سریع خودش 
رارساند و نفس نفس زنان س لام بو ۱ 


-جی روببخشید ؟ می‌بینی 
ا جنده؟! 
-خیلی وقته منتظری؟ 


-این رابه راحتی می‌پرسی!مگه 
نمی‌دونی چه قدر از ساعت ع... 

می‌خواستم بگویم ساعت 
عشسق "اما تگفتم. حرفم راخوردم | 

- بازم معذرت می‌خوام. 

-جی شده؟ جرادیر کردی؟ 

نگاهی آرام بھ م اداد ےو 
گفت:خواب موند م. 

وقتی ای ا 
و داد زدم: چی! 

-ببخشید عاطفه. یه دفعه بلند شدم دیدم... 

نگذاشتم صحبتش را ادامه دهد و عصبی گفتم: 

- همین! خواب موندم! به همین ساد گی. 

رایس قراس ی ارس 

باز هم میان صحبتش گفتم: 

-اين قدر انتظار کشیدن من برات مهم نبود؟ من 
دلسم هزار راه‌رفت کلی نگران‌شدم.اين جااین قدر 
همه رد شدن و برام تیکه انداختن ونگاهم کردن... من 
همه‌اش فکر می کردم برات اتفاقی افتاده. 

- آروم باش عاطفه. چرا این قدر جوش می‌زنی؟ 

با تنی لرزان» جشمانی اشک بار تند تند ادامه 
دادم:اصلأمی خوام ببینم این قدر این موضوع برات 
بی‌آهمیت بوده که خوابت بر ده! من که از دیر وز تا حالا 
دل توی دلم نبوده‌وزمین وزمان رو توی ذهنم به هم 
ریختم که می‌خوام بیام تو رو ببینم. 


مايه اتاق خواب بایک کمد که بیشتر نداریم.اون هم 
اینقد ر خودمون وسیله داریم که جایی برای نگه داشتن 
طلا نداریم! 

عمه اخم بر پیشانی‌اش انداخت و گفت: 

-جراداری بهانه میاری محسن؟ نگه داشتن طلا 
که کاری نداره.فقط آدم باید حواسشوجمع کنه‌همین. 
حتماً طلا را که نباید توی کمد و گاوصندوق نگهداری 
E‏ ای هت ار را 
کابینت آشپزخونه قاطی عدس و نخود.یا متا قاطی 
کش وم کر شورس سس 

کاو ا 
نبود هر چه عمه می گفت مخالفت می کر د.من ومامان 
زری و خواهر بزر گم بهار فقط شنونده‌بودیم و تر جیح 
دادیم سکوت کنیم. 

دوس ال از پيشنهاد عمه‌اکرم گذشت.در این دو 
سال کار مامان زری فقط طلا خریدن و پنهان کردن 
در جاهای بکر بود.تاروزی که ارزش طلاها رابه روز 


ar‏ ل 


اطلاعات کی سارو ۳۷۱۰ 


EE 
و گفتم:اماتوخیلی سردو‎ 
بی‌تفاوت اومدی وراحت و‎ 
خونسرد فقط می گی خواب‎ 
موندم!‎ 

اشک از چشمانم پایین 
چکید وسکوت کردم.علی 
داشت باجشمان درشت و 
هنوز خواب آلودش هاج و 
واج به من‌نگاه‌می کرد.سری 
تکان داد و پوز خندی تلخ زد.با 
عصبانیت گفتم:چیه؟ 

باملایمت گفت: اصلا 
گذاشتی من حرف بزنم؟ 

روی بر گردان دم و از 
کنارش رفتم. قدم‌هایم اولش 
SS ll‏ 
می‌آید. آهسته‌تر رفتم.بعداز آن گوشهای به‌هوای 
ایا ار رایع ای 
همان‌جاایستاده‌بود وبه من می‌نگریست. ثانیه‌ها را 
شمردم. لحظه‌ها ۳ 

به علی‌نگاه کر دم.لگدی به ب رگ زرد زیر پایش 
زد... نفس عمیقی کشیدم. قلبم تند تند می‌زد. با خودم 
کر کرد لتیار 

علی دستی به موهایش کشید. مستاصل نگاهی 
به من انداخت.سیس سری تکان داد وبر گشت ...و 
رفت... 
ی رت 

چشمانم آنچه را که می‌دید باور نداشت.باز هم 
ار تا 
رفتفش رامی‌دی دم.انگار به قلبم چنگ می زدند و 
خی الا اد 

علی دور ودورتر شد.پاهايم سست شدبود و 
مرن ای ای ری اه سرا 


قیمت کر د.وقتی فهمید با دو بر ابر این پول می‌شود یک 
پراید خرید.بی صبرانه موضوع طلا خریدن‌هایش و 
برابر شدن ارزش آنها با نصف پول یک پراید رابرای 
بابا گفت.برای بابا که هميشه حرص نداشتن‌هایش را 
می‌خورد. این بهترین خبر بود.فردای آن روز مامان و 
بابآهمه طلاه ارافر وختند که تازه نیمی از پول خرید 
ماشین جور شد. بقیه پول رابابا قرار شد از محل 
کارش وام بگیر د.همه اینها در عرض کمتر از سه هفته 
طول کشید.ولی از بدشانسی بابا تا آمد وام بگیرد و 
حساب‌های بانکی‌اش رابالا و پایین کند. قیمت پراید 
از هشت میلیون تومان رسید به دوازده میلیون.اند کی 
شا رسای زاس ار رس 
قیمت یک پراید به بیست میلیون رسید.بر ای بابای 
زحمتکش من که تنها سر مایه‌اش همین چند میلیون 
بوداین‌اتفاق‌یعنی خر بدشانسی.بابادوباره‌همه پول را 
به مامان داد تا مامان همان رویه قبل راادامه دهد. 
دوسال بعد شوهر عمه‌ام» آقااسفندیار یک پراید 


نشدم.اماباهمان‌پاهای ت.به عادت همیشگی 
شروع به قدم زدن کردم. مقصد مهم نبود. فقط بايد 
می‌رفتم. ان قدر خیابان‌ها را قدم زدم تا خسته شدم و 
عاقبت سر از خانه در آوردم. 

وارد که شدم.پدر بز رگ ناراحت و عصبی روی 
تخت نشسته بود.با پاهایی خسته که ر وی زمین کشیده 
می‌شد. رفتم و کنارش ایستادم. او بدون این که به 
تصادف کر دی. 

-همین! 

حرفی برای گفتن نداشتم. 

پدر بزرگ, آهی کشید وبالحنی تلخ گفت:علی 

باشنیدن نام علی تمام وجودم از عشق, گرم شد و 

پدربز رگ با صدایی که از بغض دو ر گه شده 
بودادامه‌داد:علی به من گفت فکر نمی کر دم عاطفه 
اخلاقش‌این قدر تند باشه... بر عکس خودش که خلق و 
خوی اروم و پر ارامشی داره...براش عجیب بوده... 

اشک از چشمانم پایین چکید و شوری اشک رابر 
لبانم احساس کردم.  .‏ 

پدرب زگ ادامه داد:اصلا نذاشتی برات توضیح بده 
که چرادیر کر ده 

قلبم هری ریخت و گویی خون در ر گهایم منجمد 
شد. پدربزر گ با لحنی افسرده و | زرده ادامه داد: علی 
گفت. دیشب حال عموش به هم می خوره و مجبور 
شده‌تمام شب روازش مراقبت کنه. تازه دم دمای 
صبح خوابش می‌بره و وقتی بیدار می شه که می‌بینه 
دير شد ه... 

خی ری کی ال ارات یت مسرت اک 
از چشمانم جاری‌شد. با هق هق خفه. خودم رابه 
گوشهای رساندم ونشستم. جمله | خر علی بارهاو 
بارها توی ذهنم تکرار می‌شد. ل 


دست دوم برایمان پیدا کرد که با طلا فروختن و وام 
گرفتن بالاخره‌می توانستیم صاحب یک پر اید دست 
دوم شویم. 

داشتیم |ماده خرید می شدیم که یک شب وقتی 
قبولی خواهرم در کنکور نود وچهار ضیافت داده بود. 
باز گذاشته.داخل که شدیم متوجه به هم ریختگی خانه 
بخصوص اشیزخانه شدیم.کابینت‌های | شپز خانه 
درهم ریخته و در یخچال فریزر باز بود.تازه ان وقت 
بود که مامان زری به یاد طلاهایی که دوباره خرید 
بود افتاد. 

بابا وقتی حاصل دسترنجش را این چنین بر باد 
رفته دید با کف دست. شترق بر پیشانیش کوبید و داد 
زد: زری با زند گیمون چی کار کردی؟ مامان لبش را 
گزید و فقط با چشمانی اشکبار به بابا خیره‌ماند. » 
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دن و احمق ودن دا نداد د 


لارو شغو که لد 


ترجمه:سیروس گنجوی 


"زو و سوزان" که از دوستان قدیمی وعلاقه‌مند به ورزش قایقرانی بودند. مربی‌سختگیری داشتند به نام اورت . 
در یک شب تاریک. تصمیم گر فتند از بارانداز همبر تون "-بدون اطلاع "تونی "مد یر بداخلاق آنجا-قایقرانی کنند. 
پس از عبور از جنگل‌های جزیره "پیترز "قایقشان واژ گون شد ودر تار یکی شب با جنازه ٩‏ ۱ زن روبروشدند که‌همگی 
اسیایی بودند. این زنان» از سوی شبکه قاچاقچیان برده‌های جنسی به قتل رسیده به اب انداخته شده بودند. 

سروان "بومن" برای بررسی وضعیت به خانه "زو" آمد. گزارشی نوشت و پس از تکمیل پرونده آنجارا تر ک کرد. 
"زو" که همچنان مضطر ب بود. بارها با شوهرش و سوزان تماس گرفت اما آنها جواب ندادند.او تصور می کرد "نیک" 


چیزهایی می‌داند اما نمی خواهد حرف بزند... 


ببین "زو من‌دقیقاً چیزی نمی‌دونم.اماامکان 
ا که وود یر اریت تدم ار انان 
برده‌نباشه.شاید کسی بامن خصومت شخصی 
زیادی دارم. شاید کسی به خاطر حکمی که درباره‌اش 
صادر شده از دست من عصبانی باشد. این به مافیای 
بان ان ۱ 

- پس می خواهی بگی که تجاوز به حریم خانه ما 
افتاده؟ 

-نمی‌دونم "زو .الان نمی‌تونم چیزی بگم. شاید 
اینطور باشه وشاید هم این طور نباشه. اما قول مید م 
و گزندی بهت نر سیده. به من اعتماد کن!... 

چگونه می‌توانستم به او اعتماد کنم؟ 

"نیک ازروزی که‌باهمازدواج کر ده‌بودیم خیلی از 
اسرار را-نه تنهادرباره کارش,بلکه حتی در باره‌زند گی 
خصوصی‌اش از من پنهان می کر د. راجع به زند گی 
گذشته اش وخراش عمیق روی‌صور تش حرف زیادی 
به من نزده بود. فقط به من گفته بود که این خراش در 

حتی این موضوع را که به خاطر مر گ همسرش 
متهم به قتل شده بود از من پنهان کر ده بود. اما چون 


شاهدی وجود نداشت | زاد شده بود. 
0 ۱ 7 1 ۰ 
ارت ستیگ مردتودار ومر موزی بود وخیلی 
تصادف کشف کرده‌بودم. بنابر این اعتماد کر دن به 
نیک گر کار قاجاقجیان بر ده‌نبوده, پس کار 
چه کسی بوده؟ 


‌ 


بی آنکه لحن صدایش تغییر کند. پاسخ داد: 

_من‌نمی‌تونم فعلاً در این باره‌حرفی بزنم. این 
موضوع به پلیس مربوط میشه. می‌دونی که... 

برافروخته حرفش راقطع کردم و گفتم: 

_لعنت بر من!اینجاخانه من است.زند گی من 
است.از تو نمی خواهم به من بگویی, بلکه اصر ار می کنم 
با من همدردی کنی... 

درهمین‌هنگام در خانه باز شد و مولی عینهو 
رواو وا رام را کا 
در حالی که به سوی پنجره می‌دوید. با هیجان زیادی 
گفت:مامان» زود بيا اینجا... 

کوشیدم آرامش خود راحفظ کنم. گفتم: سلام 
"مولی !نیک هم بهاو خوشامد گفت.امااو در حالی که 


2 
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بی صبرانه به بیر ون از پنجره چشم دوخته بود. یکر یز 


اصرار و 
-مامان... مامان... زود بیا اینجا... نگاه کن!اون زن 
رو می‌بینی؟ 
من ونیک به طرف پنجره ی ورش بردیم. باهم 
مولی بابی‌حوصلگی گفت: 


-اون زن رامی گفتم... آه... دی ر اومدین!او تمام 
راه باماشین آبی رنگش اتوبوس مارو تعقیب می کر د. 
زنگ تفریح هم توی ماشین نشسته بود وبه مدرسه 
نگاه من درو 

هرچه گردن کشیدم چیزی ندیدم. نیک از خانه 
بیرون دوی د وبالا و پایین خیابان رابادقت زیر نظر 
گرفت. پرسیدم: مولی"می‌خواهی بگویی که این زن 
ناشناس, توی مدرسه هم تو را تحت نظر داشت؟ 

_بله, مامان» زنگ تفریح هم توی ماشین نشسته 
بسود.وقتی بهش نگاه کردم وانمود کرد که حواسش 
یه جای دیگری است. اما مطمتن بودم که به من نگاه 
می کند! 

اعصابم آژیر می کشید. خدای من.منتظر چنین 


eh‏ رن 


لحظهای بودم. آیااین هم دسیسه دیگری از جانب 
ان صحبت می کر دند؟... ایا ان روز صبح.اتوبوس 
E ۱ ۱ 1‏ 
مولی راتادم مدرسه تعقیب کردهو آن زن رابرای 
مراقبت از این بجه بی گناه گماشته بودند؟ 

اول. نیک "را تهدید کرده‌بودند و حالا خیال بدی 
درباره‌دخترم داشتند.اگر او رامیربودند چه خاکی بر 

"نیک " دوباره به درون خانه باز گشت و گفت: 
و صدا؟! 

2ے ۱ و . ص ۳ ۰ 

مولی گفت: پدردروغ‌نمیگم!اواتوبوس مارااز 
مدمه اانا تشب کرد" 

"نیک" با لحن قاطعی پر سید: 

- مولی" آیایقین داری که آن زن.برای مدرسه 
شما کار نمی کند ؟ شاید یک پر ستار با منشی باشد. 

توی‌دلم گفتم: شاید هم‌مامور اف‌بی آی "یا 


فر ستاده قاجاقجیان بر ده" 
آمولی سرش رابه نشانه نفی تکان داد. از او 
پر یم 


-آیا در این باره‌با خانم "راتلج "حرف نزدی؟ 

1 اا . 0 مه 1 

مولی نی نی چشمانش رابه گردش در اوردو 
eh MO 2e ۳۳۳۳ 2‏ ۱ 1 
خل و جل‌هاست! 
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نگاهی به نیک انداختم.اوهم داشت به من نگاه 
NE‏ 

عاقبت نیک پر سید: 

-زنی که تو رو تعقیب می کرد چه شکلی بود؟ 

TD 
گفت:منل من موهای فر فر ی داشت .لباسش عینهو‎ 


اتومبیلش آبی کک بود. 
_حدودا جند سالش بود؟ 


ی اه .اما به ساد گی پاسخ داد: 
قرب کم سل دا 

و جلو خنده خود رابگیرد. گفت: 
a‏ 


ود۹ اطلاعات 


سر و کله‌اش پیدا شد. این بار به او نزدیک نشو و فوراً 
به آمو زگارت خبر بده! 

-امامامان گفت که دیگر مجبور نیستم مدره 
رم 

در ان لحظه »به راستی مایل نبودم به مدرسه برود. 
اما در عین حال تمایلی ندا 
بیاورم او پرسید: "مامان... شام چی داریم؟" 

شام ؟.. اوه‌خدای من! یادم رفته بود برای شام 
جیزی | ماده کنم! مولی به اشسپزخانه‌رفت وبیف 

-اين چه بوی مزخرفیه؟! حشره کش زدی؟ 

در همان موقع زنگ تلفن به صدا در آمد. در حالی 
که دنبال گوشی‌ام می گشتم. گفتم: 

_بوی آمونیا که. زمین‌ها را شستم! 

_مامان. چراهمه جیز رااز یخچال گذاشتی 
بیرون؟ 

-داشتم تمیز می کر دم.... ۱ 

در حالی که دماغش را گر فته بود از اشپزخانه 
بیر ون دوید. 

دنبال صدای زنگ گشتم تابالاخره گوشی‌ام رازیر 
باکت گوجه فرنگی پیدا کردم ار 

"نیک "دستی به موهایش کشید وبه مولی" 
گفت:برولباساتوعوض کن.امشب شام رابیرون 
می‌خوریم. 

تلفن را دیر جواب دادم قطع شد. اما سوزان بود. 


اه ماه ماه 
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آن شب به نظر می ر سید که حواس "نیک "پرت بود 
و رفتارش عوض شده بود. سر میز شام بیشتر ساکت 
بود ومثل همیشه با آمولی شوخی نمی کرد. آشفته 
خاطر بود.اشتباه‌نمی کر دم.هنگامی که‌از رستوران 
به خانه باز گشتیم. "مولی"بی‌درنگ به خواب رفت.ما 
هم خسته بودیم. پلکهایمان تازه سنگین شده بود که 
ز نگ تلفن به صدادر آمد.زی رلب گفتم: لعنتی!این 
دیگه کیه این موقع شب ؟ 

"نیک" خواب آلود گفت: "ولش کن. جواب نده. 
بذار تو صندوق صوتیات پیام بذارند." 

امامن‌همین که شسماره راشناختم فور آ گوشی را 
برداشتم!... سوزان باصدای‌دردناکی گفت: ز ا 
کجا بودی؟ امروز بعدازظهر خیلی بهت زنگ زدم. 

-من هم به تو زنگ زدم.اما گوشی رابرنداشتی. 
کجا بودی؟ 

باصدای مضطربی که بیشتر به ناله شباهت 
داشت. گفت: مشغول کلنجار رفتن با گزارشهای 
پلیس بودم! 

-می‌دانستم هنوز دست از سر ما بر نمی‌دارند. 

نه »این موضوع به آن زنهای بي بیچاره ریطی ندارد! 
مربوط به‌ماجرای آمروز بعدازظهره درست بعداز 
اینکه تو روت رک کردم. 

بانگرانی پرسیدم: 

I NE 

NT‏ اس 

-امر وز ماشین منو دزدیدند. 

اعلامات .ی ساره ۳۱۷/۱۰ 


باانکه خسته بودم و می‌خواستم 
بخوایم اما ناگزیر شدم ماجرارایرای 
سوزان تعریف کنم. اتو مبیلش ربوده 


شده بود و خانه من هم همان روز پس 
ازپیدا شدن ان جنازه‌هاء موردتجاوز 


سیخ روی صندلی نشستم و پر سیدم: 

ی کی کارا من غالا سا توت 

"نیک ازجایش نیم خیزشدودرحالی که گوشهایش 
راتیز کرده بود.کنجکاوانه روی آرنجهایش نشست. 

سوزان گفت:راست ستش حالم چندان تعریفی نداره. 

چند جای بدنم کبود شده... سر چراغ قر مز یهو مردی 
پزید جلوم اسلعه‌اش را گذاشت روی‌صوزخم! 

کقتی الها دای مو ای" 
رامی‌خواستند بدزدند! 

شک ی ورل ارا 
می‌مالید, پر سید:حالش خوبه؟ اسیبی ندیده؟ 

"سوزان ادامه‌داد: آن‌مرد گفت: بزن کنار.زنیکه 
هرزه.. خدارا گواه‌می گیرم که یک لحظه فکر کردم 
شلیک می کند... امایه نفر دیگه هم اون طرف ماشین 
ایستاده‌بود. در رو باز کر د. همچون پر کاهی, منواز 
ماشین بیرون کشید و کف پیاده رو انداخت. 

-تو روز روشن ؟ 

_بله,در روز روشن!منوبه زمین انداختند واتومبیل 
رابر داشته و با عجله از چراغ قرمز گذشتند وبه همین 
ساد گی فرار کر دند! 

گفتم: وا یر ره 
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"سوزان گفت: 

را ابر رت ار 
خوشبختانه ا سیب جدی بهم وارد نشده. از من 
را کنر را ی ی ۱ 
چیزی که یادم مونده بود اسلحه‌ای بود که به طرف 
صورتم نشانه رفته بود. حتی نتونستم کمک بطلبم. 
گوشی‌ام توی اتومبیل جامونده بود. همه چیزم را 
رال رل رن ترس ری 
رو. فکر نمی کنم دیگه پیدابشه. پلیس گفت فهر ستی از 
اشیاء داخل ماشین برای اطلاع بیمه تهیه کنم. 

-درست مثل سروان بومن که‌از من خواست 
اشیاه مسروقه راذ کر کنم! 

امابه سوزان روحیه دادم و گفتم: 

-ناامید نباش. این مدار ک به دردشون نمی خوره. 
شاید خود اتومبیل راهم برات بفرستند. 

-خدا کنه چنین کاری نکنن. چون رغبت نمی کنم 
مار ارت ایب 

احساس او رأ به خوبی درک می کر دم. گفتم: 

-درست مثل من که می خواستم وجب به وجب. 
سراسر خانه رو تمیز کنم. 

۱ 

تازه‌یادم افتاد که سوزان از ماجرای ورود پنهانی 


۱ ی 


| , ۱۱ ۳ 
...مروز سوزان 


به خانه ام اطلاع ندارد.با آنکه خسته بودم و می خواستم 
بخوابم اما ناگزیر شدم ماجرارابرایش تعریف کنم. 
اتومبیلش ربوده شده بود و خانه من هم همان روز پس 
از پیداشدن آن جنازه‌هاء مورد تجاوز قرار گر فته بود. 
این هش داری برای سوزان به شمار می‌رفت. شاید 
هدف بعدی, خانه او بود. بی تر دید قاجاقجیان بر ده‌در 
این حوادث دخالت داشتند. 

گفتم: سوزان شاید همه‌این ماجراهاء تصادف 
محض باشد. یک روز یس از انکه با جنازه ٩‏ ۱ بر ده 
جنسی در رودخانه روبرو شدیم اتفاقات زیادی رخ 
داد: اتومبیل تورادزدیدند. به حریم خانه ما تجاوز 
و وی و . مولی هم 
می گفت که زنی بااتومبیلش او را تعقیب کرده! آ یا همه 
این رویدادها را باید به حساب تصادف گذاشت؟ 

-شاید... 

_دست بر دار سوزان "!خودت هم خوب می‌دونی 
که همه اینها تصادفی نیست! 

خب فکر کنیسم که تصادفی نبسوده چه فرقی 
می کنه؟ می‌خوای ما رو بترسونی ؟ 

خب.فکر کن ترسیدیم. آنها از ترسوندن ماچه 
سودی می‌برند؟ 

_لابد دنب ال چیزی می گردند که فکر می کنند 
پیش ماست!خانه ماواتومبیل توراهم به همین 
خاطر گشتند. 

_خب.لابد جیزی را که دنبالش بودند پیدا کر دند 
و دیگه کاری به کار ما ندارند. 

بالحن‌اعترا ض آمیزگفتم: سوزان ؛توقبلاً 
هم گفتی که دیگه‌باما کاری‌ندارن د. گفتی که انها 
فهمیده‌اند که ما چیزی نمی‌دانیم و دست از سر ما 
برمی‌دارن!... من گفتم که آن کشیش و سونیا" دیگه 
کاری به کار ما ندارند. فکر نمی کنم اتومبیل منو آنها 
دزدیده باشند. 

از کجااینقدر مطمئنی؟ از این گذشته جه کسی 
ممکنه ماشین تو رو دزدیده باشه جز قاجاقجیان 
برده؟ 

سوزان گفت:شاید... شاید فکر می کر دند ماجیزی 
پیدا کرده‌ایم که داخل ماشین گذاشته‌ايم. شاید به 
همین خاطر خانه شمارا گشتند و جون جیزی نیافتند 
امکان داره هدف بعدی شون خانه من باشه! 

اما دنبال جی می گر دند؟... 

هیچ چیز به عقل مادو نفر نمی‌رسید. اما به یکدیگر 
امی‌دواری دادیم که روز بعد. این حوادث ادامه نیابد. 
"نیک " هنوز به اتاق خواب بازنگشته بود. بنابراین. از 
پله‌ ها پایین رفتم و دنبالش گشتم.طبقه اول تاریک 
بود.ظرف‌هادر | شپزخانه تلمبار شده‌بود. تمام 
خوراکی‌هایی که از یخچال بیرون گذاشته بودم هنوز 
ری تس ار دا CCE‏ 
جایش می گذاشتم. ...اما نیک کجابود؟... به سالن 
نشیمن سر زدم. به اتاق غذاخوری سر ک کشیدم ,اما 
او در آنجاهم نبود!. در این هنگام. روشنایی که از زیر 
دراتاق کارم بیرون زده‌بود توجهم راجلب کرد. به ان 
سورفتم و در را گشودم که... 
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"زک همیل ' یک ماموریت برای زند گی خود مشخص کرده است. اینکه 0 اهزار توپ جمع کند. 
ار TT‏ 
ا ل ل لالا لا آی رس سل 
CNS‏ ی 
بیاید و وجود چنین علاقه‌ای در یک فر د باور کردنی نباشد اما بايد بدانید که او توانسته است تا 
کنون تعداد ۷ هزار و ۵۳۷ توپ بیسبال رابه همین روش جمع اوری کند!او همه این توپ‌هارادر 
داد که حدس می زند دهها هزار ساعت راصرف پر ورش و کسب مهارت و تکنیک خود کر ده‌است. 
تابتواند تشخیص دهد که 
در چه زمانی باید در چه 
e Aa‏ ۱ وی ا = er,‏ انط رجات - 
وه a‏ احتمال گرفتن توپ را 


۳ 


دح 
اب 


2 ا ھ ‏ ے ۱۳ ۱ ۱ داشته باشد. اه عاشة ای. 
۳ رم از پا . وش ۳ ۹۹ ۲ ۱ ۱ ۳ ر 9 سی این 


کار است وبی‌صب انه‌منتظر 


پرتاب سنگ به سر آن. خرس را از خودم دور کنم و نمی‌خواستم اسیبی به 
0 بل ۳ ی 1 3 7 > 3 ۳ 

او بزنم . خوشبختانه پرتاب چند سنگ بز رگ به سر ان. خرس را دور کرد و 
"استیون کریخبام" که مورد حمله یک خرس سیاه قرار گرفته بود به لطف استیون و سگش نیز پا به فرار گذاشتند. انها حدود ۱۲۰۰ متر راه را با همین 
است. برای کوهنوردی به جنگل ملی جرج واشنگتن در ویرجینیای غربی در آن نزدیکی رفتند تا از آنها درخواست کمک کنند. صاحبان فروشگاه 
رفته بود که در میان مسیر ناگهان با یک خرس سیاه مادر و دو توله‌اش نیز مامورین امداد را خبر کردند و استیون را به یک مر کز درمانی در 
روبرو شد. استیون می‌گوید: " اول فقط توله‌ها را دیدم و بعد صدای غرشی وینچستر و سگش را نیز به بخش اورژانس بیمارستان حیوانات منتقل کردند 
اینط ور بیان می کنند که یکی از خطرناک ترین مواقع رویارویی با خرس‌ها. کسی از حمله یک 
را در چنین موقعیتی می‌یابد. باید فورا از حر کت بایستد سپس به ارامی و توله‌هایش محافظت 
بدون سر و صدا عقب نشینی کند. استیون که یک محقق اکولوژی است. در می کند جان سالم به 
این سفر سگ خود هنری "را هم به همراه برده بود و در اینجا بود که سگ در می‌برد و استیون 
او شجاعانه به سمت خرس حمله ور شد و به استیون زمان کافی داد که این را مدیون سگ 
دنبال سنگی برای پر تاب کردن بگردد. استیون می گوید: "من سعی کردم با وفادارش است. 


ر کوردی ناخوشایند 

بسته‌هایی که ماموران در حال جابه‌جا کردن آنها هستند. بسته‌های کاغذ یا آجر 
نیستند. بلکه همه اینها مواد مخدر است. یلیس کشور پرو محموله‌ای را در فرودگاه 
شهر لیما در این کشور به نمایش گذاشت که گفته می‌شود بز ر گترین کشف مواد مخدر 
اس این مراد شور که در یک ات ای در هه اه کف قوف امل 
۰ کیلو گرم کوکائین بوده است! این محموله بعد از کشف توسط هواپیما به پایتخت 
پرو منتقل شد تا همه از ان مطلع شده و در مقابل همه ان را از بین ببرند. اینطور که 
متخ که مت فرا زود این فصو به تباب و ویک سل شوج تاکن 
این وا و عل که دار اف کی ان دوه سس وات آست 
که ميزان تولید مواد مخدر به شدت افزایش پیدا کرده است. پیش از این بزر گترین 
محموله‌ای که کشف شده بود ۶۰۰۰ کیلوگرم بوده است که مامورین در راه انتقال به 
مکزیک ان را شناسایی کردند. از سال ۲۰۱۲ تا کنون. پرو اولین کشور جهان در میزان 
تولید کو کائین بوده است. رکوردی که هیچ وقت برای آن خوشحال نخواهد بود. 


7 
رون 


پیرترین انسان روی زمین 
یک زن مکزیکی که حتی در انقلاب مکزیک در سال ۱۹۱۰ میلادی هم 
شر کت داشته و امسال تولد ۱۲۸ سالگی‌اش را جشن گرفت. پیرترین 
انسان روی زمین است. لیندرا بکرا لامبرراس رهبر گروهی از زنان 
سرباز و طر فدار مردم در انقلاب مکزیک بوده است. این زنان در ان 
جنگ خونین دوشادوش مردان مکزیک مبارزه کرده‌اند. بعد از انقلاب. 
لیندرا زندگی جدیدی را آغاز کرد. او وقتی که جنگ جهانی اول رخ داد 
ری ال رک ات ارات ام زار تا رای 
اسان ری ارلسی بر بای ی توا ملع اسر ور 
را تا ات اه ری ی ات را 
رژیم غذایی خوب و خوردن وعده‌های کوجک مانند شکلات در میان 
وعده‌های اصلی و ورزش می‌داند. او هیچ وقت ساعات خواب خود را کم 
نکرد و همیشه به اندازه کافی استراحت می کند و خود را با دوخت و دوز 
و بافند گی س رگرم می کند. لیندرا ۲۰ نوه ۷۳ نتیجه و ۵۵ نبیره دارد. 
او تاکنون شاهد مرگ ۵ نفر از فرزندان و چند نوه‌اش بوده است. یکی 
از نوه‌هایش به نام میریام آلور که ۴۳ ساله است درباره او می‌گوید: " 
مادربزرگم شخصیت خیلی جالبی دارد. داستانهای او از زمان انقلاب واقعً 


شاهکار هستند. همیشه او 
را انسانی قوی و مبارز در 
ذهنمان داریم و تا همین 
یکی دو سال قبل نیز 
بافند گی و دوختن را رها 
نکرده بود. هیچ وقت او را 


بیکار ندیده‌ایم 9 همیشه 


فعال است. پدر و مادرش 

خواننده بودند و او عاشق 

این است که نوه‌هایش را با خواندن آهنگهایی که پدر و مادرش به او 
یاد داده‌اند سرگرم کند. هنوز دندانهایش سالم است و دیابت هم ندارد. 
بنابراین هنوز هم هر قدر می‌خواهد شکلات و شیرینی می‌خورد . 

لبته لیندرا را رسما به عنوان پیرترین انسان جهان نمی‌شناسند زیرا او 
خر ال سر ی رای رم ان رن 
دارند شناسنامه جدیدی برایش صادر کنند و در ان زمان می‌توانند نام أو 
را به عنوان بیرترین انسان رسما به ثبت برسانند. اما تا زمانی که شناسنامه 
جدیدش حاضر شود. فعلاً رکورد پیرترین انسان جهان در دست "میسائو 
رای ما سا ی ی ی ان 


E‏ هت تب ار ماه سر ها ات به هس ایسشتا ان 
هو ها ای ی یه مر و 


یکی از زندانیانی که طولانی‌ترین مدت حبس به دلیل قتل را در کارولینای 
شمالی و به همراه برادر ناتنی‌اش می‌گذراند. بعد از حدود سه دهه آزاد 


E‏ آنها در ال ۱۸۶ به قتل دختر جوانی به نام E‏ بلو" محکوم 
شده بودند که در تحقیقات جدیدتر از روی ته سیگاری که در نزدیکی 


جسد دختر پیدا شده, دی‌ان‌ای مرد دیگری کشف شد. هفته گذشته قاضی 
محکومیت هنری مک کالم" ۰ ساله و لیئون براون ۴۶ ساله را لغو 
کرد و اظهار داشت که مدارک جدید نشان می‌دهند که انها در این قتل 
دست نداشته‌اند. اما آنجه که طبق صحبت‌های وکیل مدافع آنها در همان 
زمان اعلام شده بود. اخذ اعترافات اجباری از این دو نوجوان وحشت زده 
که ضریب هوشی پایینی هم دارند باعث شده بوده محکوم شوند. مک کالم 
در آن زمان ۲۰ سال و براون ۱۶ سال داشت. پدر مک کالم می‌گوید: " ما 
سالهای زیادی صبر کردیم و ایمان خود را از دست ندادیم. چون می‌دانستیم 
OS‏ ار را ات ار مربوط به مردی بود که در 
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ااعات سل ۳ ر ۷ ۳۷١‏ 


شدن مزارع وسیعی از گندم و غلات شده است که می‌توانند برای میلیون‌ها نفر 
از آسیب پذیر ترین افراد کشور غذا تامین کنند. تحقیقات جدیدی که نتایج آن 
به تازگی منتشر شده است نشان از حضور اتمهای اوزون در خاک می‌دهد که 
عنصر اصلی موجود در این آلودگی هستند. این ماده هر ساله باعث نابودی بیش 
از ۷ میلیون تن از محصولاتی مانند گندم و برنج در کشور هند است. ارزش 
مواد غذایی از دست رفته حدود ۱/۲ میلیارد دلار بوده و می‌تواند جمعیتی برابر 
۴ میلیون نفر را سیر کند. یعنی بیش از یک سوم جمعیت فقیر این کشور. 
اوزون درون خاک از آلودگی‌های خودروهاء رستوران‌ها و کارخانه‌های صنعتی 
وت ای لت نان رم ات اما کی دک نب که 
کب رت ان بتواند باعث نابودی مزارع شود. به طوریکه پروفسور علوم جوی 
و هواشناسی ویرهابان راماناتان از دانشگاه کالیفرنیا اظهار کرد که از دیدن 
چنین تاثیری "شو که" شده است. همانطور که در تصاویر می‌بینید. حتی دید 
رانند گان بسیار محدود شده و آب و هوایی برای کشت و پرورش مزارع نیز 
باقی نمانده است. 


نردیکی همان منطقه زندگی سابرینا سکونت داشت و مشخص شد که او هم 
اکنون نیز به جرمی مشابه در زندان است و به حبس ابد محکوم شده است. 
انتشار این خبر سر و صدای زیادی به پا کرد که چرا سیستم عدالت به 
گونه‌ای است که باعث شده است دو پسر کند ذهن و بیگناه که هیچ کاری 
نکرده بودند ۳۰ سال 
در زندان زجر بکشند. 
ار انا ار سارت 
ک9 از اه ی ان 
ب‌نهایت خوشحاليم. اما 
در این کار هیچ کسی 
برن‌ده نیست. آنها ۳۲۰ 
سال از زند گیشان را از 
دست دادند و ما هم ۳۰ 
سال انها را از دست داده 
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داستان به شهرت رسیدن زنده‌یاد ویگن " 
خوانندهخوش صدای پاپ که سالها پیش از انقلاب. 
جلای وطن کرده بود -داستان جالبی است که شاید 
کمتر کسی از آن اطلاع داشته باشد. سر نوشت چنین 
می‌خواست که اواز مسکنت و گمنامی, یک شبه به 
مکنت و شهرت بر سدا 

"جمشید وحیدی که‌پاورقی ژیگولو ی‌اودر 
مجله "خواندنی‌ها "ی آن زمان.طرفداران بسیاری 
بیدا کر ده‌بود از دوستان من بود.او در اداره رادیو 
از اعتبار و احترام زیادی بر خوردار بود. بااين حال, 
مردی بسیار متواضع و بانزاکت بود. آزارش به یک 
و و تھی رسید. 

گل نراقی رانخستین بار او به او رادیومعرفی 
کرد. گل نراقی یک بازاری ساده بود که در اند ک 
مدتی فقط با خواندن ترانه مراببوس به شهرت 
رسید.امابه همان سرعت از صحنه هنر کنار رفت 
ودیگر هیچ کس صدای او رانشنید.و هیچ کس 
ندانست در پس پر ده جه اتفاقی افتاد که او یک شبه, 
شهرت و محبوبیت خود رااز دست داد و به جای او 
'ویگن ' به قلوب مر دم راه یافت. 

خلاصه می کنم: یک روز که جمشید وحیدی" 
و نامزدش به اتفاق گل نراقی به شمال کشور رفته 
بودند. جمشید متوجه بی‌وفایی نامزدش شد. از 
همان جاءبه تهران با ز گشست وشب.اندوهگین و 
ناامید به باغ شمیران واقع در خیابان فردوسی 
رفت تاغم خویش راازیاد ببرد.در انجاء یک خواننده 
ارمنی به نام ویگن دردریان" در حال اجرای برنامه 
بود. جمشید تلوتلوخوران نزد او رفت و پرسید: 

-می خواهی در رادیو آواز بخوانی؟ 

آویگن که این پیشنهاد برایش به منزله رویایی 
بود فور ‏ پذیرفت و فردا به اداره رادیو نزد جمشید 
N‏ ےرا اولینبار,ترانه مهتاب "و "مرا 
دوس (همان ترانه‌ای که گل نراقی رابه هرت 
رسانده‌بود) باصدای او از رادیو پخش شد. واین. 
نقطه آغاز شهرت "ویگن بود! اشتباه نکنم قدمت 
این‌ماجرابه سال ۱۳۳۷ برمی گر دد.درزمانی که 
"ویگن دراوج شهرت ومحبوبیت به سر می‌برد. 
یکی از خوانند گان مجله ما طی نامه‌هایش, غالبا از ما 
می خواست که در باره این هنر مند خوش صدابیشتر 
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بنویسیم.زیرااوو نامزدش از آهنگهای او خاطرات 
دل انگیزی داشتند! 

خوانن ده‌مجل ه ما که سال آخر دانشگاه‌را 
می گذراند وضع مالی خوبی نداشت.به طوری که 
خودش نوشته بود. پدرش یک کار گر ساده بود که 
به سختی می توانست مخار ج خانواده را تامین کند. 
از این رو, خودش در کنار تحصیل. مجبور بود به کار 
نجاری بیر داز د! 

یک روز کارت دعوتی از این خواننده وفادار به 
دفتر مجله رسید. کارت عروسی خودش بود! ۱ 
تصمیم‌گرفتم به‌این‌عروسی‌بروم.تقریب 
اماده‌رفتن شده‌بودم کهناگهان زنگ در به صدا 
درآمد. ویگن "بود.بادیدن من که شیک و پیک 
کرده بودم گفت: 

-مثل اینکه بی‌موقع مزاحم شدم. می خواستی 
جایی بری؟ امشب برنامه نداشتم. نزدیکهای 
خانهات‌با سامول قرارداشتم, آم دم تورابه 
شام دعوت کنم. (منظورش از سامول ساموئل 
خاجیکیان کار گردان نامدار سینما بود.) ناگهان 
فکری در ذهنم جرقه زد. بی‌مقدمه از او پرسیدم: 

- ویگن اگه‌ازت خواهشی بکنم. قول میدی 
ناامیدم نکنی ؟ 

سن دوع ومحیت آمی وش کیت 
آسیروس جون تو از من جون بخواه. کیه که بده!!" 

بعد قاه‌قاه‌زیر خنده‌زد و گفت: شوخی کردمادر 
خدمت هستم! چون می‌دانستم ذاتاً آدم بامعرفتی 
است و ان شب هم برنامه ندارد به خود جرات این 
خواهش رادادم و گفتم: 

_راستش مشب به یک عروسی دعوت دارم. 
داماد.یکی از خوانند گان مجله‌ماست.وضع مالی‌شان 
تعر یفی ندارد. دوست داری امشب به مجلس انها 
رونق ببخشی؟ البته پول و پله‌ای در کار نیست! 

"ویگن بی آنکه لحظه‌ای درنگ کند پاسخ داد: 

با کمال میل این خواهش رامی‌پذیرم! 

قلباً بزر گواری‌اش راستودم. هميشه خاکی و 
لوطی مسلک بودافوری زنگ زد به سورن باهمان 
لحن شوخ همیشگی‌اش گفت: مزغون‌ات را وردار 
بیار. می‌خواهیم بریم بنگاه شادمانی راه بندازیم! 

زنده‌یاد سورن "هم -که‌مردمهربان ومتواضعی 
بود-همراه‌ویولنش آمد.همگی‌سوار ماشین "ویگن" 
شدیم وبه طرف ادرسی که در کارت ذ کر شده بود 
حر کت کردیم. 

در طول راه ویگن برایم 
تعریف کرد که پدرش:زمانی 
فرش فروش موفقی بود که 
ورشکست شد. ما سه بر ادر و 
خواهر بودیم. مادر. جای مارا 
روی زمین می‌انداخت. صبح 
که می‌شد می گفت: بچه‌ها 
تشکهای خود راجمع نکنید. 
ماتنبل‌هاهم ظاهر | خوشحال 
می‌شدیم.آما بعد ها دانستیم 
که مادرمان این حرف رابه ان 


خاطر به ما می‌زد که با بر داشتن تشک از روی زمین» 
متوجه نشویم که در آن اتاق, فرشی نیست و ماروی 
زمین خالی می‌خوابیم !حالا وقتی فکر می کنم می‌بینم 
مادرم خدابیامرز.زن‌رنج کشیده‌وبزر گواری بود که 
صور تش رأباسیلی سرخ می کر دامن هميشه دوست 
دارم دین خود رابه مستمندان ادا کنم و در حقیقت 
امشب تو بانی خير شدی! 

اخلاقش این طور بود. نمی‌خواست منتی سر 
کسی بگذارد. از صداقت و بی‌ریایی ویگن هميشه 
خوشم می آمد.اهل تظاهر نب ود. پهلوان صفت و 
باسخاوت بود. 

یادم هست که محله فقیر نشینی در حوالی میدان 
خراسان بود.هنگامی که وارد مجلس عروسی شدیم. 
دیدم‌حیاط نسبتاً بزر گی بود که زمینش با آجر 
وزیری فرش شدبود. بی‌تردید خانه همسایه‌شان 
بود! دور تا دور حياط صندلی چیده بودند و از ضبط 
صوتی با کیفیت پایین؛ نوای موسیقی شاد پخش 
می‌شداعروس و داماد همین که چشمشان به 
آویگن انه ام اور کشورمان اش ها 
از تعجب باز ماندابه خواب هم نمی دید ند که هنر مند 
محبوبشآن‌درعروسی آنهاشر کت کرده‌باشد. 
بیشتر به رویأ شباهت داشت!مدعوین هم هاج و واج 
به ما نگاه می کر دند! 

مهمان‌ها که حير تشن بر طرف شده و باورشان 
شده‌بود که واقعا خود ویکن اسست.ستر از با 
نمی‌شناختند وباشور وحرارت زیادی شروع به 
کف زدن کردند و ویگن بر گشت وبااحترام تمام. 
به همگی آنها کرنش کرد! 

آن شب انگار دنیا را به عروس و داماد بخشیده 
بود د.چتان حال خوش ومس_تی دلپذیری آنان را 
فراگر فته بود که گویی در آسمان‌ها سیر می کر دند. 

صدای ویگن"درحالی که سورن باویولنش‌او 
راهمراهی می کر د_طنین افکند: خونچه‌بیارید.لاله 
بکارید...خنده بیارید...میره به حجله شادوماد..." 

شوروغوغایی برپاشد که نگوونپرساصدای 
ویگن‌همچنان به گوش می ر سید که با کمال سخاوت 
وخوشرویی.هر ترانه‌ای که‌ازاود ر خواست می کر دند 
بی تکلف برایشان اجرامی کرد.سپس باهمگی آنها 
عکس یاد گاری‌انداخت. به راستی شبی فر اموش 
نشدنی بودا 

بگذریم که داماد چقدر از ویگن و بویژه ازمن که 
بانی قضیه بودم تشکر کرد . خلاصه 
بعدازشام شب ازنیمه گذشته بود 
که راه بر گشت در پیش گرفتیم. 

۱۳ ۱ N 
خستگی کند گفت:سپروس, باور‎ 
کن تابه حال هیچ عروسی این‎ 
قدر به من خوش نگذشته بود. این‎ 
آدمها: آنقدر صمیمی و ساده بودند‎ 
ار رات او‎ 
بخوانماومن تیتر زدم: شبی که‎ 
ویگن برای دل خودش آواز خواند!"‎ ۱ 
روانش شاد!‎ 
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کلاهبر داری ۶۰ میلیونی مرد زن نما 
مرد تبهکاری که با قرار دادن عکس زنی زیبا در تلگرام از مردی ساده 
لوح ۰ ۶میلیون تومان کلاهبرداری کر ده بود توسط پلیس فتادر کرمان 
شناسایی و دستگیر شد. 
چندی قبل مر د جوانی با ارائه شکایتی به دادسرامدعی شد. از سوی یک 
تبهکار اینترنتی هدف کلاهبرداری قرار گر فته است. 
وی گفت:از حدود یک سال 
لو قبل در شبکه تلگرام بافردی 
1= و وی ری 
| از یک زن جوان زیبامنتشر کرده 
38 بود و خود را یک بانوی آماده 
۳ ازدواج معرفی‌می کرد.مابه 
۱ همدیگر قول ازدواج دادیم ومن 
۴" کهبادیدن عکس زیبای این زن 
فکر می کر دم همسر ایده آل خود راپیدا کرده‌ام. بدون اینکه در این مدت حتی 
یک بار او راببینم, به عناوین مختلف مجبور شدم حدود ۶۰میلیون تومان طی 
چند مرحله به او پول بپردازم. اما در حالی که برای ملاقات حضوری با همسر 
آینده‌ام لحظه شماری می کر د م نا گهان او ناپد ید شد وار تباطش رانیز قطع کر د. 
وی به هیچ کدام از پيام‌هایم جواب نداد. بدین تر تیب پلیس "فتا "ی کر مان پس 
از ردیابی‌های فنی موفق شد کلاهبر دار راشناسایی و دستگیر کند.رئیس پلیس 
فتای کر مان در این باره گفت: کاربران شبکه‌های اجتماعی به هویت افرادی 
که مجهول است.نباید اعتماد کنند جون صد در صد ز مینه سوءاستفاده‌های 
مادی و غیر مادی فراهم می‌شود. 


و سو سه شنا حادنه ساز شد 

دو خواهر که شامگاه همراه دو دختر جوان دیگر برای شنا به ساحل 
"سرخرود در مازندران رفته بودند. گر فتار امواج خروشان شده و جان 
سیردند. 

غروب یکشنبه به هیات نجات غریق استان ماز ندران اعلام کر دند که چهار 
ار روا سر رای مار 
ناجیان غریق راهی محل حادثه شد ند که در این عملیات دو دختر جوان از مرگ 
تا سرا رم سا روا انار 
TT‏ 

رئیس این هیات در مور د حادثه مورد نظر اظهار داشت 

متاسفانه وظیفه تامین ناجی غر یق در این مناطق به عهده مرا کز اقامتی و 
شهر کهای خصوصی است که کوتاهی شهر ک خصوصی در جذب واستقرار ناجی 
خر سر رای راتس را ار ساسا 
و شبهاء در 
ار 
و نااشنایی به فنون 
مربوطه تاکن ون 
موجب غرق شدن 
۲ کر بر ار ان 


قندیل بلوچی وتصویر آخر زندگی 

"فوزیه عظیم ' ملقب به "قندیل بلوچ که یکی از چهره‌های شناخته شده 
و مدلینگ شبکه‌های اجتماعی پا کستان بود به دست برادرش کشته شد. 

جسد قندیل فوزیه عظیم "۲۶ ساله در نزدیکی شهر مولتان پیداشد ودر 
تحقیقات پلیسی نیز برادر وی به جرم قتل خواهرش اعتراف کرد. 

اودر بازجویی گفت:از انتشار عکس‌ها و تصاویر خواهرم در اینترنت به 
شدت عصبانی بودم به همین خاطر بار هااز او خواستم دست از این کارها بر دارد. 
اما هر بار مخالفت و مشاجره می کر د. تا اینکه روز حادثه یس از مشاجره‌ای تند او 
eS‏ ولو 

گفتنی است هیچگونه عکس العملی از یشیما نی در جهره وی دیده نمی شود 
واوبدون هیچگونه شر مند گی در کنفرانس مطبوعاتی اظهار داشت که رفتار 
خواهرش و تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر می کرد دیگر غیرقابل 
۱۳ 

کال که شهرت زیادی در شبکه‌های اجتماعی پا کستان داشته علاوه بر 
طر فداران خود منتقدان زیادی هم ا 

برادر جنایتکار در موردشیوه‌قتل گفته است:هنگامی که پد رو ماد رم در طبقه 
بالای خانه خواب بودند. خواهرم رادر فرصتی مناسب خفه کردم. 

البته قندیل یکی از هزاران زن پا کستانی است که قر بانی خشونت خانواد گی 
وحتی ناموسی می‌شوند . مر اسم تشییع جنازه او با حضور آنبوهی از طر فداران و 
اقوام وی در پا کستان بر گزار گردید. 


سایت‌جعلی بار ان و ۲۰۰ میلیون‌تومان‌سرقت 

مرد کلاهبرداری که مبلغ ۰ ۰ میلیون تومان از حساب شهر وندان 
تهرانی بر دا TT‏ بود به ۳ افتاد! 
دریافت کردیم که چنانچه اطلاعاتمان به روز نشود. یارانه‌مان قطع خواهد 
شد. بعد هم به این بهانه از ما اطلاعات حساب. شماره کارت. رمز دوم نام پدر 
9... درخواست سل اس 

بنابر این یس از تحقیقات ویژه یلیس مشخص شد که متهمی.سایتهای 
یرای تربار ال ا رای سای اسان 

بدین تر تیب پلیس بااقدامات فنی و تخصصی متهم راشناسایی و دستگیر 
کرد. البته تا کنون فقط در تهران ۲۴شاکی که به این روش هدف کلاهبرداری 
قرار گر فته‌اند. شناسایی ور وشن شده‌از آنان بیش از ۰۰ ۳میلیون تومان‌سرقت 
شده است و پرونده در سایر استان‌ها نیز در حال پیگیری است. 

کت اس را اه ار را سا 
IIL‏ رلیرت سک روشاه 
حتماً لینک اصلی بانک راوارد کنند و به لینک‌های ارسالی توجه نکنند تا به دام 


۰( _ سس هن است! 


۰ 


ن کار 


e 


اد 


جام دهد نا کار ی ر اده رو 


۴ 


صحیح ۱ 


۰ 
۰ 


ع دهد 


درا کر 


هفته‌ی پیش نخست به دوستان عجول جوابی دادم و گمان کنم قانع شدند 
و دانستند که در تاریخ باید به انظر إلى ما قال " تکیه کرد نه به انظر إلى من 
قال .ودر اینجایعنی ببینین چه گفته وچکار کرده,نبین که کدام پادشاه 
بوده... سپس از رضاشاه گفتم که مجلس و دولت راقبضه کرد. راه آهن جنوب 


مطرح شد در اوایل کار اسماعیلیه بود که یکی از 
پیشوایان اسماعیلی اعلام کر دنعوذ بالله امام زمان 
است و تکلیف‌های دینی رااز مر دم برداشت ازجمله 
کھت دیک لا زه ی ونان حساب دا شوه با شوه ور 
همسرش در ملا عام ظاهر شد و روبنده و چادر رااز 

محمدین بزر گامید که سومین حاکمالموت بود 
و تا سس 
و... نیاز نیست زیرامردم رشد کرده‌اند و حقیقت را 
فهمیده‌اند. هنگامی که نوبت حکومت به حسن دوم 
ملقب به "حسن علی ذکرًالسلام "رسید e‏ 
استند کرد که می‌گوید وه رت انیت 
SS‏ رز ای 
رمضان ۵۵۹جشن بزرگی گر فتند ومردم خوردند و 
| شامیدند و روزه و رمضان تمام شد! 

خودش و همسرش در ملاعام ظاهر شدند و از سر 

برادرزن حسن دوم که از مخالف ان اوبود.دو 
سال بعد او را کشت. هیچ قیامتی هم نشد. دستورهای 
حسن دوم تا ۰۷ ۶قمری ادامه داشت. جلال الدین 
که نواده حسن دوم بود و به حکومت رسید. دوباره 
شرایع واحکام رازنده کرد و خلفای عباسی به او لقب 
نومسلمان دادند. مقید بودن به شر یعت در اسماعیلیه 
شت تأاینکه یس 
e‏ 
اسماعیلیه برداشتند. 
دومین بر در رو زگارقاجار مطرح شد 
واف سوت که 
از شاعران خوب قاجار هم بود. او پیر و 
باب بود و در قیأمی که در ۴ هجری 


ادامه دا 


در بدشت دامغان شده بود بر ای مردم 
چ ۳ ۱ و 
از سر برداشت ومردم بی‌پیچه زن 


۳ 


تاریخ تاراج. نقبی به تاریخ ۲9) 
سلسله بهلوی. ر ضاشاه و تنفرش از حجاب و چادر 


گشادهرو"دیدند. طاهره‌در آن سخنرانی اعلام کرد 
که بابیّت از دین‌اسلام جداشد هوازامروز دین جدیدی 
است که باید به آن‌بگروید ومنتظر ظهور پیامبر 
منجی خود باشید!طاهره را به چاه انداختند و رویش 
شمع مذاب ریختند. این مجازات برای خارج شدن از 
دین اسلام بود نه برای بی حجاب شدنش. 

خود ناصرالدین‌شاه‌و شاهان بعدی قاجار که به 
فرنگ رفته بودند وزن بی حجاب دیده بودند. همچین 
بفهمی نفهمی تعضبش ان به حجاب کمی کمر نگ شده 
بود و کم کم بحث کشف حجاب و لباس‌های اروپایی 
به محافل روشنفکری راه‌یافت وشاعران و نویسند گان 
درباره‌حجاب قلم‌هایی فر سودند. عار فنامه ایر ج میر زا 
از مغ روف رین آازی است کا دران اروا 
می‌شد. ایرج‌میر زا کلاً با حجاب مخالف بود و معتقد 
بود: زن رفته کالج دیده فکولته 

اگر اد به پیش تو د کولته 

چو در وی عفت و آزرم بینی 

تو هم در وی به چشم شرم بینی 

تمنای غلط از او محال است 

خیال بد در او کردن خیال است" 

فکولته یعنی دانشگاه؛ د کولته هم به لباس سر و 
سینه‌باز گفته می شود. 

او شعرهای‌دیگری‌هم درباره‌حجاب دارد که یکی 
از معروف‌هایش با این بیت آغاز می‌شود: ‏ پر سردر 
کاروانسرایی /تصویر زنی ز گچ بریدند... اووشاعران 
ونویسند گان دیگر در مطبوعات مطالب زیادی عليه 
حجاب می نوشتند و خانمها راتشویق می کر دند سواد 
یاد بگیر ند و متجدد شوند. موضوع آزادی نسوان و 


شده بود که روزنامه 
دیلی تلگراف در سوم 
ژوئن ۱۹۲۷ که دوازده 
خرداد ۱۳۰۶ بود. تیتر 
زد: "بانوان عصر جدید 
ایبران: مبارزه‌برای 
آزادی .. و زیرش 
نوشت: مبارزه‌ای که 
بانوان‌متجد دور وشنفکر 
ایران برای آزادی 
نسوان شروع کرده‌اند. 
ممکن است میان اولیای 


به شمال راهم کشید و خواندید که آن مسیر در جهت منافع انگلیس بود. همه 
کار شناسان معتقد بودند راه آهن ایران باید غرب به شرق باشد. از سفر رضاشاه 
به تر کیه ودیدارش باآ تاتر ک چیزهایی خواندید.اواز آتاتر ک تاًثیرهایی گرفت 
و مصمم شد همانطور که تر کیه بی حجاب شود. ایران را بی حجاب کند. 


امور ورهبر آن این نهضت کش مکش وبر خورد شود. 
به درخواست مکرر نمایند گان علمای مذهبی و بنا 
به قولی» ر وی خواهش شوهرآن غیور و حسود. شب 
گذشته قوای انتظامی به باشگاهی که زنان بی حجاب 
بالباس‌های شبانه آخرین مد پاریس با مردهااجتماع 
کرده‌بودند. حمله بر دند. مدیر باشگاه که علاقه زیادی 
به آزادی زنان وشر کت آنها در مسائل اجتماعی دارد. 
بازداشت شت و زندانی شد و هنوز معلوم نیست چه جر می 
عليه او اعلام خواهد شد.زن‌ها اجتماعاتی تشکیل داده. 
عليه نادانی و عقب‌افتاد گی خود اعتراضات شدیدی 
کر ده‌اند. این بانوان متجدد. مدعی هستند که یکی از 
عوامل مهم نهضت زنان ایران»اين است که جوانان 
ایرانی از از دواج با دختری که تاشب زفاف حق ندارند 
روی او راببینند. تنفر دارند و از این روست که جوانان 
ایرانی برای ازدواج با دختران اروپایی بیشتر اظهار 
تمایل می کنند زیر امی توانند قبل از انتخاب, روی او را 
ببینند و باهم حرف بزنند." 

منظور نویسنده‌این مقاله دیلی تلگر اف این بود 
که زن ان ابرانی می‌خواهند لباس ارویایی بیوشند تا 
جوانان ببینند که آنها چه دلفریبند و مشتاق شوندو به 
خواستگاری بر وند.ز نان متجددی که در دیلی تلگراف 
به آنهااشاره کر ده‌بود. اعضای انجمنی بودند که میر زا 
ابوالقاسم آزاد تشکیل داده بود و اسمش را گذاشته بود 
د 

ابوالقاسم خان آزاد مراغه‌ای وهمسرش شهناز 
رشدیه‌از مد تی قبل انجمنی مخفی به‌نام مجمع کشف 
حجاب راه‌انداخته بود. یحیی دولت آبادی‌از کسانی 
بود که در آن جلسه‌های مخفی شر کت می کر د. پس از 
جندی راز آنهافاش شد وشهربانی آنجاراتعطیل کرد 
ابوالقاسم آزاد هم زندانی شد. او چهار بار به جرم تبلیغ 
برای بی حجابی زندانی شد. او و همسرش دراوایل 
رضاشاه نشریه‌ای به نام "نامه بانوان "منتشر کردند. 

چنین فعالیت‌هایی. تعصبی را که مر دم به حجاب 
داشتند., در تهران یک‌ذره کمرنگ کرد و روزنامه‌ها 
باجسارت بیشتری از حجاب انتقاد می کر دند.یکی 
از نشریه‌هایی که کار جدی دی انجام داد. عالم 
نسوان نام داشت .این نشر یه در سال ۰ ۱۳۱ شمسی 
موضوع حجاب رابه رای گیری گذان شت وبا فراخوانی 
که در همین باره کر د. از مردم خواست نظر بدهند: 
"زنان باحجاب بمانند یا کشف حجاب کنند؟ مردم 
پاسخ‌های موافق و مخالفی دادند. مردها بیشترین 


ر 
اوم۹ اطلامات کل 


کسانی بودند که با حجاب موافق بودند. خانمهای 
موردسوال‌هم( که قاعدتأشاملا کثریت زنان آن 
دوره نمی شد) بیشترین کس‌انی بودند که بااحجاب 
مخالف وبا بی‌حجابی موافق بودند و معتقد بودند اگر 
کا مھ ا اطاط اغلا کاس یپا کردم وان 
دلیل است که مردهازنان راسرمی کوبند. در مصر 
هم زنان در طیفی گسترده‌از حجاب انتقاد می کر دند. 
هدی شعراوی که از بنیانگذاران اتحادیه فمنیستی 
مصر بود. در سال ۳۰۲ ۱شمسی وقتی که از کنفر انس 
زنان که در رم بر گزار شده‌بود.برمی گشت., حجابش 
رابرداشت و به دریای مدیترانه انداخت. 

آشنایی روشنفکران ایرانی بافرهنگ اروپایی و 
پیگیری‌اخباری که مربوط به کشورهایی مثل مصر 
و تر کیه بود. کم کم این قشر رابه پوشیدن لباس‌های 
اروپایی تشویق کرد. کنسرت بی‌حجاب قمرالملوک 
وزیری در باش‌گاه‌ایران 
گە مال تمور تاشن بو 
چشم و گوش آنهارا 
بیشتر باز کرد. 

قمرالملوک وزیری 
نخستین خواننده زن 
بود که علنی در محافل 
مردانه و زنانه می‌خواند. 
او بچه تاکستان قزوین 
بود. پدرش قبل از تولد 
او مرد. مادرش هم در 
هجده‌ماهگی فوت کرد 
وقمرراییش مادربزر گش بردند که‌در حرمسرای 
اعرالا ین تاد روز دران مالس زات بود قر که 
است من‌مدیون‌پامنبری‌های‌مادربزر گم هستم که 
به من خر ات خواند کے داد سین کسرت تمر 
در سال ۱۳۰۲ شمسی بود که بی حجاب بود. شهر بانی 
از او تعهد گرفت دیگر بی حجاب کنسرت ندهد. دو 
کمیانی خارجی بر ای ضبط کر دن صدای قمر دستگاه 
صفحه پر کن به ایران آوردن د و صدایش راضبط 
کر دند. با تا سنس رادیو صدای قمر به طور زنده برای 
ته 
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بنگاههای خیریه می‌بخشید. 0= ASLO:‏ 
درسال ۱۳۰۸ امن ال E‏ ی 
خان و ملکه ثر با که شاه و ملکه ED‏ 


1۹ ۴ 


آمدند. ملکه ثریّا بی حجاب بود 
و روحانیون به رضاشاه اعتراض 
کردند و گفتند تاوقتی که ثر یا 
در ایران است. باید حجاب 
داشته باشد. رضاشاه به حرف 
آ تفا آهمت نداد. کمی بعد در 
ایران‌شایع‌شد که رضاشاه 
می‌خواهد حجاب راممنوع کند 
امارضاشاهدر باره‌حجاب هیچ 
دستوری صادر نکر د. اما همه 
این تحولات در او فکر هاپی را 
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هدی شعرآوی مصری (سمت راست) ۲ 


آشنایی روشنفکران ایرانی با فرهنگ 
اروپایسی و پیگیری اخباری که مربوط به 
کشورهایی مثل مصر و ترکیه بود. کم‌کم 
این قشر را به پوشیدن لباس‌های اروپایی 
تشویق کرد 


پدید آورد.چند سال بعد که به تر کیه رفت وداستانش 
راهفته پیش خواندید. بار دیگر شايع شد که رضاشاه 
می‌خواهد دخترآن دبیر ستانی رامجبور کند بی حجاب 
رگ 

یک سال پس از سفرش به تر کیه, به محمود جم که 
رئیس الوزرا بود. گفت: آنزدیک دو سال است که این 
موضوع سخت فکر مرا به خود مشغول داشته است. 
خصوصا از وقتی که به تر کیه رفتم وزن‌های آنهارا 
ديدم که پیچه و حجاب رادور انداخته ودوش به دوش 
مردهایشان در کارهای‌مملکت به آنها کمک می کنند. 
دیگر از هر چه زن چادری است بدم آمده است. اصلاً 
چادر و چاقچور دشمن ترقی و پیشرفت مردم است! 
درست حکم یک دمل را پیدا کر ده که باید با احتیاط 
به آن نیشتر زد و از بینش برد!" 

اتاتو رک حجاب رادر تر کیه به اختیار مردم 
گذاشته بود بنابراین بعضی‌ها حجاب داشتند. برخی 
نیز بی‌خیالش شده بودند. رضاشاه کاملاً مطمتن بود 
اگر حجاب رااختیاری کند. بیشتر مردم حجاب را 
انتخاب خواهند کرد و فقط اقلیتی از روش تفکران وارد 
ای ای وت اور اتی س دد وا 
باصراحت گفته بود از چادر متنفژم. به همین دلیل 
رئیس الوزرا که محمود جم بود قوانین و بخشنامه‌ای 
برای کف ساوسو او رق کرد وهات 
دولت در ۲۷ آذر ۱۳۱۴ به‌دربارفرستاه تارضاشاه 
ان را تصویب کند. شاه ان را امضا کر د. 

هفده‌دی ۱۳۱۴ رضاشاه با همسرش و دختر انش 
که بی حجاب بودند. در جشن فارغ التحصیلی دختران 
دانشسر ای مقدماتی شر کت کرد. در ان مراسم. همه 
دختران به فر مان شاه بی حجاب بودند.ر ضاشاه‌همانجا 
ق 
دختران و زناتی که آنحا 
بودند. گفت: بی‌نهایت 
مسرورم که می‌بینم 
خانمها در نتیجه دانایی و 
معرفتبه وضعیت خود 


E 


آشناشده‌وپی به حقوق 
خود بر ده‌اند!شماخانمها 
این روز رایک روز بز رگ 
بدانید واز فرصت‌هایی 
که دارید. برای ترقی 
کشور استفاده تفانند. ‏ 
E ET‏ 
آتات رک حق انتخاب را 
از زنان گرفت و با قانونی 
ناگهانی برای زنان تعیین 


تکلیف کرد. خانمهاو به ویژه آنهایی که سن و سالی 
داشتند,نمی توانستند بابی حجابی کنار ببایند واحسا ۳ 
برهنگی می کر دند بنابراین تاوقتی که رضاشاه‌از ایران 
تبعید نشد از خانه بیرون نیأمدند. کمی توضیح بدهم 
که در سال ۰ ۳۲ وقتی که رضاشاه دورهاش تمام شد. 
دولت قانونی تصویب کرد وبی‌حجابی رابرای دختران 
دانش آموزوبرای خانمهای کارمند ممنوع کرد وبار 
دیگر محجب شدند. حتی کسانی که بی حجاب بیرون 
می آمدند. افراد پلیس و حتی مردم با آنها برخورد 
می کر دند.اینه اهمان زنانی بودند که‌اگر در زمان 
رضاشاه جادر سر می کر دند. کتک می خوردند:و حالا 
اگر جادر سر نمی کر دند. اذیت می شدند. 

رضاشاه در اوایل کارش نشان می‌داد که مردی 
مذهبی است و مقیداتی دارد ولی پس از کمی‌ نشان 
داد که از جماعت روحانی خوشدل نیست وبا آنها 
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روابط خوبی نداشت.او با تصویب قانون مدنی و تربیت 
قاضی‌هایی که روحانی نبودند. دست روحانیت رااز 
محکمه‌های سنتی کوتاه کرد. همچنین باطر ح کشف 
حجاب و لباس متحدالشکل مر دان و ممنوعیت لباس 
بای ها کر اهاط ار ازل 
آشکارابه جنگ حوزه‌ه ای علمیه رفت. در ماجرای 
مسجد گوهر شاد مشهد که چند ماه قبل از قانون کشف 
حجاب اتفاق افتاد. به شهر بانی دستور داد به قانون 
شرعی بست نشینی اهمیت ند هند و به مسجد بتازند 
سک نهار سر کرت نگ 

یک بار یکی از دخترانش بی حجاب وارد حر م 
حضرت معصومه(س)شد. خادمی از خاد مان حرم 
به اواعتراض کرد که علیاحضر تا درست است که 
شما دختر شاه ایران هستید ولی این خانم شاه دل‌های 
مسلماتان امسث پس خواهرم خجایت را رعایت کن 
وقتی رضاشاه این داستان راشنید. جامه سرخ پوشید و 
به قم رفت وبی | نکه چکمه‌اش رااز پا دربیاورد یا | داب 
زیارت رارعایت کند. وارد حرم شد و ان خادم رابا 
تازیانه مجازات کرد. حوزه علمیه قم خواست به این 
موضوع اعتراض کند ولی با پادرمیانی آیت‌الّه حاثری 
یزدی‌موضوع منتفی شد.. گر چه رابطه یت له حاثری 
یزدی با رضاشاه چندان هم بد و خصمانه نبود.اما از 
او است ةدر يارد راهان که ادم کدنا 
چکمه وارد حرم می‌ شود»برایش کار ی ندارد که همه 
شما(آخوندها) راقتل‌عام کند." 

ادامه دارد 


۳۹ 


ده جبه ۵ ای است که 


آثن د۱ 
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در قسمت قبل قصه 

زهرا را خواندید که از روزی که 

متولد شد او را بدقدم می‌دانستند. پدر و 

مادر و مادربزر گی خشن داشت. او چنان از کینه 
پر شده بود که برای پدرش آرزوی مر گ می کرد. او 

دلباخته پسر خاله حمید هم بود و با یکد یگر پیمان 
بسته بودند. تمتا که خواهر حمید بود. خواهر شوهر بازی 

در آورد و به حمید تلقین کرد که زهرا بدقدم است. یکی 

از دوستان خودش را هم به حمید معرفی کرد و آن 

دو با هم دوست شدند. روزی که زهرامتوجه شد 

دیگر حمید دوستش ندارد. همان روزی بود 

که پدرش خود کشی کرد ومرد. و این 

دو مصیبت بر مصیبت‌های قبلی 


مه 


زهرااضافه شدند. 


تصمیم گرفتم جان خودم رابگیر م و عده‌ای رااز 
شوربختی خودم خلاص کنم. خانه در سو گواری بود. 
کسی حواسش به من نبود. گر هم متوجهم می‌شد ند. 
چهره عبوس می کردند و زیرلب و گاهی آشکارا تف 
و لعنم می کر دند. یک تیغ و کلید انباری را برداشتم و 
رفتم. می‌خواستم در انب‌اری رگ بزنم و قبل از اينکه 
کسی بفهمد چه شده روحم را از آن تنگدان واز آن 
دنیای بخیل به عالمی دیگر ببرم!وارد انبار شدم وروی 
یک جعبه نشستم. آستینم رابالا زدم و گفتم خدایا منو 
ببخش!... ویک هو چشمم به مار مولک درشتی افتاد 
که نزدیک سر من بود. خشکم زد. سر و گردنش را 
جلو کشید وزبان انداخت. از روی سر من سوسک 
شکار کرد و جلو چشمم بلعید. من جیغ کشیدم و تیغ را 
انداختم و گریختم. خودم رابه اتاقم رساندم و سرم را 
زیر بالش قایم کردم. خوابم برد. خواب دیدم پدرم از 
بیرون آمد و گفت: "من مأموریت بودم. حالا بر گشتم. 
نکنه فکر می کر دی جون‌دادم. آره؟"... بعد از جیبش 
یک کوزه‌بزرگ در آورد.روی کوزه با زغال نوشته بود 
آب خوش.پدرم گفت: امتحان کن‌ببین از گلوت پایین 
میره؟ در گلوودهانه کوزه‌یک مار سیاه‌لانه داشت.مار 
ان اا 
ترس بیدار شدم و از اینکه دیدم خواب می‌دیده‌ام. خدا 
راشکر کردم. و این دیگر شد کابوسی که ماهی چند بار 
تکرار می‌شد. کامم از قبل تلخ‌تر می‌شد. 

من حاضر نبودم در خاکسپاری پدرم شر کت 
کنم ولی مجبور شدم بر وم. بعد از مراسم عمه رفت و 
دیگر به خانه ما نیامد. مادربزر گم به او التماس‌ها کرد 
5 ار سر ا اا تبرت 
ری el‏ 
تشد ورفت اما اتکار سا مار رک رن 
شده بود. نه به او اخم کردیم نه هیچ! نه مهربان بودیم 
ی را ترا یشم دی راید 
مضه ۱ 


@ 


این قصه زنی است که یلد نیو د گر به کند با بخندد. او که از 
خوانندگان مجله ماست. قصه‌اش ر ابه ماو شماتقدیم کر ده. 


کم کم آلزایمر گرفت. من خودم او راپوشک می کر دم. 
خود م اولین کسی بودم که اوراحمام برد.زخم بستر 
هم گرفته بود ولی من مثل فلورانس نایتنگل اور تیمار 
می کر دم.نمی‌دانم چر ا؟ شاید چون مفلو ک شده بود 
دیگر بهاو کینه نداشتم. خواهر وسطی می گفت خدا 
دارد از او تقاص می گیر د. همه جمع بودیم این حرف را 
زد. مادربز رگ هم هوشیار بود. ما تا چند دقیقه سا کت 
بودیم و به مادربزرگ خیره شده بودیم. مادربزرگ 
به گریه افتاد و به سقف خانه گفت: بذار خودشون 
قصاصم کنن چون طاقت قصاص تو رو ندارم. خواهر 
وسطی گفت: قصاص این دنیا پیش قصاص اون دنیا 
هیچه! شکر کن که همین جا قصاص پس میدی! 

کنجکاوید بدانید آن‌روزوقتی که‌ازپسرخاله 
حمید نارو خوردم و به خانه آمدم ودیدم پدرم خودش 
را کشته. بعد ش چه شد ؟ بعد ی ندارد!من حلز ون شد م 
I ys‏ 
دیگر نه حمید راببینم نه از او بشنوم. آیا می‌توانستم به 
او فکر هم نکنم؟ به شما خواهم گفت: 

نمی توانستم فکرش رااز ذهنم بیرون کنم. تنها 
فکری‌هم که از او در من بود تصویر همان روزی بود که 
درایستگاه خطی‌های کرج فهمید م بادختری دوست 
شده. بعدش فکر خواه رش تمتادر سرم می‌وزید و مرا 
اا که حمیدتصادف 
کند.به راز من و حمید پی برده بود و عمش راجزم 
کرده‌بود که حمید رااز من دور کند. خواهر وسطی 
می گفت دختری که رقیبت شده بود از دوستان 
تمناست! من از حمید و تمتا کینه‌ای اساطیری داشتم. 
روزی سر کلاس. فکر حمید و تمتابه سرم هجوم آورد. 
دست‌هایم يخ زدند. مغزم داغ شد. بدنم شروع به 
لرزیدن کرد و سر و صورتم کج شد. استاد متوجه حالم 
شد و به بهداری دانشگاه خبر داد. 

دکترهای مختلف مرابه آزمایش ونوار مغزی و 
هدوبر کابوس 


پدرم و کوزه آب خوش ومار "رامی‌دیدم. کابوس‌های 
حمید و تمناهم اضافه شدند. یک شب در خواب دیدم 
که از خواب بیدار شدم. در بیابانی بودم که نه شب بود 
نه روز.نه دأغ بود نه سرد.ومن عجیب تشنه بود م. کمی 
دورتر یک درخت بيد مجنون و یک چشمه و چمن و 
پرن ده‌وپروان ه بود.بعد ديدم حمید و تمناو آن دختر 
آنجا هستند. حمید از من پرسید: تشنه‌ای؟ آن دختر 
گفت: "من براش آب می‌برم." آب آورد. بعد تمنامثل 
جادو گرها شد و به ظرف آب اشاره کرد. ان ظرف به 
همان کوزه پدرم تبدیل شد. مارش را دیدم... 

از ترس از خواب پریدم. 

روزی‌یکی ازاستادهای‌دانشگاه‌به‌اسمد کتر ایرجی 
مرابه‌ مشاوری که از دوستانش بود و در مطبوعات 
نویسند گی می کرد.معرفی کرد.او دوز داروهایم را کم 
کرد. بعضی راهم گفت دیگر نخور. هفته‌ای دو بار هم 
مرا تلفنی راهنمایی‌هابی می کر د و دستورهایی می‌داد. 
یک ماه بعد حالم بهتر شد.مشاور گفته بود باید یک 
ا اور« کرم تا کاملاً خوب شوم. 
قبول کردم. او به دارودرمانی اعتقاد زیادی نداشت 
ودنبال ریشههای مشکلاتم بود.می‌خواست انهارا 
باحرف زدن از من دور کند. روزبهروز حالم بهتر 
ا ا کان ارتباط بگیرم واز انوا 
خارج شوم. او تجویز کرد که روزی سه بار ورزش‌های 
سبک کنم. ولی چون انگیزه زیادی برای ورزش کردن 
نداشتم. سخت نگرفت و گفت وقت‌هایی که تنها 
هستی.روزی سهبار باموزیک رنگ دار وریتیمیک 
برقصم. هر بار پنج دقیقه. همین کار را کر دم و بعد 
از مدت کمی دیدم حس ورزش کردن هم دارم. او 
برای بهتر شدن حالم تجویز کر ده بود که مانع رفت و 
آمدهایم نشوم واگر هم عشقی خواست جوانه بز ند. 
بگذارم بزند زیر عشق می‌تواند به آدم تمر کز بدهد و 
من که طبق تجویزاو اضطراب منتشر " داشتم, معتقد 
بود هر چیز غير بدی که بتواند مرابه تمر کز برساند. 
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برایم خوب است بنابراین عشقی را که زیر نظر مشاور 
باشد. مفید دانست. شاید هم از قبل خبر داشت که 
دوستش بعنی د کتر ایر جی قصدهایی دار د. جند روز 
من خواستگاری کرد. او استاد دانشکده ما بود. ده‌سال 
پیش ازدواج کرده‌بود. همسرش هنگام زایمان فوت 
کرده‌بود.بچه‌هم مرده‌به دنیا آمده‌بود.از آن‌روز 
رخت سیاه یوشیده بو د و دلش شده بود خانه اند وه. 
خودش هم از مراجعان مشاور من بود. شاید چون من و 
اوباغصه بز رگ شده‌بودیم.به هم جذب شدیم. مشاور 
به هر دوی ما پیشنهاد کرد قبل از اینکه عاشق شویم. 
یکدیگر رابشناسیم.وقرارشد شبی بر ای‌اولین بار 
بیرون برویم. آن شب د کتر ایرجی پیرآهن سیاهش را 
نپوشیده بود و گفت آمشب به سلامتی آغاز کردن يه 
زند گی جدید, دیگه سیاه نمی‌پوشم. " مشاور تأ کید 
کرده‌بود که در کار خود عجله نکنیم. او معتقد بود 
حال ایرج برای ازدواج مناسب است اما حال من هنوز 
مناسب نبود ولی ما دو هفته بعد زن و شوهر شدیم. 
اتفاقی بیفتد. وقتی که ایرج مهر بان به خانه می | مد. 
دلهره‌ام چند برابر می‌شد. به او خوشامد می گفتم و 
از او با چای یا شربت يا میوه پذیرایی می کر دم بعد به 
رامشغول می کردم تاخوابش ببرد.اگر از خستگی در 
همیشه می گفت :بيا یه خور ده بشین هلاک شدی. ولی 
نمی‌دانم چر نمی توانستم به خودم استراحت بدهم و 
بنشینم. از بعد از ازدواج پیش مشاورم نرفته بودم. سه 
ماه بعدش ایر ج به او تلفن زد و پس از حال و احوالپر سی: 
گوشی رابه من داد. مشاورم از حال و روزم پر سید. همه 
راتعری_ف کردم. گفت: "توبه ایرج به چشم پدرت 
ناخود | گاهت تر سی که در گذ شت از یدرت داشتی, 
در ایرج متجلی میشه. یاد ته وقتی بابات میومد خونه 
به اتاقت پناه می‌بردی؟ حالا هم وقتی ایرج مياد خونه. 
به آشپزخونه پناه می‌بری. تو بايد تمرین کنی تا خود تو 
پشت چیزی قایم نکنی. تو باید کینه‌هاتو فراموش کنی. 
بای د از يدر و عمه و حمید و تمنا کینه نداشته‌باشی. 
بخری یا دعوتشون کنی و جشن آشتی کنون بگیری. 
نداشتن کینه به این معنیه که وقتی به یاد اونامیفتی. 
تاراح" ات سنا - 1 
راحت و عصبی سی ... ل‌های خوبی هم وردو 
و سعدی و مولوی جاشنی می کر د. بعد تمرین‌هابی 
برای مدیریت فکر و دوست داشتن خودم داد. اخرش 
چند متخصص دیگر هم برد. همه معتقد بودند باید 
بستری شوم و دارو درمانی راشروع کنم و حتی شوک 
هم تجویز کر دند. او از بین همه متخصص‌هاء مشاور 
خودم راپس‌ندید و تصمیم گرفت کمکم کند تادرمانم 


افلاعات کی سارو ۳۷۱۰ 


بدون دارو باشد. او به ایرج یاد داد که هروقت من به 
آشپزخانه می‌روم و بیش از پنج دقیقه می‌مانم. او هم 
بیاید و خودش راقاطی کارهای من کند و حرف هم 
بزند. تجربه خوبی بود. من سیب زمینی می سستم و 
پوست می کردم.او پیاز رنده‌می کرد.هر ظرف و قاشقی 
را که وقت آشپزی چرب می کر دم. آنهارامی‌شست. 
و آخرش یک کتلت خوشمزه و یک سالاد خوشرنگ 
و یک میز شام رومانتیک حاصل کار ما می‌شد. بعد 
بدون سکوت شام می‌خوردیم. حرف می زدیم. موزیک 
می‌شنید یم وایرج مراوامی‌داشت کنارش بنشینم و 
تلویزیون نگاه کنیم. 

مشاورم گفته بود هر گز بیکار ننشینم. او یادم داده 
ار کرت ای ریبد 
دست بگیرم. مثلا یک بسته کبریت خریده‌بودم و آنها 
رآمی‌تر اشیدم و خلال دندان درست می کردم. هر 
چوب کبریت را که برمی‌داشتم.,با او حرف می‌زدم تا 
رویش تمر کز داشته‌باشم وازروی‌عادت آن‌رانتراشم. 
ار Tl,‏ ی رای E‏ 
روحی زیاد بدی هم نداشتم ولی هر وقت احساس 
خوشبختی و آرامش می کردم کابوس کوزه آب 
خوش و مار رامی‌دیدم. وهر وقت آن کابوس گریبان 
خوابم رامی گرفت تا مد تی به بدخوابی دچار می‌شدم. 
مشاورم می گفت یکی از گره‌های عصبی تو باز نشده و 
دراعصایت اصطای CL‏ 
آرشته‌هایاعصاب مثل سیم برق هستن. سیم‌هایی که 
در برابر جریان برق مقاومت نمی کنن» داغ نمیشن ولی 
سیم هایی مثل المنت که مقاوم هستن با جریان برق 
اکت ایهاد مینه وداغ ا ۱۳۰۱ 
هم همین طوره.باید بذاریم جریان‌های عصبی راحت 
در ماحر کت کنن تا کنتا کت ایجاد نشه و به اصطلاح 
عوام داغ نکنيم وجوش نیاریم ... تمرین‌های خوب و 
راهکارهای جالبی می‌داد و حالم ظاهر | بهتر شده بود 
ولی باز هم یه چیزی بود که آذیتم می کرد. مثل کسی 
بودم که دائم می‌خواد بالا بیاره ولی نمیشه. تقریبا 
ماهی یک بار بامش‌اورم تماس می گر فتم و تاچند روز 
خیلی خوب و پرانرژی بودم ولی دوباره کم کم سمت 
افسرد گی و بی‌انگیز گی می‌رفتم. ایرج با من همه‌جوره 
راه‌می آمد.صب رش خیلی خوب وظر فیتش بالابود. 
ودم هم می ایت این چا حال ات که گرفتارشن 
شده‌ام. از مشاورم پرسیدم: آیا خوشی زیر دلم زده؟ 
به جای جواب گفت: 

سه شنبه و چهارشنبه تعطیل رسمیه. پنجشنبه و 
جمعه هم که مال خود تونه. به ایرج گفتم برین سفر!" 

خیلی وقت بود سفر نر فته بودم. ایرج از من پرسید 
کجابریم؟ گفتم خودت خوب می‌دونی که هیچی 
واسه من فرق نمی کنه. نمی‌دونم چه کمبودی دارم که 
هیچی خوشحالم نمی کنه. گفت: موافقی خودمون 
روبه سرنوشت بسپریم و بریم فرود گاه و سوار اولین 
پروازی‌بشیم که صندلی خالی دارن. گفتم فرقی 
نمی کند. ساک مختصر ی بستیم ور فتیم.بر ای شیر از 
جاداشتند.ایرج گفت: خالا شیر از خیلی گرمه. فردا 
واسه مشهد بلیت دارن.بگیرم ؟ بااخم گفتم: مثل 


اینکه گفتم برام فرقی نمی کنه! و به شیراز رفتیم. زیاد 
هم گرم نبود مخصوصاً که هتلی که در آن‌اتاق گرفتیم. 
کولر خیلی خوبی داشت.ایرج پرسید: دوست‌داری 
بریم زیارت و گردش؟ گفتم خوابم میاد. 

بارس ردان شمارا خر 
راک تا ال یی کر رد سرا 
روشن نکر ده‌بود تأمز احم خوابم نشود. من بالامپ روشن 
خوابم نمی‌برد و سرم درد می گرفت. او خیلی مراقب بود 
کار ار ان ار ۱ 
باشم. از اینکه این‌طور مر آقب همه چیز بود به لجاجت 
دچارشدم‌وداد کشیدم: لامپ‌هاروروشن کن! و 
چند دقبقه بعد نفس تنگی گرفتم. می‌خواستم حرف 
بزنم. نمی توانستم. کلمات در حلقم گیر کر ده بودند. 
حال خیلی بدی داشتم. فکر می کر دم دارم خفه می‌شوم. 
ایرج مرابیرون برد ولی بهتر نشدم و بد تر شدم. دست و 
پایم سست شد ه بو دند. حس می کر دم الان است که از 
رن بر رن ار 
خودش را کنترل کند. دستپاچه شده‌بود. شماره مشاورم 
راگرفت ومختصری از من برایش تعریف کرد. او به 
ای رج گفت مرابه شاهچراغ ببرد ودر آنجابه اوزنگ 
بزند و گوشی رابه من بدهد. در صحن شاهچراغ. به 
صدای مشاورم گوش می‌دادم. او برعکس همیشه که 
حرفای امیدوار کننده‌می‌زد.شروع کرد به حرفای خیلی 
تلخ و غم‌انگیز. از تمام زند گی من خبر داشت بنابراین 
سیاهترین خاط راتم رابرایم تعریف کرد. پشت سر هم 
تیرغم‌بود که با کلماتش به گوش دلم پر تاب‌می کر د. 
داشتم از بغضی هزارساله دق می کر دم و خفه می‌شد م. 
یک ‌هو بغضی که مراخفه می کر د. به چشمم فشار اورد 
ورعد بغضم تر کید و غصه‌های قدیمی در کاسه‌های 
چشمم ذوب شدند. این اولین اشک من بود. | خرین بار 
که گریه کرده‌بودم.به زمانی برمی گردد که کود کی 
خردسال بودم وبر سرم کوفته بودند که گریه نکن. خیلی 
خیلی گریه کردم. هر بار که می‌خواست گریه‌ام سبک 
شود. خاطره سوزناک دیگری تعریف می کرد و اشکم 
رامی‌جوشاند. وقتی که دیگر اشکی نماند. گفت تخلیه 
شدی! حالا برو داخل حرم. به قول حافظ شست‌وشویی 
کن و آنگه به خرابات خرام! با اشک شست‌وشو کردی: 
حالا به خرابات بخرام. 

انگار آخرین داروی من‌اين بود که یادبگیرم و 
جرآت کنم اشک بریزم. و بعدش خندیدن یاد گرفتم. 
حرف‌های‌مشاورم مهم وخوب و کارسز بودولی به 
گفته خودشاگر در آن حرم روحانی نبودم.اثری 
نداشت.حالامدت‌هااز آن‌شب گذشته.من حالا 
می‌توانم مثل آدم‌های معمولی گریه کنم و بخندم. 
عمه و حمید و تمناراهم بخشیده‌ام چون حتی از دیدن 
آنها هم ناراحت نمی‌شوم. مشاورم که به ایر ج هم 
مشاوره‌می‌داد. یک سال و نیم پیش به من وایرج 
اجازه‌داد بچه‌دار شویم.می گفت تا روحیه‌های شما 
خوب نشده نباید به فکر فرزند باشید. حالا دخترم 
سه‌ماهه است وین دیگر مضط رب نیستم. این قصه را 
به اطلاعات هفتگی تقدیم می کنم زیر مجله شسما بود 
که مرادرمان کرد. 8 
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تماشاگه راز 


زیر نظر: محمد رضا مهد یزاده 


موهرون | 


ای نفس خرم باد صبا 


ای نفس خرم باد صبا_ 
از بر یار امده‌ای, مرحبا 
قافلة شب, چه شنیدی ز صبح 
مرغ سلیمان چه خبر از سبا 
بر سر خشم است هنوز آن حریف 
یا سخنی می‌رود اندر رضا 
از در صلح |مده‌ای یا خلاف؟ 
با قدم خوف روم یا رجا؟ 
بار د گر گر به سر کوی دوست 
بگذری ای پیک نسیم صبا 
گو رمقی بیش نماند از ضعیف 
چند کند صورت بی‌جان بقا 
آن همه دلداری و پیمان و عهد 
نیک نکردی که نکر دی وفا 
لیکن اگر دور وصالی بود 
زار تب سرا 
تا به گریبان نرسد دست مرگ 
دست ز دامن نکنیمت رها 
دوست نباشد به حقیقت که او 
دوست فراموش کند در یلا 
خستگی اندر طلبت راحت است 
درد کشيدن به اميد دوا 
سر نتوانم که بر آرم چو چنگ 
ور چو دفم پوست بدرد قفا 
هر سحر از عشق دمی می‌زنم 
روز د گر می‌شنوم برملا 
قصة دردم همه عالم گرفت ۲ 
در که نکر د نفس آشنا 
گر برسد نالة سعدی به کوه 
کوه بنالد به زبان صدا 


هرو ۲ 


دیدار نو 


دیدار تو کشتزار نور است 
اهویی بی‌قرار 

که از لب تشنه اش 
آفتاب سحر فر و می‌ریزد 
دیدارت سکوت است 


* ۰ ا 
ابشار پر ند گانی که راه سییده را می‌جویند 


لیوانی عسل 


جابی دم کا 


(درست لحظه‌ای که از تمام دغدغه‌ها فارغ می‌شوی) 


دیدار تو کشتزار نور است 
با بزهایی از بلور 
که به سوی صخره چرامی کنند 


و غبار بلور 
در روحم فرو می‌پاشند 
نبودنت 


و سره بازان گزفته دشت 
عطر نبودنت عجیب در خانه بیجیده 
اس تایه ک سال می گذ رد 
همة خاطراتمان خاک گرفته 

باران می‌بارد 

ی 

به گمانم جهنم باید همین باشد 


ساراورزنده 


پاکنویس 
خط به خط روز گارم 
از شبای گریه خیسه 


ےا ےد ےد 
2I IN IN‏ 


بی‌خیال اون کسی که 
یاد گاری از قفس بود 
بی خیال اون رفیقا 
گاهی کاه‌روی آبن 


بی خیال اون کسی که 
توی وهم اعتر اضه 
از خودش یه بت می‌سازه 


7۱۲ ۶۱۲ I 


شمس لنگرودی 


فکر یه قصه تازهم 
فکر یه روز دوباره 
می دونم که قصة من 
دیگه قهر مان نداره 


تو فقط کنار من باش 
۱ نقطه چینای تو قصهم 


لیدا رشیدی 


جرخی زد و درست میان غزل نشست 
گیسو بلند کر ده و با ناز معتدل 
امد کنار شور روان غزل نشست 
ماییم در هوای تو در کار سوختن 
عشق است آتشی که به جان غزل نشست 
ارام و بی‌قرار. دلم را نگاه کن 
بر سفره‌ای به وسعت نان غزل نشست 
چشم تو راز بود. همان راز شعله ور 
این گونه بود که به زبان غزل نشست 
شعبان کرم دخت -بابلسر 


i 1 [‏ 
"هروا و ٩۵‏ الاعات .ی 


سس سس ل 


آینهٌ دل 


تاز آینة دل نبری رنگ ریا را 
هر گز نتوان دید در آن نقش خدارا 
گر دست ز همت نزنی بر کمر خویش 
مشکل بتوان رفت ره‌اهل ولا را 
از خاک به افلا ک رسیدن قدمی نیست 
بااعشق ز جاخیز ببر فاصله‌ها را 
با هر دل سودا زده سودا نتوان کرد 
با عقل ببین راه بد و خوب و خطا را 
یندی‌ست تو را حادثه‌ها تا که بدانی 
دانا نیذیر د همه جا درد و بلا را 
از ماو منی در گذر آنگاه نظر کن 
در کوی وفا حاذبة عشق و صفا را 
هر گاه بدانجا برسی هیچ نبینی 
بر دامن معبود ببر دست دعا را 
از وسوسه‌ها گر بشوی دور توانی 
بر قلة مهرش بگذاری کف پا را 
با فخر بگوروزن یاسی نگشاید 
تا پیک امیدش بگشاید دل مارا 
اسدا... حیدری فخر -بندرانزلی 


حوانه ها د 


# خانم رویاسلمانی -شیراز 
ساز با کلماتی چون باز و راز قافیه می‌شود. 


٭ آقای آرش زمانی - کرج 
سر وده‌اید: 

شیر ۱ شیر | 
حنبی 

ر شیر ا 2 
حتی 
TÎ‏ 


# خانم شبنم صادقی جولان -شهر کرد 

-به مزگان سیه کردی هزاران رخنه در دینم 
بيا کز < چشم بیمارت هزاران درد بر چینم 

وزن این بیت: مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن 
ماعل است 


می‌تذرد 
مثل کشتی کز آب می‌گذرد 
عاشقات چون همیشه از کوچه 
مست و خرد و خراب می گذرد 
با شمیم بهار گیسویت 
گل ز خیر گلاب می گذرد 
YS‏ 
نوبت اضطراب می گذرد 
از دل آسمان تاریکی 
تا م کرد 
کمکم کن بگیر دستم را 
از سرم ورنه اب می گذرد 
از لبت لحظةٌ سخن گفتن 
کاروان شراب می گذرد 

اکبر صالح آبادی-اندیمشک 


به مژ گان - مفاعیلن 
سیه کردی-مفاعیلن 
هزاران رخ -مفاعیلن 
نه در دینم -مفاعیلن 
بیا کز چش -مفاعیلن 
م بیمارت - مفاعیلن 
هزاران در -مفاعیلن 
د بر چینم -مفاعیلن 


٭ آقای قادر جوادیان-رشت 
معانی و بیان و بدیع هر سه از علوم بلاغی اند 
و در شعر کاربرد دارند. 


٭ خانم شهره حسامی -تهران 
سر وده اید: 

بر نده 

اسیر تیر شکار چی می شود 

باید این سه سطر را صیقل بدهید. از ایجاز 
و فشرده گویی غافل نشوید تا سروده‌تان 
رنگ و بوی نثر نگیرد. 


هلو( 
هنوز عینک بابابزرگ و قر آنش 

و رحل چوبی واکرده کنج ایوانش 

و رو به قبله نشستن کنار سجاده 

عبای قهوه‌ای گرم مثل دامانش 

برای بر کت منزل زبور می‌خواند 

نوای خفتة در کنج سینه پنهانش 

به روی تاقجه, یک گوشه حافظ ۱ ۳۲ 
و گوشة دگری ذهن مثنوی خوانش 

و او بخواند و... من وجد راسکوت کنم 


و من سکوت کنم سالها به فرمانش 
عباس مهری آتیه -لاهیجان 


کک ی جند شمع داح دا 


نم چو ١‏ 


» 


کی؟ 
من هرچه می گویم 
قبلا یکی ان راسروده است 
مگر چشمانت را 
جه زمانی آفریده‌اند؟ 
زهرا بختیاری نژاد قم 


تاب 


ا 


مه 


۰ 


5 
احتیاط اسب ده 


دیداد هی کشم 


زمین از هم نیاشید 

وقتی 

۱ 

چرا 

من همچنان به روبرو 

خیره شدم 

بی انکه بدانم 

اسمان 

دیگر بالای سرم نیست 
حمید قبادی - بابل 


نوشته‌های ناب 6 روابط مثل پرند گان هستند.اگر آنهاراخیلی سخت ناب‌هایی از نوع دیکر 


aS‏ بگیریم می‌میرند.اگرخیلی‌سست‌نگه‌داریم می گریز ند. 
سنگ اسمانی کے امااگر مثل لحظه نخست مراقب آنهاباشیم وبادقت‌نگه . فرشته‌بدون‌بال:الان‌ازاون‌وقتاس که‌به‌هیچکس 


Neveshte_ 0 


۱ ۱ داریم.برای‌همیشه کنارمان خواهد ماند نمی تونی بگی جه مر گته 
ارسال پیامک فقط باذ کر نام:: ۱ ڪڪ ی لا 
۱ ۹ 2 #دیشب که آسمان دل من بس گرفته بود /باران ( پندگانت چه کساني‌هستند.خدافرمود آنان که 
عشق به پشت پنجره تاصيح ري رو ےآ من‌می‌بخشند 
TEE‏ ك امیرعلی برنجگانی 
نازنینم خوبم» ۲ نوی ۷ ۶+ همه چیزهای از دست رفته دوباره بازمی گر دند. اما پریاسولماز: به یاد داشته باش که انسان‌ها در کنار 
قلبم به هو(ی تو تلاطم دارد درست زمانی که‌یادمی گیریم چگونه‌بی آنهازندگی ال ۱ 
با نیزش موجهاء تفاهم درد کنیم دارم 
بگذار بگویند که عاشق کور است مجید محمدی-اصفهان ‏ | فروغ کربم-آستارا:همیشه می گوییم آسمان 
دب وانه چه کار به درف مردمدارد!.... . _ گوهر خود راهویدا کن. کمال این است وبس/ . آبی‌است.حتیاگر از فشار توده‌ابرهاخاکستری 


تا 97 1 
6 تب سنگ دل راسرمه کن در اسیاب رنج و درد /دیدهرا ج هة اتا می‌ماند اگر حتی 


ن دروا الا ا د ۱۱ ۱ 
ا ۳ کت ها ِ ی ری سر مہ ب ین و بس ی . خوارش کر ده بان 
فا ی ی د ۱ ۰ 2 تس م7 4 ۱ 

برای تستی‌های‌بی‌حر ت.موح ارو خداخواهیاگر در عرش رب /در درون اهل جان, جا 


| و زهره زرندی-سش‌هرری: در نگاه کسی که پر واز را 
ری ی سس ام هقرت مین از 
بار می م2 ۰ می ج ۰ ۰ » ۷ محمد دانباا مدب : شتت د. کار دننااینه که 
هامان فراهانی دریاجه دل پاک و نجیبی دار د /جندیست که حالت یال مد بر:سخت ترین کار دنیاار 


۳ ۳ ۱ ۳ غریبی دار د /اين موح که سر به صخر ه‌ها می کوبد /با بخوای با کسی بحث کنی که از اول به خودش قول 
6 گفتی چه دلگشاست افق در طلوع صبح. گفتم که ‌ 


چهره ڌ از آن دلگشا: اس“ من چه شباهت عجیبی دارد داده هیچی نفهمه 
چهره دو ار وا نوشین مربدی - کر مانشاه 
طاهر بالبشی ۳ E‏ احمداسدی:ای دوست مرادعا کن شاید نزدیکتر 
ی + قبلا 2 اب د ر < لی د د.الان شده: مگه ۱ ازت 1 7 
می گویند دنیا متعلق به کسانی است که زوداز خواب ی 1 کف از من به خدا ایستاده‌ای 
۰ ۴ ۰ * ۰« ۰ ۳ خواسته بودم ! ۰ 
بیدار می‌شوند. دروغ است. دنیا متعلق به کسانی است خیش ناه علی -اصفهان: تازنده‌هستم کسی به من سر 
که از بیدار شدن خود خشنودند ماه 2 »+ ۰ مه ۳ ۸ ۰ چ ۰ 2 * ر ز دد» ق 2 همه د ن نە تا ر ز نند 
ستاره علی نژاد # قبل از نوشتن, فکر کن قبل از صحبت کردن گوش نمی زند؛ وقتی مرد م ۹ i‏ مر 
ا L‏ د | lio‏ خمط کن. قبل از خرج کر دن» به دست بیاور قبل از تسلیم امیر-ساوه: ان کسی را که دوست داشتم. ادم 
5 فریاد رشن جوم راه بست 9 لو 9 ۹ تاد ۳ ۲ EE‏ ۴ مه 
زلف Ea‏ اة سدن ش کن و قبل ز مردن زند گی! با گذشتی بود. از من هم گذشت 
رل ور و عارص و امت و 
مژگان ۱ محسن جهانشاهی: در خلوتم کسانی رابه نیکی یاد 


6« آنجایی که باد نمی وزد داستان‌ها دو دسته می شوند. 
می دوند تا بادباد کشان بالا برود 


امیر عضدی -کازرون: هفده در صد شد نصیب 
اردلان -تهران کارمندنفت و گاز /گرچه سی در صد فز ودند بر بهای 

۳ ۰ ۰ ۳ ۳ ۳ ۰ ا ارم ی کات رد 1 و 

+ هواخواه توام جاناومی‌دانم که‌می‌دانی / که‌هم نادید | هر پیاز/ کارمند بینواشد جان به سر از زور قرض / 


# ۱-وقتی برای دیگران لقمه بزرگتر از دهانشان 
ناش اھا جار اق دار ند جر ا ەروت کا 
براشتان اندازه شوئ ۲ ساغت رند کات راهان 
آدم‌ه ای ارزان قیمت کوک نکن, یا خواب می‌مانی یا 


از زند گی عقب ح- ار : ف و تراز 
تا ۳ می‌بینی, و هم ننوشته می‌خوانی /ملامت گو چه دریابد | دخل و خرجش ای خداپس کی شود صاف و تراز / 
۵ : ۰ مه ۲ ۱ ۰ T72‏ * ۰ 8 

۲ ۳ 7 میان عاشق و معشوق /نبیند چشم نابینا خصوص زیر این بار گرانی. پشت او چون دال شد /رحمتی 
#«لازم است در زند گی بعضی ادمهارا گم کنی تا ۱ ۰ ۲ ۲ 7 
اا اسرار پنهانی بر حال زارش‌ای خدای جاره‌ساز / کفتر اقبال ما 

دت راید ن 1 : 7 7 

س بر باد رفته پلدا -محمود اباد تخمش بود قد نخود / کی توانداو گذارد تخم‌هایی 


بادلت حسرت ضم صحبتی ام هست ولی سنگ رابا چه ز بانی به سخن وادارم؟ E‏ 

رزافتخاری-تهران:عادت کرده‌ام به اینکه در 
بحران‌ه ای زند گی خودم هوای خودم راداشته 
باشم... وقتی بغض می کنم, خودم خودم راد ر آغوش 
بگیرم و...می‌بینی تنهایی باهمه‌دردی که‌دارد. مرا 
"مرد بار آورده 

نوشین مریدی-کرمانشاه:ه_رافتادنی‌همان 
بر حاستن است. ان کس که‌به‌این حقیقت انمان 


/نازنین‌هابارها گفته‌ام وباز هم چون سوال می کنید می‌بینی صدها هزار نفر بر خلاف این گفته کنار هم 
تکرارمی کنم.این صفحه زیر نظر معاون سر دبیر وسنگ هستند و زندگی جاری است! 

آسمانی است وهمکاران‌دیگر هیچ نقشی در آن‌ندارند ناهید جان من هم با دیدن اسمت یه هویی شاد 
/نازنین باشماره ۱۲۵۲۶ ۳۰۰۰ ۰۹۱ پشت سر هم شدم. خسته شدن دردی رو درمون نمی کنه و خدا به 
تفسیر روانشناختی گزاره پلیس می‌فر سته که نه نام صبر جایزه عجیبی می‌ده. قول می‌دم! 
ا ۷ پریسارشیدی از هرسین:نوشته‌های تو برای من 
۷ از کرج» گفتی:"آدم‌هادر دوحالت یکدیگر را قابل خوندن‌نیست لطفاً قلم گوشیتوعوض کن عزیز! 
تر ک می کنند. یکی زمانی که بفهمند کسی دوستشان امین و حجت سهرابی از ساوه:قبلاً هم گفتم اگه 5 
ندارد و بعد زمانی که بفهمند کسی خیلی دوستشان بایک سیم و دو تا اسم متفاوت پیام بدین باعرض وی سا وا ی ات 
دارد. آمامن‌این حرف روقبول ندارم چون خودت Ey e‏ دارند. یک لنگه‌اش که گم شد. ان یکی هم |واره شد 


دارد, به راستی خر دمند است 


۶ 
ری امرواد۹۵ ات سس 


اححالت فطل در کته وال 
فر مانده‌سیاه ۲-مخلوط آب و آهک 
_از شهرهای کردستان عراق -بکی 
از القاب طنز پر داز معاصر کیومرث 
صابری فومنی ۳۲-میوه آتشین - 
سودای ناله_راه‌رفتن به شیوه کود کان 
س ر گردان ۴-پیشه_شیرینی‌صبحانه 
-بین -عقاید ۵-یادداشت -آبی که 
ازفشردن میوه گیرند -پریشانی 
-گرفتنی از ه وا ء-نادان_ولیک- 
چهارپا ۷-سیاب‌دستی-آغاز_مقدار 
اند ک ۸-توبه کننده_نیا_خورشتی از 
شیر وماست-اجرای نقش هنر پیشه ٩‏ 
-به نفع اواز خوردنی‌های بسیار مفید 
ای ام وت با 
-ویتامین انعقادی-از مر کبات - 
پوستین-زمین دار بز رگ ۱۱-نشریه 
حزب_جاه ای عب ادت حاجیان- 
شهری در استان فارس ۲ ۱ -شاهزاده 
-پنیرمای ه -شریک ۱۲ -گوشت 
آذ ری داعا سر شون 
ابر نزدیک زمین ۱۴-فرار -آلبالوی 
جنگلی_جوان_جام قهرمانی ۱۵ 
دین -تابان -نت چهارم -تیغ دسته 
دار بسیار تیز ۱۶ -حد نصاب هر جیز 
از پهلوانان تورانی شاهنامه درس 
دادن ۱۷ -صریستان سایق داب 


مروارید چشم 
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هشت اختلاف در تصویر فانوس دریایی 
است مداد یاخود کاری بر داشته و نقاط رابه تر تیب از شماره یک تاصد با خط مستقیم به هم دو تصویر که از یک فانوس دریایی تهیه شده است و در یک نگاه کاملا یک شکل به 
وصل کنید پس ازپایان کار ناگهان یک نقاشی زیبامقابل چشمان شماظاهر خواهد شد. ‏ | نظر می آیند. هشت اختلاف وجود دارد که از شما می خواهیم آنها را پیدا کنید. 
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صبااد بب ها( ba Adib‏ 


-از چی می ترسی ؟ 

"سوسن کاغذ شمعی دور ساندویچ راپایین تر 
کشید و گاز کوچکی به آن زد. کمی خیار شور و کاهو 
از گوشه لبش آویزان شد. با دهان پر ادامه داد: 

" به جای اینکه من ناز کنم. تو ناز می کنی؟" 

مستقیم نگاهش کردم و گفتم:' نه سوسنء به 
خدااین حرفانیست. می ترسم پدرم همه چیز رو به هم 
بریزه. محاله قبول کنه که مهر به‌ت هزار تاسکه طلا 
باشه. با خانوادهت حرف بزن... سوسن گاز دیگری به 
ساندویچ زد وبه سرفه افتاد و گفت: دیگه نمی‌تونم. 
من دو هزار سکه رو به هزار تا تبدیل کردم.اما تومیگی 
پدرت از صد و ده تا بالاتر نمیره. ... 

ساندویچم رانصفه و نیمه توی سطل آشغال 
انداختم و گفتم: خب.من که نباید بیخودی‌بهت 
دلخوشی‌بدم.بااین اوضاع و احوال بايد همدیگه رو 
فراموش کنیم. سوسن پوست گوجه فرنگی را که 
به لبش چسبیده بود برداشت وبا دلخوری گفت:" 
اشتهام بااین حرفات کور شد.ببینم. یه یاس می‌خونی 
ا ات استگاری.انشاا. همه 
از درست می‌شه. اگه می‌دونستم که انقدر ناامیدی 
نم ..جرعه‌ایازماءالشعیرم 
راسر کشیدم و گفتم: حالا هی متلک بگو و طعنه بزن. 
خیلی خب. همین امشب با مادرم حرف می‌زنم و میگم 
ات ای رن ار خواستگاری روبذارد".. 
سوسن لبخندی زد وبه طرف پیش خوان رفت تاپول 
تا ات ند 


من وسوسن هر دو در یک دانشگاه درس 
می خواندیم. من دانشجوی رشته علوم آ زمایشگاهی 
بودم واو در رشته پرستاری درس می خواند. چند وقتی 
اوراتحت نظر داشتم وبالاخره‌به این نتیجه رسیدم 
ی متس وایده آلي‌برای من باشد. 
د ‏ رااش به مادبات خیلی اهمیت 
می‌دهند. از این لحاظ مشکلی نداشتم. ماشین ز پر پایم 
بودوچندرغاز هم از مغازه‌ای که عصررهادر ان کار 
می کردم حقوق می گرفتم. اوضاع مالی خانواده‌ام هم 
بد ک نبود. 

بالاخره به خواستگاری سوسن رفتیم. بیست و 
چهار سال داشتم و دو ترم به پایان تحصیلاتم باقی بود. 
و ا ول مدر کنکور گذرانده‌بودم. 
همان طور که سوسن گفته بود. خانواده‌اش در جلسه 
خواستگاری روی هزار سکه طلا تا کید کر دند. پدرم 
می گفت صد وده‌سکه کافی است. زبانم چسبیده‌بود 
به سقف دهانم. یک کلمه هم نمی توانستم حرف بزنم. 
باایماواشاره به مادرم فهماندم که پادر میانی کنداماتا 
آمدلب باز کند. پدر اخم کرد خانواده‌سوسن حاضر 
نبودند کوتاه‌بیایند.همان طور که حدس می زدم. 
جلسه خواستگاری به هم خورد. 

لجبازی دو خانواده به ضرر من و سوسن تمام شد. 
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دورادور از زندگی سوسن خبر داشتم. ظاهرا شوهر پولدار او به شدت 


اهل عیاشی و خوشگذرانی بود و به سوسن و دخترشان توجهی نداشت. 
سه سال و نیم از ازدواجشان گذشته بو د که کارشان به طلاق کنشید 


ماعشق رادر چیزی دیگر جست‌وجو می کردیم وبرای 
تضمین خوشبختی و دوام زند گی مشتر ک دنبال بالا 
بردن مهریه نبودیم اماای کاش می‌شد به بز ر گترها 
فهماند که عشق راجدی بگیرند و آن راببینند. 

دو سال صبر کردیم. در این مدت من و سوسن به 
هر بهانه ای‌همدیگر رامی‌دیدیم.ماهر دوبه‌امید کوتاه 
امدن یکی از دو خانواده و خوب شدن اوضاع روزها 
راپشت سر می‌گذاشتیم.اما دریغ و صد افسوس که 
بدر من و بدر سوسن انعطافی نشان ندادند و دردناکتر 
اینکه خواستگار پولداری به سر اغ سوسن | مد.اوحاضر 
شد مهریه سوسن نه تنها هزار سکه بلکه دو هزار سکه 
باشد و دراین میان من و سوسن نمی‌دانستیم چه 
کنیم؟انه فرار در شان مابود و نه خود کشی. بهترین 
راه این بود که باز هم با خانواده‌هایمان حرف بزنیم اما 
تمام تلاش‌هایمان بی‌نتیجه بود. پدر سوسن که همه 
چیزرادر پول می‌دید. به دخترش گفته بود: برای 
اینکه به خانواده این پسره یه لاقبا ثابت کنم دختر من 
بیشتر از اینا می‌ارزه, تو باید بااين خواستگارت از د واج 
ا من وسوسن ال ره هم شکست 
ی ای سفره عفد دس 

آن روز بدترین روز عمر من بود. اگرچه هر گز 
نمی‌توانستم سوسن رافر اموش کنم امااز آنجا که‌او 
دیگر زن مردم بود باخودم عهد بستم که کاری به 
ری 

هفت ماه بعد. مادرم برای اینکه دوره جدیدی را 


بایگانی ذهنم بسپارم. پيشنهاد کرد با دختر یکی از 
دوستان قدیمی پدرم پیمان زناشویی ببندم. آن دختر 
رابارهادیده‌بودم اماهیچ احساسی نسبت به او نداشتم. 
"دختر دوست پدر, دختر خوبیه امامن نمی تونم به 
عنوان‌همسر بپذیرمش. مادر که متو جه منظور م شده 
بود گفت: پسرم.عشقای قبل از از د واج باد هواست. 
1 


ای ما ماج 
تحص کح 


من حاضرم باهات ازدواج کنم! 
دورادور اززند گی سوسن خبر داشتم.ظاهر | شوهر 
پولدار او به شدت اهل عیاشی و خوشگذرانی بود و به 
سوسن ودختر شان توجهی نداشت. سه سال و نیم از 
ازدواجشان گذشته بود که کارشان به طلاق کشید و 
این بهترین خبر برای من بود. کمی صبر کردم و بعد با 
اوتماس گرفتم و به دیدنش رفتم. بعد از اینکه بازهم 
به او پیشنهاد ازدواج دادم. به تلخی لبخند زد و گفت:" 
۰ ۰ ۰ ۱ 4 ۰ 
پاک کردم و گفتم: این چه حرفیه سوسن؟ من هنوز 
هم دوستت دارم. سوسن سرش راپایین انداخت 
ص TI‏ 5 + | " 
و گفت: اره, می‌دونم اماخانوادەت چی؟ مطمئنم 
إا u‏ ز N‏ ی N‏ 
کردن اونا با من ۲ 
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باپدر ومادرم حرف زدم و خیلی جدی گفتم: من 
عاشق سوسن بودم وهستم اماروز گار باهمدستی‌شما 
وپدراون نخواست ما به هم برسیم.الان چنین موقعیتی 
فراهمه.به خداا گر مانعم‌بشین تا آخر عمرم‌ازدواج 
نمی کنم....پدرم چشم غره‌ای به من رفت و خواست 
چیزی‌بگوید که‌مادرم گفت:راست میکه.دلش پیش 
سوسنه. تابه حال صد تادختر بهش ‌معرفی کر دم‌اماهمه 
رورد کرده‌اونم به بهونه‌هایالکی‌وواهی...واینگونه بود 
که دوباره به خواستگاری سوسن رفتیم. ذره‌ای از عشق 
وعلاقه من‌نسبت بهاو کم نشده‌بوداماپدرسوسن 
نظر دیگری‌داشت.اومی گفت: اسر دلسوزی وترخم 
سراغ دخترم‌اومدی؟ نگاهی‌به سوسن که گوشه‌سالن 
نشسته‌بودانداختم و گفتم: نه.من‌هنوزعاشقشم. ...پدر 
سوسن یقه پیراهنش رامرتب کرد و گفت: دخترمیه 
بچهداره. چط ور باید باور کنم که یه پسر می‌خوادبا 
زنی مطلقه و صاحب بچه از دواج کنه؟ اگه فردااین رو 
دستاویزی‌برایاذیت و آزارش قرار دادی‌جی ؟اگه 
سرش هو و آوردی جی؟ ... اوهمین طور حدسیات خود 
راردیف می کرد و سرانجام در حالیکه کف بر لب آورده 
بود. گفت: برایاینکه خیالم راحت باشه, مهر یه دختر م 


۲ ۱ و ۱ ۳9 1 
دوهزارسکه‌طلاست. پدرم پوزخندی زد و گفت: 


مثل‌اينکه ازازدواج قبلی دختر تون درس نگرفتین.مگه 
ندیدین آونقدر بدبختی کشید که نه تنهادو هزار سکه 


بده‌تاطلاقش روازاون آدم رذل بگیره! 

جلسه متشنج شد .رنگ به جهره‌ندأن شتم.قلبم مثل 
طبل میدان‌جنگ می‌زد. آخر چرا کسی‌من‌وسوسن 
راد رک نمی کرد؟ دوباره‌بر گشته بودیم سر خانه‌اول. 
مدتی‌ازازدواج‌باسوسن حرفی نزدم تا آبهااز آسیاب 
بیفتد. در این میان سوسن خیلی سعی کرد پدرش را 
راضی کن_دوبالاخره‌یک روز باخوشحالی تلفن زدو 
گفت: پدرم روراضی کردم. به مهریه کم رضایت داد. 
می‌تونین بیاین خواستگاری... "خداراشکر کردم ویک 
هفته بعد دوباره به خواستگاری سوسن رفتیم. پدرش 
تلخی دفعات قبل رانداشت. گفت: امیدوارم دخترم 
روخوشبخت کنی ! 

قرارروز عقد گذاشته شد وحاضر ان صلواتی 
فرستادند. دلم می‌خواست روزها تندتند بگذرند وروز 
عقد که سه هفته دیگر بود.ز ود تر بیاید.مقدمات مر اسم 
فر آهم شده‌بود که‌درست چهل وهشت ساعت مانده‌به 
مراسم.مادرسوسن‌بهر حمت خدارفت وبر نامه‌هابه‌هم 
خورد پدرم می گفت: دیدیپسرجان؟ چرانمی‌خوای 
قبول کنی که‌سر نوشت شمادوتاروباهم‌ننوشتن! ...حالم 
بدجوری گرفته شده‌بود. طبق رسم ورسوم آنهاء باید 
یک سال صبر می کر دیم و من طاقت این مدت طولانی 
راتداشتم به‌نوسن کے از بذرش بعواهد که جذافل 
به عقد محضری راضی شود وسوسن می گفت پدرش 


سال‌مادرش زند گی‌مشتر کمان‌راشروع کنیم بايد 
کلاهمان رابیندازیم بالا 

یک سال 6 ت امات وطاق واج 
روز بعد از مراسم سال قر ار بود باخانواده‌به خانه پدر 
سوسن برویم که سوسن تماس گرفت و گفت: فعلاً 
نیاین. ..صدای‌سوسن گرفته‌بود.معلوم‌بود که گریه 
کرده بانگرانی علت راجویا شدم. گفت شوهر سابقش 
باپدرش حرف زده‌و گفته به شدت پشیمان است وبه 
خاطر دختر مان هم که شده‌می‌خواهد زند گی تازه‌ای را 
شروع کند.سوسن‌می گفت‌ظاهر آپد رش‌قولهایی‌هم به 
داماد سابقش مبنی بر راضی کر دن سوسن‌داده.سوسن 
گریه‌می کردومی گفت: گیج شدم.همه‌میگن به خاطر 
دخترم هم که شده‌باید بر گر دم سر خونه و زند گی اولم 
وبهش فر صت بدم.من ازاون مرد ک دل خوشی ندارم. 
توی اون چند سال فقط رنج و عذاب کشیدم. ..سوسن 
گریه می کرد وحرف می‌زد.حرفهایی که‌هر کلمه‌اش 
همچون‌پتکی آهنین بر سرمفرودمی آمد! 


اد اد ا 


وین آ جا که می اس تارمت اه 
سابقش ازدواج کند ومن...همچنان مجر دم وته‌دلم 
ارزومی کنم که سوسن دوباره‌از شوه رش طلاق بگیرد. 
هرچند می‌دانم چنین افکاری فقط وقت و عمر تلف 


مهریه‌اش روبخشید بلکه حاضر بود یه چیزی‌هم دستی سس« کر دن‌است... 

1 ایراندخت صادقی وند. خبرنگار مجله اطلاعات هفتگی در در اواخر قرن نوزدهم در بیشتر نقاط جهان, با توجه به خصوصیات بدنی و : 
ك | اسیانیا: : آزمانی که من در مادرید دانشجو بودم ای ارزان ٍ تکیه زنان بر احساسات و عواطف. آنان را برای محیط‌های خانگی و خصوصی ِ 
می‌خوردم و با کوله پشتی پر از کتاب و با استفاده از اتوبوس ‏ مناسب‌می‌دانستند. 
۱ فوا می‌کردم! این جمله‌ای است که باراک اوباما "* آما در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم. , خواسته‌های زنان همچون : 
رئيس جمهور آمریکا در سفر خود به مادرید عنوان کرد و افزود: من معتقدم "" حق رای, داشتن تحصیلات بالاتر, پستهای مدیریتی و غیره مورد پیگیری 
بی‌توجهی‌ها و ناهماهنگی به زندگی مردم باعث بروز بدیده پوپولیسم شده انان قرار گرفت تا بتوانند نقش و حضور خود را در قلمروی کی جامعه 
است. "7 تحکیم بخشند و به مرور زمان و با به دست آوردن بخشی از این مطالبات : 
ا در واقع سفر کوتاه اوباما به اسپانی؛ تخستین سفر یک رئیس‌جمهور آمریکا ‏ در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی می‌توان گفت رفرم اولیه در خصوص : 
در طول ۱۵ سال گذشته است و مسیر حرکت او در خیابانهای منتهی به | نقشهای جنسیتی در جامعه شکل گرقت. 
سفارت آمریکا و کاخ محل ملاقاتش با پادشاه اسپانیا تحت شدیدترین تدابیر "* هر چند امروزه هم دنیا با نابرابری جنسیتی دست و پنجه نرم می کند. ولی ۰ 
امنیتی انجام شد طوری که کارشناسان معتقدند. هزینه تأمین امنیت و دیگر " اخباری از گوشه و کنار جهان به گوش می‌رسد که حتی موضوع آن در ذهن ِ 
شرایط سفر او به اسپانیا در حدود تامین هزینه بر گزاری یک المپیک ورزشی ٍٍ و باور یک زن اواخر قرن نوزدهم ناممکن به نظر می‌رسید. ع 
بوده است. " آنگلا مر کل صدراعظم آلمان. ترزا می نخست وزیر انگلستان, هیلاری ‏ 
این در حالی است که مقامات کاخ سفید اعلام کرده اند سفر اوباما به اسپانیا " کلینتون و هلن کلارک گزینه‌های احتمالی ریاست جمهوری آمریکا و ریاست : 
برای نشان دادن اهمیت این کشور به عنوان یک متحد عضو ناتو برای آمریکا # سازمان ملل متحد نمونه‌هایی هستند که به نظر می‌رسدزنان دنیای مردانه را 2 
است.در این سفر اوباما در بدو ورود به اسپانیا با استقبال پادشاه فیلیپ روبرو ‏ دستخوش تغییر و یا عقب نشینی کرده‌اند. ۱ 
ا و یس زر ان از پایگاه دریایی آمریکا در منطقه روتا در جنوب اسپانیا ‏ بدیهی است حضور این زنان نه تنها در حوزه عمومی جهان, بلکه در حوزه : 
ای کرد کل آن رو درا ساب مرک ار ار | ر ا ا ر : 
معنی نی احترام. از رئیس‌جمهپور سس بتوان در یک نگاه حداقلی در این باره جمع‌بندی کرد. 
آمریکا استقبال کردند "؟ هر چند "مارا دلیوس " ستون نویس نشریه دی ولت معتقد است ترزامی : 
O TD‏ + در کار تدم کل رید ال رین ات موی ازریل ll‏ 
ll‏ ع هستند که قرار است خرابکاری‌های مردان در دنیای سیاست را رفع و رجوع : 
"این کشور از ماههای گذشته | * کنند ولی مطمئناً زنان قرن نوزدهم و قبل‌تر آرزو می کردند که ای کاش در 
اد رگیر بحران سیاسی شده Ê‏ 
ات ۰ قرار گیرد.. سیدمحمود حائری : 
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س ننهاده گ 


مه 


وه نمی تو اذند افکاد خود را 


عو ص 


کنند. د 


مه 


ده انکان 


تیمها 
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ستان و مر د گان گور ستان 


وین داد 


۰ 


مهت هنر 


SS 


چگونه وارد دنیای تصویر شدید؟ 

من کارم رااز تئاتر شروع کردم وبه آن خیلی علاقه 
دارم چون بازی در تئاتر اجازه‌رشد و خلاقیت را به 
بازیگر می دهد امادر آن سالها و به دلیل نوع تربیتمان 
در تئاتر خیلی وحشت داشتیم به سمت دنیای تصویر 
برویم چون فکر می کر دیم ر فتن به طر ف تصویر خیانت 
به صحنه و هنر نمایش است. به دفعات بر ایم پیش 
آمد که در سینمابازی کنم امااباداشتم که پپذ یریم 
زیراسینما شرایط مطلوبی نداشت. تا اینکه بالاخره به 
عنوان یک شغل جانبی به سوی سینما رفتم ویکی از 
فیلم‌هایی که در بدو ورودم در سینما کار کردم فیلم 
"همه یک ملت بود. 

شکستن این تابو برایتان سخت بود؟ 

نمی‌توانم بگویم سخت نبود اما به هر حال بازی در 
سینما تجر به جدیدی در آن زمان بر ایم بود و باعث 
شد موارد جدیدی بیاموزم. 


د کنر محمود عزیزی 


تکنولوزی ما راننانر گردهاست 


یکی از باسواد ترین وبه اصطلاح آ کادمیک تر ین باز یگران حال حاضر تتاتر. سینماو 
تلو یز یون‌ایران‌د کتر محمود عزیزی است.استاد دانشگاهی که در فر انسه تحصیل کرده‌و 
باشروعانقلاب بهایرانباز گشت.وی علاوه‌براینکه بازیگر واستاد قابلی‌است.نویسندهو 
کار گردان مطرحی نیز هست. همه این عناوین و البته کارنامه پربار محمود عزیزی باعث شد تا 
این هفته سراغش رفته و گپ و گفتی درباره همه چی با او داشته باشیم. 


(شما یکی از باز یگ ران موفق وباتجربه تئاتر 
هستید. تج ر به تئاتر ی تان چقد ردرار ائه‌نقش‌هایتان 
موثر است؟ 

مادرتئاتر تحلیل نقش.موقعیت, محتواوارزیابی 
بین شسخصیت‌ها راداریم. این تجربه به من کمک 
می کند تابتوانم در نوع د کوپاژ نگاه و زاویه تصویری 
که کار گر دان می‌بیند. متمر کز شوم وبااوهمکاری 
کنم تاقصه جلو بر ود.ب ازی در تئاتر ومقابل دوربین 
تفاوت‌هایی با هم دارند که بازیگر آنهارادر ک می کند 
وازاین تفاوت‌ه ادر کارش بهره‌می گیر د. به‌هر حال 
مطمئنا بازی در تئاتر زیادی به من وسایر بازیگران 
که جنین تجر به‌ای داشته‌اند. کمک زیادی کرده‌ چون 
به معنای واقعی تئاتر. مادر همه هنر هاست. 

(نسل شمابا کمبودهای شدیدی در زمان 
خودش مواجه بوده‌امادر عین حال‌افر ادنامی و 
موفق متعددی را تربیت کرده.در حالی که نسل 
جد ید عمد تآمی خواهند ره صد ساله را یک شبه طی 


@ 


کنند. فکر می کنید چرا؟ 

سوال خیلی خوبی مطرح کر دید. نسل آمروز در گیر 
مسائلی است که مانبودیم.مثلاً امروزه‌بایک کلیک 
ساده می توانید از اتفاقات دنیا باخبر شوید, در حالی که 
مادر گذشته حتی توان خر ید کتاب راهم نداشتیم و 
برای خواندن کتاب آن رااز کتابخانه امانت می گر فتیم 
یادر نهایت کرایه می کر دیم یابرای آموختن چیزهایی 
که دوست داشتیم. مشقت‌های زیادی راباید تحمل 
می کر دیم. می خواهم بگویم نسل ما موفق بود چون 
صبر و حوصله داشت. برعکس نسل آمروز که به قول 
TY‏ 
دراو وجود دارد. 

×« به نظر شما چرااین آرامش در نسل امروز 
نیست؟ 

چون آ رامش در جامعه آن طور که باید. وجود 
ااا ا که‌س ودآن رارری 
کرد.باید حال جامعه خوب باشد تاحال مردم هم 
خوب شود. مثلا یکی از مشکلات جامعه امر وز وسایل 
ارتباط جمعی است.درواقع. می شود گفت شبکه‌های 
اجتماعی شاید دریک نگاه | دم رادر نقاط مختلف 


ی را ال 
تکنولوژی‌های آمر وزی تنهاتر شده‌ایم و به همین دلیل 
هم غربی‌هادارند روی‌بیشتر دور هم بودن آدمها 
برنامه ری زی می کنند؛مثل تولید فیلم و گسترش 
سینمایا تفریحات این چنینی. بايد قبول کنیم که داریم 
به خاطر این شبکه‌های اجتماعی روز به روز تنهاتر 
می‌شویم وبهتر است تااین اتفاق عمیق تر نشده.با 
برنامه ریزی و هدایت درست این مسیر بیر اهه را 
تغییر دهیم. 

#(یکسی ازماند گار ترین کار های شسمابازی در 
لیلی بامن است»بود. کمی زاین فیلم صحبت 
یا ۳ 
دوره خاص اجتماعی بود که مورد استقبال مر دم قرار 
گرفت. افراد زیادی تجر به «لیلی با من است» را تکر ار 
اکر دند اما آن موفقیت تکرار شدنی نود «لیلی بامن 
است» در زمان خود یک استثنا بود. این اثر در زمان 


خود فشارهاو محد ودیت‌ه ای زیادی رادر رابطه با 
دیال وگ و صحنه متحمل شد اما بعد از سیری شدن 
این ممیزی وا کران عمومی به بهترین شکل با مخاطب 
ار تباط بر قرار کرد و توانست همه راشگفت زده کند. 
ار ۱ EL‏ 
ساختار منسجم داشته باشد با مخاطب بسیاری ار تباط 
برقرار می کند. 

× چه شد شما در این فیلم حضور یافتید ؟ 

بانی حضور من در این فیلم پرویز پرستویی بود. 
پیش از ان چند فیلمنامه پیشنهادی داشتم که هیچ 
کدام رغبتی برای حضور در سینما در من ایجاد نکر ده 
بود اما فیلمنامه و حضور یک گروه حرفه‌ای تمایل من 
ار 
از آن فکر می کردم‌باتثاتر می‌توان زند گی کر داما 
اینگونه نبود. حضور من مقابل پرستویی وبده‌بستانی 
که آن‌ها در فیلم داشتند برایم جالب بود.البته آن‌زمان 
قو فا ها فا مامتان ۰ 
نبود چون از نظر مسئولان وقت. همه جیز در این ژانر 
ر نگ وبوی قدسی به خود می گرفت.امایکبارهدو 
نفر (صادق مشکینی و کمالی) در حیطه جنگ و جبهه 


آمدند و نگاه مردم را تغییر دادند. من پرویز پرستویی 
راقبل از اینکه بازیگر مطرحی باشد از زمان همبازی 
بودن در تئاتر دوست داشتم وبه توانایی‌اش آ گاه‌بودم. 
به همین خاطر تبادل عاطفی و احساسی خوبی در رد و 
بدل دیالوگ‌ها داشتیم. 

(شمادر دانشگاه‌هم تد ریس می کنید. تدریس 
و بازیگری همزمان تداخلی در زند گی شخصی تان 
ایجاد نمی کند؟ 

نه چون این دو از هم دور نیستند. در همه جای 
دنیاأ نیز جنین است که افرادی که کار عملی می کنند. 
دوست دارند اوقاتیاز کار خود رابه | موزش اختصاص 
دهند.درواقع.اين دوءلازم وملزوم یکدیگرند. آموزش 
دهن‌ده‌به طورهمزمان آموزش هم می گیرد.به نظر م 
۱ 
NS‏ را 
نهایی رسید. این دو در یک مسیر هستند و به من خیلی 
کمک می کنند.حتی می توانم بگویم دید گاهم نسبت به 


۱ من 
"مرو و0۵ امات .ی 


حرفه‌ام در این مدت خیلی بازتر و بهتر شده است. 

× کدام یک از نقش‌هایی که در این سال‌هابازی 
کرده‌اید. برایتان دلجسب تر بوده است؟ 

من کاری رابرای تلویزیون انجام دادم به نام زیر 
چتر خورشید که متاسفانه خوب دیده‌نشد.امامن 
خیلی قصه و نقشم رادوست داشتم.قصه‌این کار در 
ارتباط باسه پیر مر د بود که ارتباط شیرینی بایکدیگر 
داشتند و درواقع. نشان می‌داد زمان بازنشستگی, نه 
تنهاز مان پایان زند گی انسان‌هانیستبلکه می تواند 
ار 
خیلی به دل من نشست و من واقعاً دوستش داشتم. 

(فکر می کنید مخاطبان تلو یز یون با کدام نقش 
شما بیشتر ار تباط برقرار کردند؟ 

فکر می کنم محمود در سریال ستایش, چون پدری 
بود که ما به ازای بیرونی داشت و قابل باور بود. 

× کمی از مجموعه ستایش صحبت کنیم.به 
انتخاب اصغر هاش می مقابل دوربین رفتید یا 
سعید سلطانی ؟ 

هنگامی که اصغر هاشمی مسئولیت کار گردانی 
رابر عهده داشت من رابرای نقش «محمود نادری» 
انتخاب کر د.قرار داد بستم.امامتاس_فانه مسائلی 
اوه اف تا کهافات 
«سلطانی» کار گر دانی رابرعهده گرفت. پیشنهاد 
بازی در مجموعه دوباره‌از سوی ایشان به من مطرح 
شد و جلوی دوربین رفتم. 

× معضلی که در اغلب مجموعه‌های 
تلویز یونی وجود دارد. آماده نبسودن فیلم نامه 
است. گویامجموعه «ستایش» هم بااین مشکل 
روبه روبوده‌است.این‌مسئله دررشکل گیری 
مالیا ۲ 

مجموعه «ستایش» این مشکل راداشت. ولی ما 
این شانس راداشتیم که با مجموع نویسند گان, در باره 
را ار 
وخیزشخصیت‌هارابر ایمان توضیح می‌دادند. از 
و اه 
وجود دارد. بازیگر نمی‌داند جه اتفاقی برای شخصیت 
می‌افتد و معلوم نیست که در قسمت بعدی حضور 
داردیاخیر.در گیر کر دن ذهن بازیگر مشکلاتی را 
برایش فراهم می‌کند. البته کار گردان هم به فیلم نامه 
اشراف داشت و لطمه زیادی به نقشم وارد نشد. اماده 
نبودن فیلم نامه مشکلی است که همیشه وجود دارد. 
وقتی بازیگر. قصه ای از یک شخصیت می‌خواند یک 
سری نشانه به او می‌ دهد. اگر به آن نشانه‌ها نزدیک 
شود و آن‌ها را خوب بشناسد, به طور قطع شخصیت 
صد مه نمی‌بیند. من نیز هميشه سعی می کنم این کاررا 
در ارائه نقش انجام دهم. 

(بازی شماو دار یوش ار جمند بسیار درخشان 
است و بده بستان‌های خوبی با هم دارید. برای 
رسیدن به این لحظه‌های موفق چه قدر تمرین 
کردید؟ 

متاسفانه نحوه تولید در سینما و تلویزیون فرصت 
TT‏ از 


مر فة 


اطلاعات ل 1۳9 ۰ ۳/۱ 


نوع بازی یکدیگر داشتیم» بده‌و بستان‌ها خوب از کار 
در آمد. داریوش ارجمند به عنوان یک بازیگر صاحب 
نام نشانه‌ها رابه خوبی می‌شناسد. بازیگری که در 
ار را 
به وجد می آید و در مقابل او بازی خوبی ارائه می‌دهد. 
رابطه خوبی میان تمام اعضای گر وه پشت صحنه و 
جلوی‌دوربین‌همیشه وجود داشت که نتیجه خلق و 
خوی لطیف و ظریف و هنرمندانه کار گر دان بود.بازی 
در مجموعه «ستایش» یک موقعیت استثنایی بود که 
هر گز در مجموعه ای‌دیگر ندیده‌بودم. فکر می کنم 
مجموع این عوامل است که یک اتفاق جذاب و خوب 


رارقم می‌زند. 
ادلم می خواهد کمی هم از گذشته تان بدانم. 
متولد کجاهستید؟ 


در محله نظام آباد امروزی کنار مسجد صفاو 
در خانه به دنیا آمدم که‌الان آن خانه به گاراژ تبدیل 


شده‌است.اگر بخواهید بدانید بچه کجاهستم,باید 
بگویم بچه پل چوبی‌هستم.به خاطر پدر ومادرم و 
یک سری موقعیت‌هااین شانس راپید | کر دم که از 
زمان کود کی با مقوله تئاتر و نمایش آشنایی پیدا کنم. 
مثل اولین تثاتر عروسکی و تخت حوضی که در دوران 
کود کی در مجلس عروسی دی دم و تعزیه‌ای که در 
محله ما به اجرادر آمده. یک روزی هم تصمیم گرفتم 
به دلایلی در اير ان نباشم. و بعد سر از پاریس در اوردم 
ودر آنجالیس انس وفوق لیسانس تخصصی ود کتراو 
بعد درجریان اجرای تتّاتر مدارس قرار گرفتم و بعد 
به عنوان مسئول هنری تئاتر لاله زار انتخاب شدم اما 
فعالیت‌های خودم در تئاتر نصر بود. 

بازی‌هایتان چه بودند یاهیچ وقت جشن 
تولدی داشتید پا نه؟ 

E Ty‏ ار 
زیباست؛از بازی‌های کود کانه بگیرید تادوستی‌های 
عمیق و خوب دیروز. بیشتر بازی‌های ما به فوتبال با 
توپ پلاستیکی یا بازی‌های سنتی محدود می‌رشد اما 
درعین ساد گی بر ایمان بسیار دلچسب بود. یادش 
بخیراچقدر در زمستان آدم برفی درست می کردیم. 
در مورد جشن تولد هم باید بگویم که بله, پدر و مادرم 
برایم جشن تولد می گر فتند که خیلی هم خوب بود و 


امروز از آن فقط یک خاطره در ذهنم دارم. 

گر به گذشته بر گردید. چه چیزی راباخود 
می‌آورید؟ 

لا E‏ 
خیلی چیزها رادوست دارم با خودم بر دارم و بیاور م؛ 
از عزیزانی که‌از دست دادم گرفته تادلخوشی‌های 
کوچکم. 

× پسربچه باز یگوش بودید؟ 

نه.اتفاق]خیلی آرام بودم وبازیگوشی‌های 
دردسر ساز نداشتم. 

× چه سالی به فرانسه رفتید ؟ 

سال ۱۳۴۶ و تاسال ۱۳۵۷ که انقلاب شد در آنجا 
بودم و تئاتر می‌خواندم. 

کل( دارای چه مدر کی هستید؟ 

آخرین مدرک من د کترادر زمینه تئاتر باعنوان 
زیبا شناختی و تکنیک تتّاتر است. 

×« تخصص شسما در تتاتر: مربوط به تکنیک و 
زیبایی شناسی می‌شود. تا چه حد اصول و مبانی 
تئاتر رامبتنی بر زیباشناسی می‌دانید ؟ 

مسأله زیباشناسی از زمان ارسطو مطرح شده 
وسعی بر آن بوده که بخش نمایش, منها شود.تا 
سالها پس از تاریخ مسیحیت نیز پیگیری شده و 
در میانه دوقرن ۱۶و ۱۷ به محققی المانی به نام 
بووم گردن می‌رسیم که در کتاب خود راجع به 
زیباشناسی در هنر صحبت می کند. فلاسفه بز رگ 
نیز همچون کانت و نیچه, بعدها راجع به زیباشناسی 
OT‏ رن ای را ها 
تئاتر به وجه ادبیات نمایشی آن نیست. حداقل 
همه‌اش نیست. بلکه وجه دیداری و شنیداری آن 
زا را ی ار 
نشانه شناسی در تثاتر» سال‌های ۱۹۷۰ ۱۹۶۰ است 
که حا کمیت مطلق با صحنه و د کور بوده است در حالی 
که مجموع عناصر صحنه و در راس آن»بدن و حر کت 
بدن است که تئاتر را تعریف می کند. نباید فراموش 
کرد که روش‌های امروزی.متن ود کور رابه عنوان 
یک وسیله می‌بینند و این نشانه‌ها و المان‌هاو درک 
ها lC‏ 
کامل, رهنمون می کند. 

ادر کاره ای تتاتری خود. چقدر از این عناصر 
بهره برده‌آید ؟ 

من سعی کرده‌ام که در کارهايم به طور همزمان. 
هم از تکنولوژی تئاتر مدرن بهره ببرم و هم عناصر 
نمایش‌های‌ایرانی راب اقصه‌های تار بخی و نیز متون 
کهن فارسی تلفیق کنم. کارهایی نظیر مسلم بن 
عقیل.هامون. همسرایی مختار از این دسته‌اند. حتی 
تئاتری مثل "يونس" که در واقع فصل آغازی بود بر 
گرایش جوانان به نمایشنامه‌های تک بازیگر هو مینی 
ار را E‏ 
امکانات تتاتری بسسیار کم و فضای نمایشی نامتاسب 
دارد.حتی در تر جمه‌هایم نیز این زیباشناختی, منجر به 
روی | ور دن به قصه‌های ساده. اما نغز و جذاب شده که 
"پرنده سبز ویا قصه سه نارنج از این گونه‌اند. 
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شکه شدن راپیدامی کید 
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تماشاچیان مشکل پسند تلویزیون برای خود باز کند. قبل از هر چیز به گروه فیلم و سریال 


اما چرا چرخ فلک مجموعه خوبی است؟ 

| -معمولا کمتر در میان مجموعه‌های 
تلویزیونی زند گی, اخلاق, روابط و مناسبات صحیح 
انسانی. سر ک کشیدن به هزار توی زند گی طبقات 
فرودست و مبارزه شرافتمندانه آنان با مشکلات 
فراوان و تمام ناشدنی به نمایش گذاشته می‌شود. 
مجموعه‌ها معمولاً یا پیگیر یک قصه عاطفی هستند 
و یا سبک زند گی طبقات مرفه جامعه را برای دق 
دادن اکثریت جماعت معمولی نشان می‌دهند 
ویاسرگرم کردن آنان به قصه‌های دم دستی و 
بی‌محتوا و وقت کشی را هدف خود قرار می‌دهند و 
برخی هم آن راسفره پهنی می‌دانند که به هر حال 
عده‌ای می‌توانند دورش بنشینند و نان و بوقلمونی 
دور هم بزنند! اگر هم بخواهند از دغدغه‌های بدنه 
ار SEE ESE‏ 
بی‌هیچ تاثیر گذاری و نفوذ کلامی و... آن هم با چنان 
ریتم کند و کسالت باری که به خوبی می‌فهمی 
چقدر آب به اند کی اب نخود و لوبیا بسته‌اند! 

اب رای ای کر یر 
دغدغه‌های مردم می‌پردازد. هم در فرم خوب و 
قابل قبولی و هم در محتوای شریفی. 

۲-ویژگی دیگر مجموعه. فرم اپیزودیک کار 
است. اینکه مجموعه با اینکه نوعی پیوند پنهان 
و زیرپوستی رادر قالب یک مجموعه و سریال 
دنباله‌دار حفظ کرده‌اما در هر قسمت به یک ماجرا 
و یک قصه و یک بخش از زندگی آدمها 
می‌پردازد و بااین شکل و شمایل هر 
قسمت آن هویّت مستقلی پیدامی کنند 
که بیننده می‌تواند آن رابه طور مستقل 
هم دنبال کند و همین بر امتیازات آن 
می‌افزاید. 

e‏ م در مجموعه‌های 
تلویزیونی حتی‌اگرهرقسمت ‏ _ 
دای سل را ما مرا 
OE‏ رس در را 
یکی است. مثلاً پوارو یا خانم مارپل یا شرلوک هلمز. 
در میان سریالهای اشنای خارجی و یا مجموعه 
کار آ گاه علوی با بازی احمد نجفی و کار گردانی 
حسن هدایت و یا سریال سرنخ با بازی جهانبخش 


وضعیت جسمانی محب اهری 


شبکه یک سیما به خاطر تدار ک و پخش یک سریال خوب تبر یک می گوییم. 


سلطانی و به کار گردانی کیومرث یوراحمد در 
میان مجموعه‌های ایرانی از این جمله‌اند؛ بازیگر و 
قهر مان اصلی در همه قصه‌ها و قسمتها حضور دارد 
اما در چرخ فلک در هر قسمت هم 
با قصه و هم با بازیگران جدیدی 
روب‌رو هستیم که بر طراوت و 
تاز گی قصه می‌افزاید. از این دست 
سریالهانمونه‌های چن_دان قابل 
ذکری نداریم. تا آنجا که ذهن 
نگارنده یاری می‌دهد. مجموعه 
راه شب داریوش فرهنگ هیئتی 
این جنینی داشت اما باید اعتراف کرد که کار به رام 
عظیم پور در این مجموعه ویژگی‌های بررجسته‌تری 
دارد و در نوع خود منحصر به فرد است. 
۴-ریتم خوب. بازیهای صحیح و نسبتاً 
INN US‏ 
کارا ان ی یر کارت اه 
راز ای را 
حلال به خانه ببرند و کم فروشی نکنند و معلوم 
است که برای مردم و وقت مردم احترام قائلند 
از دیگر ویژگیهای چرخ فلک است که تا اینجای 
کار می‌توان به خاطرش کلاه از سر بر داشت و به 
ات اه کر اس این وی تیان کر 


باقی بماند و دست مریزادی از جانب همه مردم و 
راب تاراما سس رن 
شبکه یک کند. فعلاً باید یک خسته نباشید به همه 
دست اندر کاران مجموعه گفت و به آنها که هنوز 
نتوانستاند این سریال را ببینند توصیه کرد که 
تماشاچی جنس شناس و کاربلد و به اصطلاح درجه 


۱ CCCOCLOCOCCOCDOCOCCCOCOLOCLCOCOCCOCOCOOCCOCOCLOCOOCLOCCOCCOCCOCOCLOCOCOLOCCOCCCCOLCOLOCOOCCOCLOCODOCOCCOOCGCOROCOCCCORCOCOOO 


بدهی! جون از دستت می ر ود... 
حمیدنزاد و بهرام عظیم‌پور به 
طور مجزا کار گردانی می‌شود 
و قبلا قرار بود برای پخش در 
ماه مبار ک رمضان ٩۵‏ از شبکه 
ان کمی دیرتر شروع شد. چرخ 
فلک سریال طنز نیست و به شکل 
اپیزودیک ساخته می‌شسود و هر ایپزود آن دو الى 
سه قسمت دارد. بازیگران مطرح زیادی هم در این 
را E ES‏ 
,داوود.خالد. کامران از جمله این اییزودها می 
در آپی زود کامران» میلاد کی مرام.لیلا اوتادی. 
hM MIN‏ 
در اب زود «مینا» بازیگرانی چون اند یشه 
امانی. مرتصی کاظمی.سهیلا جوادی.مهزاد 
و (با حضور) بهن از جعفری و مریم بوبانی 
بازی داشته‌اند. 
در اپیزود سار نیز بازیگرانی همچون 
ميناجعفرزاده رها خدایاری. مهسا 
کاشف. نیلوفر داوری» نکیسا نعمت نژاد. 
و (یا هنر مندی) مریم بوبانی ایفای نقش کر ده‌اند. 
در اییزود حالا ام اقا خی بل مان 
قاسم زارع. خسرو احمدی. محمودرضا رحیمی: 
توفان مهر دادیان. داوود ذاکری» بهمن ملکی. ستاره 
حسینی, مهسا هاشمی و مریم امینیان نقش افرینی 


کرده اند. 
۳ 
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حسین مح ب اهر ی باز یگر سینماو تلویزیون در خصوص | خرین وضعیت جسمانی خود گفت:متاسفانه 
در این دوره شیمی درمانی به دلیل عفونتی که در بدنم ایجاد شد لحظات سختی را پشت سر گذاشتم و عفونت 
باعث شد ۶روز بیشتر در بیماررستان بمانم. اما بعد از تحمل این دوره‌سخت که‌البته نتیجه آن‌موفقیت آمیز 
بود. به زودی از بیمارستان مر خص می شوم و به منزل می روم.محب آهر ی در خصوص ادامه فعالیتهای خود 
تزریق آنها در منزل باشم و ۱۰ روز بعد هم باید دوباره‌برای شیمی درمانی به بیمارستان بر وم اما بعد از این 
دوره درمانی ان شاء الله به بازی‌ام در سریال "على البدل ادامه خواهم داد. 
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هنر در حال اجر است. 

این تئاتر بانویسند گی و کار گر دانی‌هنرمند دوست 
داشتنی رضا فیاضی و با بازیگر ی حامد زحمتکش به 
عنوان پدر. آنالی شکوری در نقش مادر. سید امیر 
علی رادمنش در نقش پسر و یاسمن سادات رادمنش 
در نقش دختر خانواده درحالی روی صحنه تئاتر تالار 
هنر درخشیده که اغلب کسانی که موفق به دیدن آن 
شدهاند در تلاش‌هستند تاساعتی رادر طول هفته 
خود و خانواده خالی کنند و دوباره به دیدن‌این تئاتر 
آموزندهو خانواد گی بنشینند. سوژه‌ای که در قالب 
طنز سعی کرده‌به کود کان و البنته پدرها و مادرها 
آم وزش دهد در مواجهه با بحران‌های تلخ زند گی و 
بخصوص بحران فقدان پدر یا مادر جطور ر فتار کنند 
اد بر ا 


تمام حرف‌های پدر در یک دقیقه 


سیداحمد شهابی 

آیند واجازه‌ندهند مشکلات برای آنها تعیین تکلیف 
کار ادسای االس ات کر ری که 
زند گی به چه منوالی پیش برود. 

خود من وقتی به همراه خانواده برای دیدن این 
تئاتررفتم ووقتی بر گه توضیحات نمایش یاهمان 
کاتالوگ را گرفتم و از سوژه تثاتر باخبرشدم.احساس 
نگرانی تم ام وجودم رافرا گرفت که:ای وایاحتما با 
پرداختن به یک موضوع مهم والبته ترآژیک_یعنی 
مرگ ‌مادر- خر هفته خود و خانواده‌ام را تلخ کر ده‌ام 
اماوقتی داستان‌شروع شد و موزیک و دیالوگ‌ها 
لابهلای‌هم واند یشیده‌شده‌پیش رفت. متوجه 
این موضوع شدم که خطر از بیخ گوشمان گذشته و 
برخلاف فیلمها و سریال‌های تلویزیونی که غم و غصه 
الا ا ا ا 
کار گر دان فهیم و اعضای هنر مندش قرار است یک 
موضوع آموزنده رادر قالبی طنز گونه و شاد آموزش 
دهند و وقتی که بیننده تئاتر از سالن بیر ون می رود با 
احساس شادمانی درمی‌یابد که بز ر گترین بحران‌های 
زند گی راهم می‌شود حتی با توجه یک دقیقه‌ای و تفکر 
و تعقل حتی یک دقبقه‌ای به موضوع‌هایی شنیدنی: 
ماند گار و آموزنده تبدیل کرد. البته از انصاف نگذریم 


که عوامل فهیم این نمایش شاد در زمان‌های قیل و 
بعد از نمایش با حضور در سالن و با نمایش جالب خاله 
پری یاهمان خانم قائم مقامی که در کمال تواضع ودر 
لباس دلقک حاضر شده‌بود.سعی کر دند چنان محیطی 
متفاوت رابرای کود کان حاضر در مجموعه ایجاد کنند 
که آنان و همراهانشان در این زند گی عجیب ماشینی: 
تاساعتها بعد از نمایش هم لبخند رااز لبهایشان محو 
نکنند و خاطره‌ای خوش رادر ذهنشان تداعی کنند. 
ازن کات انتقادی‌این نمایش هم می توان به این 
موضوع اشاره کرد که وقتی بازیگر زن با کنجکاوی 
سعی می کند در زمان نبود مادر.از راه‌حل‌های پدر یک 
دقیقه‌ای استفاده کند تامشکلاتش رارفع کند. حضور 
موسیقی در نمایش کمرنگ می شود و مخاطبان کم 
سن و سال حاضر در سالن رابه حرف زدن و سوال‌های 
پیاپی وامی‌دارد که مامانشون کو؟ چرامامانشون 
نمی‌آد؟! سوالی که بهتر بود به نحوی از ذهن آنان 
ایا ان ار را 
بالاخره‌اوسالم وس حال است ودر پایان نمایش با 
حضور خود. دوباره به تئاتر جان خواهد بخشید.بااین 
حرف‌هاوبر اساس داشته‌های غیر قابل وصف این 
ری 0 
و کود کان کنجکاوشان توصیه می کنیم و بر ای عوامل 
زحمتکش این‌لذت ماند گار "یک دقیقه‌ای "در خلال 
سختی‌های زند گی, موفقیت و شاد کامی آرزو داریم. 


باز یگر ان شبکه‌های ماهواره‌ای و واقعیت های تلخ 


هنوز بسیاری از اهالی سینما و تلویزیون و 
SNC ISE INS‏ 
و جداشدهاند جای ویژه‌ای در سینما نداشته‌اند و 
بیشتر شان بازیگران در جه چندم تلویزیونی هستند. 
هر چند در سابقه برخی از این چهره‌ها حضور در 
برخی پروژه‌های سینمایی به چشم می‌خورد. اما 
واقعیت این است که بیشتر آنها بازیگران تلویزیونی 
به حساب می آیند.در واقع غیر از پردیس افکاری 
که بیش از ۰ | فیلم سینمایی در کارنامه دارد. بقیه 
همه بازیگرانی درجه دوم و سوم در پروژه‌های 
تلویزیونی بوده‌ان د و مهمترین کارهایشان در 
تلویزی ون رقم خورده کوچشان راهم می‌توان به 
دوران نزول تلویزیون ار تباط داد. در واقع کوج انها 
CNL OS‏ و 
مشکلات متعدد مالی و مدیریتی‌اش دجار زوالی 
عجیب شده و بازیگران مجموعه‌های تلویزیونی 
با سرخوردگی و قهر از فضای کار در جام جم 
می‌ناليدند. 

جدااز بحث زوال تلویزیون و دشوارتر شدن 
شرایط کار برای جام جمی‌هاء بیشتر این بازیگران 
انگیزه‌های دیگری نیز برای مهاجرت داشتند که 
نمی‌توان نادیده‌شان گرفت. این بازیگر ان معتقدند 
فضای کار در ایران فضای منطقی نیست و رابطه و 
رابطه بازی به شدت در جهره شدن افراد تأثیر گذار 
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است. انها می‌گویند گرفتن نقش و پر کار شدن در 
سینما و تلویزیون نیازمند رانت و ایجاد رابطه‌های 
بوده‌اند. تر جیح داده‌اند به این مسائل الوده نشده 
و مهاجرت کنند. 

بازیگران به شبکه‌های ماهواره‌ای شده به نظر 
نمی‌رسد فضای این شبکه‌ها و کارهایشان رونق 
چندانی به زند گی هنری و غیر هنری بازیگران 
کوج کرده بدهد.هر چند گفته می‌شود شرایط 
وسوسه دة پرداختی که درباره‌اش خبر سازی 


باز یکر زن کشورمان 
درحال بنابی کردن 


شسهره‌لرستانی بازیگر مشهور سینما و 
تلویزیون در خیابان بوعلی همدان ضمن اهدای 
گل به مردم برای مدتی در کار بنایی سنگفرش 
خیابان شر کت کرد. 

هد ف وی زاین حر کت نشان دادن این مهم 
بود که می توان به کود کان کار والبته کار گران 
زجمت کش به هر نحوی کمک کرد. 


شد برای بازی در یک تله‌فیلم به بازیگر ایرانی 
مهاجچرت کرده ۸۰میلیون تومان پول داده‌اند با 
ارات ار را 
ماهیانه ۵ تا ۸ میلیون تومانی در نظر گفته‌شنده. 
اما بعد مشخص شد تله‌فیلم‌هایی که کلاً ۵۰ تا 
۰ میلی ون هزین ه در بر دارد. برای نقش اولش 
تنها ۶ میلیون تومان دستمزد در نظر گرفته شده 
که در مقایسه با دستمزد بازیگرانی که در داخل 
کار می کنند به مراتب کمتر است.همچنین خیلی 
زود مشخص شد عوامل حاضر در سریال‌ها و 
فیلمهای این شبکه روزانه تنها یک وعده ناهار از 
عوامل سازنده می گیرند یاحتی برخی خانم‌های 
کوچ کرده به‌صورت اشتراکی سوئیت اجاره کرده 
ونیمی از حقوق خود رابرای اجاره این سوئیت‌ها 
می‌پر داز ند! 


تلو“ 
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نی می شود که در اشتباق ر سید 
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ده خد ف 
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داستان‌های پلیسی معمایی 


۰ 
سالا راک ت چ دار ن درج 4ا امس 


و گفت: راستش مزاحم شدم واسه طبقه وسط که 
ال ها که امیس اسان تال 
خوونی کر ده بیش د 
همسرم‌مائده‌س. ی 7۰ 
گفت: البته به بنگاه سپردم مشتری بیاره ولی فامیل 
شما قدمش سر چشم ماست. 

آنعا ا بالا وله برد که 
در منطقه‌ای گران قیمت قرار داشت. عصر همان روز 
فامیل سالار بر ای دیدن طبقه وسط آمد.او خانمی سی و 
هفت هشت ساله بود که شیک و مد رن به نظر می ر سید. 
باه یود این 
خانم خانه راپسندید وبه پیشنهاد سالار برای‌اینکه 
هرای اف انی ترد ازقد فرآرشد اجارضامه را دس 
بنویسند. لادن همان روز مقداری از وسایل شخصی 
خود را آورد و ساکن شد. 

چون شب شد. آقامحسن به طبقه سوم رفت و 
در خانه سالار زد و گفت: داشتی می‌رفتی بیرون؟ 
بدموقع اومدم؟"...سالار گفت: مشکلی نیست.امری 
بود؟" آقامحسن گفت: این خانم شوهر نداره؟ "سالار 
گفست: 'قراره‌ایشالاتاچند وقت دیگهازدواج کنه. 
نامزدش از دوستای منه.' 


... آقامحسن سری جنباند 
9 گفت: که اینطور. .. مزاحم نمیشم! 

آقامحسن به واحدخودش که ‌درهمکف بود. 
می کردم لادن خانم متاهله ولی هنوز از دواج نکر دهو 
چند وقت دیگه عروسی شه! ....رضوان خانم پرسید: 
"یه کاره‌پاشدی رفتی دم خونه مردم بهش گفتی 
فکر می کردم شوهر داری ؟ و اصولا واسه چی به اسم 

محسن گفت: چه حر فی!من نر فته بود م خونه اون. 
پیش سالار بود م. من مالکم و باید بدونم خونه رو به کی 
.ِِ ِ ۰ من 
آژانس قرارداد ببندین گوش نکردی الاک را 
کجابنده؟... محسن دستی به سبیلش کشید و گفت: 


0 


چرا بهش اعتماد نکنیم ؟"رضوان خانم گفت: "من که 
به این سالار اطمینان ندارم. به نظر تو چرا باید وقتی 
که زن سالا ر رفته سفر, دخترعموش بیاد مستا جر ما 
شه؟ من که میگم مائده‌قهر کر ده وسالار از موقعیت 
استفاده می کنه و لادن رو آورده اینجا." 
محسن گفت: "تو دیگه نوبر آدمای بدبینی!" 
رضوان گفت: "بدبین نیستم. باهوشم... می‌خوای 


هه مت ها -_ 1 1 ص 
برم خونه ش سر و گوشی آب بدم؟ ... محسن گفت: 
"نه بابا... خوب نیس. حالا وقت زیاده و از کارش سر 
درمیاریم. ... همسرش گفت: "من طاقت نمیارم. یه 
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سینی غذا بالا رفت ولی متوجه شد لادن خانه نیست. 

لادن چند خیابان آن‌ طرف تر با سالار قرار داشت 
زیاد منتظر نشد و سالار رسید واو راسوار کرد و پر سید: 
که کشیدی تردید نداری؟ ...لادن گفت: تو جقدر 
ترسوییانگران نباش مطمئنم. من فکر همه چی رو 
کردم. ...لادن گفت: نگرانی من فقط اينه که نتونی 
مائده‌روخوب کنترل کنی بااین رفیق گریمورت کارش 
دقیق‌نباشه. سالار گفت: توهم به من اطمینان کن 
ووسواس ‌نداشته‌باش.فعلا که دیدی تونستم مائده 
رو طوری بفرستم مشهد که حتی فامیلاش هم باخبر 
نشن. ...لادن گفت: ماباید تافر داعصر کارهامونو 
کرده‌باشیم... یه چیز دیگه هم هست که منو یه خورده 
"جه جوره؟ .. 

لادن گفت: 'نمی‌دونم... حسم بهم میگه دردسره!" 


این خونه تمومه ورفتیم. ...لادن دیگر چیزی‌نگفت 
و تامقصد که خانه باربد گریمور بود. درباره‌جیزهای 
دیگری حرف زدند. 


ساعت یازده شب بود. زنگ خانه آقامحسن صدا 
کرد.رضوان خانم از آیفون پر سید: کیه این وقت 
قب ٩‏ .تالا ز گت ماییم رضوان خانم. کلیدم 
روجاگذاشتم. ...وقتی رضوان خانم در راباز کرد. 
سالار و همسرش مائده را دید. مائده‌سلامی زیر لبی 
کرد واز پله‌هابالارفت.سالارهم که ساک سنگینی 
دستش بود سمت بالا رفت. رضوان پر سید: خانم 


sooshtraa@y aloo COM 


avwgF¥rNAT 


تشریف آوردن؟ ماشینتون کجاس؟ چرا نیاوردین 
E‏ .سالاردرحالبالارفتن گفت: کلی و 
ریموت و همه چی رو جا گذاشتم." 

رضوان بلند گفت: این خانم طبقه وسطی هنوز 
نیومده. ...سالار گفت: من بی‌خبرم." رضوان مدتی 
ار ار ار ار 
درهال کان ود ان ت هت کف وت 
رضوان خانم فضول نتونست تشخیص بده تولادنی 
نه‌مائده کس دیگه‌ای هم نمی‌فهمه. فرداصبح 
میریم دفتر اسناد رسمی حاج فریدونی و همه چی 
روبه نامم می کنی. بعد یه سر به شر کت می‌زنیم. 
مطمئن باش کسی نمی تونه بفهمه تومائده نیستی. این 
باربد گریمور کارش حرف نداره خودت هم امضای 
مائده و رفتارهاش و خوب یاد گرفتی و مشکلی نیست. 
فقط نمی‌دونم واسه صدات چکار کنیم ؟ ...ادن 
کلاه گیسش رااز سر برداشت و گفت: صبح ماسک 
می‌زنم.به حاج فرید ونی بگو حنجره خانمم حساس 
شده‌ونباید حرف بزنه. توی شر کت هم به منشی 
مائده همین رو بگو. بعد شم پشت میز مائده می‌شینم و 
چند تا پاراف می کنم. اگرم مجبور شدم حرفی بزنم. با 
صدای خش دار و گرفته حرف می‌زنم. ...سالار گفت 
LT‏ 

لادن گفت: "من درساموفوت آبم. توهم باید 
حواست باشه که توی دفتر اسناد رسمی وقتی قر اره 
اسناد روامضا کنمبین من و حاج فریدونی قرار بگیری 
ا 
می کنم . من امشب و فرداشب "مائده" هستم بعدش 
تا ا 
ورضوان فضول بفهمن, میام اینجا وبه مائدهسر 
می‌زنم ولی مائد ه‌باید خواب باشه.داروهایی که بهت 
دادم خیلی مونره. یکی رو صبح بهش مید ی یکی هم 
هر وقت بیدار شد. باید دائم خوابالود باشه. بقیهش هم 
دیگه کاری نداره." 

روز بعد کارهای محضر بی‌مشکل تمام شد زیر | 
چند سال بود که حاج فرید ونی کارهای محضری مائد ه 
راانجام می‌داد بنابر این وقتی که لادن در قالب مائده 
باسالار به محضر رفت. حاج فریدونی شک نکرد و 
لازم ندید مته‌ای بر خشخاش بگذارد تامطمئن شود 
او خود مائده‌است یانه.ابروها ولنز چشم‌ها و خالی 
که کنار چشم راست ماده بود وبوی عطر تندش که 


٦مد‏ ادہ٩‏ اطلاعات کی 


هر گز تغییر نمی کرد بس بود تاحاج فریدونی شک 
نکند ضمن |ینکه‌ماسک هم ز ده بود و حالت بینی و 
دهان اودیده نمی‌شد اگر هم دیده‌می‌شد.باز کسی فکر 
نمی کر داو مائده‌نیست زیر امائده‌ولادن که دختر عمو 
بودند. طرح صورت و قامتشان به هم رفته بود. تنها 
فرقشان در رنگ چشم و موو خال کنار چشم بود که 
انها راهم باربد تغییر داده‌بود. انهایس از دفتر خانه به 
شر کت رفتند و کارها راطبق نقشه انجام دادند و کسی 
شک نکرد. حتی آبدارچی که پیرمردی دقیق بود و دو 
بار برای او نسکافه اورد. مشکوک نشد. 

سالار ولادن پس از اینکه از شر کت بیر ون آمدند. 
به کافی‌شاپی رفتند که نزدیک شر کت بود. آنجایاتوق 
مائده و سالار بود. در آنجا هم کسی فکر نکرد لادن به 
جلد مائده‌رفته.بعدش‌هم به خانه رفتند وبازهم آیفون 
زدند تا صاحبخانه و زنش آنهاراببینند. 

روزبعد ماتده‌واقعی بر گشت ولادن با قیافه 
خودش به طبقه وسسط رفت. سالار هم طبق نقشه‌ای 
که داشت. داروبی در نسکافه مائده ربخت طوری که 
او فردا نتوانست به شر کت بر ود عوضش لادن با قیافه 
او به شر کت رفت و یکی دو ساعت آنجا ماند. روزهای 
بعد حال مائده به سوی بد تر شدن رفت وبیشتر وقت‌ها 
خواب بودودراتاقی که بر ده‌هایش کشیدهونیمه 
تاریک و ساکت. بود در بستر افتاده بود. 

مائدهتوان حر کت نداشست وبیشتر وقتها خواب 
بود. در ان جند روز سالار بخش زیادی از اموال مائده 
رای ول کرد.ولادن هنوز در طبقه وسط سا کن بود. 
هر روز صبح زود باربد می آمد وب ی آنکه آقامحسن 
وهمسرش بفهمند.به طبقه وسط می‌رفت واورا 
شبیه مائده می کر د و همان‌طور که |هسته | مده‌بود. 
آهسته می‌رفت. بعدش هم لادن به شر کت می‌رفت 
وباهمان‌سبک ماسک ومشکل حنجر ه‌در دفتر کار 
مائده‌می‌نشست وادای او رادر می آورد. عصر هم به 
خانه برمی گشت. آقامحسن و همس رش رضوان خانم 
بسی کنجکاو بودند که‌از کار مستأجر طبقه وس ط 
سردربیاورن د ولی هرچه کمین می کردند. چیزی 
دستگیرش ان نمی‌شد. آنهامی‌دیدند که شب‌هاچراغ 
خانه‌اش روشن است اماهر گز متوجه آمدن یارفتنش 
نمی‌شدند. و چون سحرخیز هم نبودن د. از آمدن و 
رفتن باربد خبر نداشتند. انهاساعت ده‌صبح هر روز 
از عد سی جشمی در خانه مائده رامی‌دیدند که می‌رود 
و عصر برمی گردد. 

یکی از صبح‌ه اوقتی که‌باربدمثل سایهوارد 
ساختمان شد. رضوان خانم که از دل‌درد بیدار شده 
بود. متو جه شد کسی وار د خانه شد. از جشمی در 
نگاه کر دولی‌باربد از جلو در گذشته‌بود.رضوان 
آهسته بیرون آمد و گوش ایستاد و فهمید 
کسی که وارد شده‌بود.به ابارتمان 
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۱ سالار ساک رادر هال گذاشت و در را 
ابست و آهسته گفت: :وقتی‌رضوان خانم 
فضول نتونست تشخیص بده تو لادنی| 
ی SS‏ فردا 
افریدونی و همه چی رو به نامم می‌کنی ! ۱ 
mı mı mm mı mm mm mm mm mm n‏ نت kk mm ma mı‏ 
رفته.ودرادامه گفت: "مااینجا آ برو داریم. پالون‌این 
زن کجه. من حالامیرم مچشومی گیرم بعد به کلانتری 
خبر میدم."...آقا محسن از او پرسید: "مردی که وارد 
خونه شد. .جه شکلیه؟ جوونه یا پیره؟ "رضوان گفت: 
۱ ات 
ات هشال برت »هه هنت رفته نهد "با او 
بحث کرد که‌اگرهم کسی پیش او آمده‌باشد. شاید 
فامیل یا نامزدش باشد و شاید اصلاً مرد نباشد بنابراین 
دا نای کتيم زیرااگر اشستباه 
بودند و به نوبت از چشمی به بیرون نگاه می کر دند و به 
در گوش می‌چسباندند. 
در آپارتمان طبقه وسط,باربد مشغول گریم کردن 
لادن بود. سالار هم آنجا بود و سه تایی ضمن خوردن 
نسکافه باهم حرف‌هایی می‌زدن د.باربد می گفت: 
"سالار جون تا کی می‌خوای مائده‌ر و توی خونه نگه 
داری؟ چند روز دیگه فامیلاش شک می کنن و میان 
میره شر کت. بعد می‌فهمه و کالت گرفتی و میره سراغ 
حاج فریدونی. بعد شم معلوم ميشه چه کلکی تو کار 
بوده و خر بیار و باقالی بار کن." 
سالار گفت: میگی چکار کنم؟ من فقط ده پونزده 
روز دیگه وقت می‌خوام تا همه چی رو پول کنم و سهم 
توولادن و چند نفر دیگه روبدم وازایران برم 
توهم درست میگی چون مر وز خاله‌مائده‌می گفت 
خورده‌مناسب نیست و حنجره‌ش مشکل بیدا کر ده. 
یه جوری دست به‌سرش کردم." 
لادن در آینه به خودش نگاه کرد و گفت: بازم 
شدم مائده... چقدرم آازش بدم میاد. واز جلو آینه 
کناررفت و گفت: با توجه به حرفی که خاله زده. 
باید کارهارو سریعتر تموم کنیم. من و باربد یه نقشه 
جدید داریم." 


ری اد ی ورن برد 
باد می‌دهند 
دست‌های رحیم روغنی و گریسی بود اما بالش تمیز بود پس نوبخت 
GR CS TES SES ola Sg‏ آنجا زند گی 
می کرده, کلید داشته. . نوبخحت از این موضوع خبر نداشت بنابراین روی آن دقت 


رفت وجاقوی بزر گی آورد و گفت: یه نقشه خونین! . 
قبل از اینکه کسی جیزی بگوید. در زدند. لادن از 
چشمی درنگاه کرد و آهسته گفت: "که دش من به 
پای خود آمد به گوراشمادو نفر برین توی یکی از 
تأقاقایم شین و تانگفتم بیرون نیاین."...سالار آهسته 
و هر اسان پر سید: "مائده‌س؟ می‌خوای کس 
دوباره‌ص دای در زدن امد .این بار محکم تر .لاادن 
گفت: "دارم در رو باز می کنم. زود باشین برین!" 
باربد دست سالار را گر فت واورابه‌اتاقی برد.لادن 
جاقو رایشت خود بنهان کرد و در راباز کر د. محسن و 
همسرش جلو در بودند. رضوان گفت: ماين مائده 
دیدم یه | قایی اومد بالا." 
لادن به سرعت پنجه کشیدن گربه, چاقو را به 
سینه محسن فرو کرد و جند ضر به کاری دیگر زد. 
رضوان خانم شو که شد و ماتش برد.لادن ضربه‌ای 
که‌زیاد کاری‌نبود به‌بازوی‌اوزد وبادسته چاقوبه 
سرش ضربه‌ای محکم کوفت. رضوان بیهوش افتاد. 
لادن. سالار و باربد راصدا کر د. سللار با دیدن ان 
زنه رو که نکشتی؟" 
لادن گفت: آسریع برین بالا مات‌ده‌روبیارین!" 
سالار گفت 
حالا فهمیدم چه نقشه خوبی کشیدی! تو با قیافه 
مائده‌محسن رو کشتی» زنش روزخمی کردی تابه 
ی ع مه ۹۹ 1 
لادن گفت: بايد عجله کنین! من بايد تا دیر نشده 
به پلیس خبر بدم. سالار و باربد به طبقه بالا رفتند و 
مائده را که در رخوت داروهای خواب آور بود پایین 
| وردند. جاقوراشستند وسالار خواست جاقوراباخون 
محسن خونی کند و در دست مائده‌بگذارد.لادن گفت: 
'محسن مرده واز خون روی چاقو می‌فهمن که بعد از 
مر گش خونی شده‌امارضوان زندهس وهنوز خونریزی 
داره. سالار گفت: واقعاً که خیلی باهوشی! و جاقو 
رابا خون رضوان سرخ کرد و ان رادر دست مائده 
خونی کرد.لادن انگشت مائده را گرفت وبا ناخن او به 
صورت خودش جنگ زد. مقداری از موهای خودش 
راهم کندوروی لباس مات ده ریخت یکی دو تار هم 
دردست او گذاشت. خودش هم به صورت او چنگ 
سرماک نعو نرا تست قارع ارال 
راهم مثل صندلی و کیف خودش و کیف گریمور 
اند اخت تاصحنه در گیری بسازد.سللار 
هوش او رابسی تحسین کرد و شتابان با 


طبقه وسط رفت. رضوان شوهرش < نکرد. نوبخت به کریم و شهین نگفت قاتل نتوانسته طلاها را پیدا کند ولی کریم به نوبخت ۱ ۱۳ 


رابیدار کرد و گفت: "نگفتم این 
زن‌یهریگی به کفش دار ... 

و داستان تعربف کرد که 
مردغریبه‌ای به خانه او 


نت 


ا اگ ب 
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گفت نوی این خونه پنحاه میلیون طلا هست. اما شهین که نمی‌دانست قاتل طلاها را ند زد ید ه: 
گفت قاتل او را کشته و طلاها را دزدیده. پس نوبخت به کریم مشکوک شد و رویش دقت کرد و 
با موضوع لیوان‌ها مچ او را گرفت. 
در قرعه کشی اسم سید محمدخلیلی آزاد از تهران با شماره ۱)۰۰۰(۳۲۲ ۰۹۱۲ بیرون آمد. 


ggg 


کرد. بعد بالحنی هراسان به 


مه 


ل 


کنید 


مه 
۰ 


ل کید که 


٩ مه‎ 


خیلی خط ناک 


ا 


ا 


9 اد احام 


کرد. بقیه در صفحه ۶۵ 


معروف است‌به‌میوه‌سنگ:اماخلافاین‌نام‌به‌نظر خشن 
وسفت ظاهری زیبا واز آن مهم تر طعمی بی نظیر دارد. 
صحبت از هلواست.میوه‌ای خوش آب ورنگ همراه‌با 
خواص شگفت انگیز که به دلیل هسته بز رگ درونش 
میوه‌سنگ خوانده‌می‌شود. به همین خاطر در ادامه‌ بخشی 
از مزایای این میوه‌رابرای‌شمامی گوییم: 
پاکسازی کلیه 

پتاسیم موجود در هلو نه تنهابه کاهش 
خط رابتلا به بیماری‌های کلیوی کمک ,. 
می کند بلکه در پا کسازی منانه ( 
نیز نقشی مهم ایفامی کند. ترا کم 
پتاسیم و دیگر ويتامین‌ها در این 
میوه کوجک به کلیه و کبد شما 
شرابطی متعادل 
وسالم به حیات خود ادامه دهند. 


اجازه‌می دهد در 


انبه بااینکه یکی از شناخته شده ترین میوه‌های دنیاست ولی 
استفاده معمولش برای خیلی‌ها هنوز عجیب وغر یب است. 
اگر شماهم در برابر این میوه چنین احساسی رادار ید توصیه 
می کنم این ۶ دلیل را مطالعه کنید تاعاڈ 
انبه می تواند به کاهش وزنتان کمک کند 

انبه دوست برنامه غذایی شمااست. چون به صورت 
طبیعی شیرین است. مصر فش می توأند هوس خوردن 
غذاهای شیرین را دفع کند. یک فنجان انبه تنها ۰ 

کالری دارد و در همین مقدار ۲ گرم فیبر است. این 
ی ا ااا 
وزن‌انبه در واقع ۸۳ در صد آب است و تحقیقات نشان 


شق انبه شوید. 


داده خوردن غذاهای سرشاراز آب (و جگالی انرژی 
پاییر ن¿ )می تواند در حالی که کمتر می خورید سیر 
نگهتان دارد. 


کاهش وزن 
هلویکی از کم کالریترینمیوه‌هااسست. نزدیک ۸۷ 
خر یاه ار ار 
از فیبر است. تمامی این شر ایط باعث می شود که شما 
پس از مصر ف هلو برای مدت زمان بیشتر ی احساس 
سیری کنید و دیر تر گرسنه بشوید. 

کاهش التهاب 
فنولیک موجود در هلویکی از بهترین تر کیبات ضد 
التهابی است. علاوه بر این» ویتامین ۸ موجود در هلو 
کمک قابل توجهی به درمان دردهای رماتیسمی 
می کند. 

eS GT 
کم خونی دلایل بسیاری دارد که مهمترین ان کمبود‎ 
الا ا ا‎ 
بهترین منابع دارای آهن است.اگر علائم کم‎ 

اشر خونی رامشاهده می کنید مصرف روزانه 
هلو راافزایش دهید. 


سر شار از مواد مغذی هستند 
انبه سرشاراز ۲۰ نوع ویتامین و مواد معدنی است. 
به همین دلیل از میوه‌های مفید برای سلامت نیز به 
حساب می آید. تنها یک فنجان از این میوه می تواند 
۰ درصد نیاز روزانه بدن به ویتامین ٣‏ که به قوی 
شدن سیستم ایمنی بدن» سالم نگه داشتن تن دندان‌ها 
ولثه‌ها,.وحمایت از عملکرد کلاژن -برای‌داشتن 
برعی ال رصن - تک نان 
خواهد کرد. 

انبه می تواند التهاب را کم کند 
انبه‌هاحاوی چندین تر کیب ضد التهابی هستند. 
از جمله ویتامینوبتا کاروتن.در تحقیقات اخیر 
محققان متوجه شده‌اند که انبه بتانسیل این رادارد 
اه را 
را ی در 
سرطانی دارند. 

از آنچه فکرش‌رامی کنید راحت‌تربریده و 
پوست کنده می‌شوند 

نمی دانید بهترین روش برش یک آنبه چیست؟ 
کافیست میوه‌راروی تخته برش قر ار دهید. سیس 
بایک جاقوتیر دوسمت انبه راب کمی فاصله از 
ا مر تخر ارات )رش 
۱ دهید.حالادوقطعه انبه بدون 
هسته داریم. رن 
تسیا رک 
لب وان گوشت داخل 
اه انبهربیرون بکشید. 


پیشگیری از سرطان 
مختلف این بیماری به ویژه: سر طان دهان سینه و روده 
دارد .جنین خاصیتی بیش از هر جیز مدیون وجود 
مقادیر قابل توجهی آذ نتی اکسیدان درون هلو است که 
به مبارزه با سرطان کمک می کند. 
مقابله با عفونت 

بهترین راه برای جلوگیری از ورودعفونت به بدن ما 
میک سر ان دام یاک رن ابا 

تقویت دید 
هلو سرشار از بتا کاروتن و ویتامین ۸است. دو تر کیبی 
که نه تنهانقشی مهم در حفظ سلامت چشم‌ها و قوای 
دید مادارند بلکه از بسپاری بیماری‌های چش می نیز 


یکی از حساس ترین و اسیب پذیر ترین نقاط انسان 


سیستم ایمنی است که به راحتی و تحت تأثیر عوامل 


ایمنی بدن خود بر ابر بسیاری از موقعیت‌های 
رای سامت و 


ا 

ای E AI‏ 
وبه طرف پایین فشار دهید. خواهید دید که جگونه 
پوست از گوشت جداخواهد شد.حتی| گر به مر حله 
لیوان علاقه ای نداشته باشید می توانید بعد از برش 
دادن با یک قاشق چای خوری انبه را میل کنید. 

قرمز برابر با رسیده نیست 
یک انبه قر مز همیشه‌انبه ای ر سیده‌نیست بر ای اینکه 
بدانید میوه آماده خورده شدن است. آرام فشارش 
دهید. یک آنبه رسیده کمی نرم است.درست مانند 
دیگر میوه‌ها از جمله هلو, انبه نیز وقتی رسیده می شود 
نرم‌تر است.اگر انبه ای که خر یدید سفت است. بیرون 
و در دمای اتاق قرارش دهید تابه رسیده شدن ادامه 
ال ی ااا 
از ۵ روز در یخچال نگهداری کنید. 

انبه تازه در تمام طول سال 
انبه انواع مختلفی دارد و ۶نوع آن اصلی به حساب 
می ایند بنابراین در تمام طول سال می توان آنبه تازه 
پیدا کرد. هر نوع انبه بافت و طعم خاص خود را دارد. 
بنابراین امتحان کر دن انواع آن در طول سال ارزشش 
رادارد. 
اگر می خواهید انبه رابه میوه‌های مورد استفاده خود 
اضافه کنید. باید بگویم موارد مصر فش بی شمار است. 
مردم بعضی مناطق از انبه روی‌ماهی کبابی استفاده‌می 
کنند.اما | گر شمازیاد طر فدار غذاهای دیگر فر هنگ‌ها 
۱ سر و 
ری ۳ 


داستان زندگی 


رقیبی نداشته باشه!واسه همین باهاش حرف زدم و 
بهش قول دادم دیگه این کار رو ادامه نمیدم.اماظاهر | 
خریدارانی که در این دو روز به سراغشون رفته بودم 
آراپورتم "روداده‌بودن واون‌نامر دم بارذالت تمام. 
بخصوص آمروز که می‌دونست توهم هم راهم هستی 
منوبه مامورهافروخت که نابودم کنه و....امااين وسط 
فقط کیان نابود شد! 

تورج اینها را گفت وبه گریهافتاد نمی‌دانستم باید 
از او عصبانی باشم یادلم برایش بسوزد؟ نمی دانستم 
حماقت او را مسبب این وضع بدانم یا عشقش را؟نمی 
دانستم از دست او متنفر باشم يا از پدرم ؟! تنها بخشی 
از حرفهای ش را که می‌دانستم حق دارد. صحبتهای 
پدرم بود که بارها تورج راحتی مقابل من و خانواده او 
تحقیر کر ده‌بود.این وسط اما؛ فقط در یک مور د با تورج 
احساس م داشتم؛ کیان نابود شده بودا 

من که قبلا این شکل رفاقتها را فقط در فیلمها دیده 
بودم» باورم نمی‌شد که کیان تا ته بازی دوام بیاورد؛ او 
در داد گاه یک کلمه هم از تورج حرفی نزد. هر چند که 
تورج نیمی از پولی را که در آورده‌بود. برای بهترین 
وکیل هزینه کرد تا و کیلش در داد گاه با استفاده از این 
نکته که [ کیان هیچ سابقه‌ای نداشت و مقدار شیشه‌ای 
که از او گر فته بودند کم بود و تحت عنوان "مصرف 
شسخصی قلمداد شود ] با حسن نیت قاضی که تحت 
تاثیر شخصیت متهمش قرار گر فته بود. کیان فقط به 
پنج سال زندان محکوم شود!...حکایت من و تورج اما 
غمگنانه ترین حکایت عشاق این روز گار بود من که 
بعد از شنیدن حرفهای تورج به خاطر صداقتش دلم 
برایش سوخت. و اینکه می‌دانستم پدرم نیز کمتر از او 
مقصر نیست, پا به جشن عروسی گذاشتم. عروسی که 
در ان همه شاد بودند جز عر وس و داماد! از همه بد تر 
قصه تلخ کیان بود که جگر مان رامی‌سوزاند. هر بار که 
تورج به ملاقاتش می‌رفت تا سه روز اشک می‌ریخت 
ومی گفت: من نه‌لیاقت همسری تورودارم که به خاط رم 
گذشت کردینه‌شایستهر فاقت‌باجوونمردی‌مثل کیان 
هستم که حتی یک کلمه هم بهم حرف نمی‌زنه, کاش 
فحشم می داد. کاش تف می‌انداخت تو صور تم .... کاش 
اصلامنولومی‌داد تابه پاش بیفتم توی زندون.امااون 
طفلک هر بار می‌خنده و میگه؛ حالا که قراره یکنفرمون 
اینجاباشه ویکنفر مون خوشبخت باشه, چرافکر می کنی 
من حاضرم خوشبختی رفیقم رو به خودم بفروشم.... تو 
فقط مر آقب بی‌بی باش که غصه نخوره!" 

"بی‌بی "مادر کیان بود وبه قول تورج همه 
زند گی اش همین یک پسر بود من و تورج هم کمترین 
وظیفه‌مان‌ همین بود که‌هوای ان بیر زن راداشته 
باشیم.اینطوری فقط کمی وجدانمان آسوده می شد و... 
اما وجدان تورج به همین ساد گی آرام نمی گرفت.او 
که خودش رامسبب سرنوشت تلخ کیان می‌دانست. 
روز به روز بیشتر در خودش فرو می‌رفت. بخصوص 
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که حر فهای پدر و خانواده‌ام او رابیشتر داغان می کرد. 
پدرم که اصل ماجرارانمی‌دانست_جرات نداشتیم 
که حقیقت رابه کسی بگوییم_مانند دیگر ان فقط همین 
راخبر داشت که؛ فروشنده‌بوتیک دامادش قاجاقجی 
بوده ...به‌همین خاطر و فقط بر ای حفظ آبر وی خودش 
هم که بود.هر جا که می‌رسید بخصوص در حضور 
تورج, به دیگران می‌گفت:خدارو شکر دامادم عاقل 
بود و اسیر بازی کیان نامر د نشد. پسره ولگر د از اعتماد 
دامادم سوءاستفاده کر ده بود و مواد می‌فر وخت و... 

این حرفهاهمان قدر که جگر مرامی‌سوزاند. کینه را 
در دل تورج بیشتر می کرد؛ کینه‌ای که از ممل گامبو" 
درسینه‌اش حفظ کر ده‌بود وسر انجام نیز نتوانست آن 
وک راتخم گنف کشت سرراه آ ی تامودر گر تو 
اگرچه‌توانست چاقویش رادر قلب ممل فرو کند.امارفقا 
ونوچه‌های گامبو نیزهفده‌ضربه چاقوبه تورج زدند تا 
هر دونفر,باهم نفس آخر رابکشند! 

سه هفته بعد. وقتی توسط و کیلی که شوهر مر حومم 
برای کیان استخدام کرده بود با هزاران بدبختی -به 
ملاقات کیان رفتم.او که هنوز از ماجرای کشته شدن 
شوهرم بی‌خبر بود باهمان شوخی‌های همیشگی و 
لبخند معصومانه اش گفت: به این شسوهر بی‌معر فتت 
بگولااقل می گذاشت ماههای زندانی شدن ما دورقمی 
می‌شد. بعد آمارو ف رام وش می کر دا...اين را گفت و 
خندید ویکد فعه چشمش به لباسهای یکدست مشکی 
من افتاد و گفت: مزده خانم چرا مشکی پوشیدی؟ 

بغضم رافر و خوردم وزمزمه کر دم: فقط دلم از 
این می‌سوزه که تورج حتی خبردار نشد که قراره پدر 
بشه و رفت! 

پیر شد.... کیان در همان چند ثانیه پیر شد و من فر و 
ریختنش رابه چشم ديدم نه اشک ريخت و نه بغض 
کرد و اماداغان دا .وک ماراق کان وهمل 
رابرایش گفتم فقط یک جمله گفت: دنیای عجیبی 
داریم مزده خانم....بعضی |دمهابدون اینکه مقصر 
باشند توی لجن غرق میشن.... اما از بین غرق شده‌ها. 
بعضیهاشون وقتی می‌خوان بمیرن. لجنز ار روهم از بین 
می‌برند....تسورج نباید می‌مرد...اما حالا خیالم راحته 
که لااقل رفتنش یک لجنزار رو خشک کرد! 

روزه ای بعد از تورج برایم جهنم واقعی بود. پد رم 
فقط یک حرف می‌زد: تازوده و می‌تونی این بچه رو 
بنداز.... بچه یتیم رومی خوای بزر گش کنی وفر دابهش 
بگی بابات کی بود؟" 

آخرین مرتبه‌ای که پدر این را گفت,حرف دلم را 
زدم:بهش میگم پدرش مرد بود... یک مرد واقعی! 


ای اي ماج 
ه E‏ 


خبر نداشت من برای بی‌بی یک خانه بهتر اجاره 
کرده‌ام. می‌خواست به سراغ مادرش برود و موقعی 
کردو گفت:من ادرس خونه‌مون رو فراموش کردم. 
یا شما جنوب و شمال تهران رو بلد نیستی ؟ 

| وردمش نزدیک خودم که لااقل همدیگر رو داشته 


باشیم!... کیان بغض کرد و به عکس تورج که روی آینه 
ماشین چسبانده بودم نگاه کرد و اه کشید و تا دم خانه 
هم دم نزدیم....وقتی مادر و پسر در آغوش هم اشک 
می ر یختند. بی‌بی مرانشان داد و گفت:اگر این دختر 
نبود من مرده بودم کیان! اد داد 

بعداز شش سال که کارم فقط اشک ریختن بود. 
حالاارغوان با همان شیرین زبانیاش می گفت: 

-مامان جی شده که داری می خندی؟ 

وهر بار کیان اور ابغل می کر دومی گفت:عمواومده 
دخترم!...آری. حضور کیان زند گی من و دخترم رااز 
آن غمزد گی همیشگی نجات داده بود و من هم کم 
کم داشتم معنی شاد بودن رامی‌فهمیدم. همانطور که 
می‌فهمیدم "کیان تلاش می کند از من دور باشد که 
مبادااو نیز مثل من طعم عشق راتجر به کندابه همین 
خاطر سرانجام یک روز تر دید را کنار گذاشتم و حرف 
دلم رازدم: کیان. چرا با من از د واج نمی کنی ؟ 

کیان که گویی منتظر این حرف بود آهی کشید و 
گفت:تو فکر می کنی تورج از این کارمون راضی بشه؟ 

-من مطمئنم تورج دلش می‌خواد دخترش پدری 
مثل تو داشته باشه کیان! 


خبر مثل بمب در فامیل پیچید. خودم هم موضوع 
رابه خانواده‌ام گفتم و وقتی انها جرات نکر دند به پدر 
حرفی بزنند. موضوع رابه فامیل گفتم ودوساعت 
آمدواستکان چای رابه زمین کوبید وفریاد زد و... 
اخر سر گفت: فکر کردی من همینطوری دست روی 
از ارث محر ومت می کنم و اسمت رواز شناسنامه ام 
خط می‌زنم و میدم اون پسره رو.. 

می‌دانستم پدرم انقدر نفوذ دارد که این کار را 
کف اما شاند وی دانست که مین از کارهانش 
وارد کننده‌ه ای قاچاق لوازم ید کی اتومبیل‌های 
خارجی است و.... به همین خاطر حرف اخر رازدم و 
فریاد کشیدم:زن نیستم اگر ابروت رونبرم.... کافیه 
یک مواز سر کیان کم بشه. اون وقت با همه روزنامه‌ها 
مصاحبه می کنم و...و ان روز برای اولین بار ترس را 
در چهره پدر دیدم! 


ای ماج ماج 
حیحص 


امروز از همه ما خوشحال‌تر ارغوان است که 
حالا صاحب یک برادر شده که من و کیان اسمش را 
تورج گذاشته‌ایم! 
اخری, مر ااز ارث محروم کرد و حتی اجازه نمی دهد با 
خانواده‌ام رفت و مد کنم. تنهااتفاق خوبی که بر ایم رخ 
داد آن هم ناخواسته این بود که بعد از مرگ تورج. 
به نامم کرد تا بعد از ازدواج با کیان, آنجا را بفروشم 
وبا نیمی از پولش یک آپار تمان بخریم و سپس همان 
بوتیک را که تورج انجارااجاره کرده بود از صاحبش 
بخریم تا کیان هر گز تورج را از یاد نبرد. 


دچه دار شدن دعن می گن ار دد که 


مه 


ب تان جایی در دب ون و ډد نتان ده س د د 


6 ایز ادت استون 


ورزشی مهاجم نار اضی استقلال 


یکی از آرامترین و بی‌حاشیه تر ین باز یکنان فوتبال ایر ان در چند سال گذشته, 
سجاد شهباززاده.مهاجم تیم فوتبال استقلال است. باز یکنی که نه اسیر حواشی 
پیر آمون شد ونه ذره‌ای از فردی که پیش از حضور در استقلال بود فاصله 


دوست دارم در استقلال بمانم 


گرفت. بدون جنجال مشغول فعالیت بود که نا گاه خبر از طغیان آمد. اینکه قید 
استقلال را زده و می خواهد در تر کیه فوتبال خود راادامه دهد. همین موضوع 
بهانه‌ای شد تا در گپ و گفتی از وی جویای دلایل رفتنش شویم... 


ل(بین تمام لیگه ای مطرح خارجی. چ را 
تر کیه ؟! 

متاسفانه استعدادیاب‌ها روی فوتبال ایران نظارتی 
را ار تا ۲ 
در لیگهای معتبر اروپایی تقریباً غیرممکن است. این 
که حضور در لیگ تر کیه هدف من نیست بلکه شر وع 
یک راهاست. قطعا من هم مثل سایر بازیکنان دوست 
دارم فوتبالم رادر کشورهای معتبر اروپایی ادامه بدهم 
ین ال راا ل تراد 


آل(به نظ رت حضور تو در لیگ تر کیه چراجنجالی 
شد؟ 


این موضوع برای خودم هم جای تعجب دارد 
چراکه من روزی که با استقلال قرارداد امضا کردم 
باخودم گفتم که هر گز پیراهن این تیم رادرایران با 
هیچ تیمی عوض نمی کنم ولی همان روز اولی که به این 
ار 
بود. حالا نمی‌دانم چر ااینقدر در این‌باره حرف و حدیث 
درست شده است جرا که در قر ارداد من بندی وجود 
داشت که در صورت دریافت بیشنهاد از کشورهای 
ی ار 
بروم.بااین شرایط هم خودم سود می کنم و هم باشگاه 
NS‏ 

ګاچرادر تمرینات باشگاه شر کت نکر دی؟ 

من‌بانرفتن سر تمرین می‌خواستم ثابت کنم که در 
تصمیمم جدی‌هستم وفکر می کن م نیازی نبود که‌این 
موضوع رسانه‌ای شود.البته این رابگویم که یک بخش از 
حر فهای مدیران استقلال من راناراحت کرد جرا که شاید 


بدون‌اینکه‌اطلاع دقیقی‌داشته‌باشند ك 


مشخول مذا کرهباباشگاهتر کبه‌ای‌هستم. 
با حر فهایی که می‌زنی به نظر می رسد 
دوست داری در استقلال بمانی. درست 
است؟ ۳ 
همین‌الاناگراز من سسوال کنید قلبت چه "۴ 
می گوید. می گویم که دوست دارم در استقلال 
بمانم.اماپیشنهاد تر کیه و تیم الانیااسپور 
یک راه جدید در راه فوتبالم است. : 
نمی گویم صد درصد ولی شاید ۱ 1 
حضور در لیگ تر کیه آغاز ,۱ 
راهی درخشان در فوتبالم 
باشد. این اولین پیشنهاد 
من نبود که بخواهم ‏ 


1 
1۹ 


E‏ ت ۷ ۳ 4 ی( 


عجولانه تصمیم بگیرم. پیشنهادهای دیگری هم از 
کشورهای اروپایی داشتم ولی فکر می کنم پیشنهاد 
الانیا اسپور برای پیشرفت فوتبال خوب است. باز هم 
تا کید می کنم که هر گز دعوایی با باشگاه‌استقلال ندارم 
وهر گز دوست ندارم میانه من و باشگاه شکر اب شود. 
این راهم می گویم که پایم رادریک کفش نکر ده‌ام 
که می‌خواهم بروم. از نظر قرارداد من مشکلی برای 
یرد رس اا ا تن ترس 
که این روابط خراب بشود.من شرایطم را به باشگاه 
استقلال گفته‌ام . 

به گذشته باز گردیم. فو تبالت رااز کجا آغاز 
کردی؟ 

رال راسل E‏ 
اغاز و در مسابقات زیر ۰ | سال شر کت کردم. پس از 
آناگر خاطر تان باشد. مدر سه فوتبال اینتر میلان در 
اردبیل شروع به فعالیت کرد و من مد تی در این مدر سه 
به فعالیتم ادامه دادم. 

کازمانی که به شهرت رسیدی, برخورد خانواده 
و اطرافیان با تو چگونه بود؟ 

طبیعتاً تغییر کر ده‌است. وقتی به استقلال آمدم. 
خیلی چیزها برای من جدید بود. لذت فوتبال بازی 
کر دن در همین است که خوشحالی هواداران رابه 
خاطر کاری که کر دی از نزدیک می‌بینی. این جیزی 
است که در تیم بزرگی مثل استقلال می‌توان دید و در 
تیم‌های دیگر جنین شر ایطی وجود ندارد. وقتی تاثیرم 
راروی رفتار مردم می‌بینم. تحت تاثیر قرار می گیرم و 
این موضوع برایم لذت بخش است. 

(جزء فو تبالیست‌های جوانی بودی که خودت 
را گم نکردی.این موضوع رابرای این مطرح کردیم 
که خیلی از باز یکنان به استقلال و پرسپولیس آمدند 
لاق ولی نتوانستند خودشان را حفظ کنند. 


وا ۳ کار کنسی ا 


وممکن است باوجود اینکه وارد حاشیه 
را باز هم تمر کزت رااز دست بدهی. 
نمی‌دانم چطور توضیح دهم ولی کارهای 
yT‏ 
۱/۳ , دادن وجود دارد. 

به هیچ عنوان نمی‌پذیرم 
چ که بازیکن کم‌کاری کند. 
از طرف خودم می‌توانم 
"* بگویم که بازیکن 


ا سای ری ا 
می‌شود.مر دم است وباعقل جور در نمی آید که‌بازیکن 
کم کاری کرده‌باشد. بر خی بازیکنان قبول داشتند که 
خوب نبودند ولی بحث کم کاری نبود. 

با انتشار قسرارداد بازیکنان فوتبال از سوی 
سازمان لیگ موافق هستی ؟ 

قطعا مخالف این کار هستم و دلیلی ندارد که منتشر 
شود. در دنی ا قراردادهای بازیکنان خاص منتشر 
می‌شود. آن هم دستمزد بازیکنانی مثل رونالدو عنوان 
می‌ شود ولی قر ار داد همه باز یکنان منتشر نمی‌شود. 
نمی‌دانم چرا جو ضد فوتبالی در فوتبال ما وجود دارد. 

× به خاطر عدم در یافت مطالباتت از استقلال به 
باشگاه اعتراض کردی؟ 

نزدیک به ۱۴ماهپول نگرفته بودیم .اوایل 
فصل گذ شته پول دادن د و بعدها ۰ ار 
دیگر پرداخت کردند. ماشرایط رادر ک می کنیم 
و هیچ اعتراضی نکر دیم ولی ناراحتی من از باشسگاه 
بود که ار تباطی به مسائل مالی نداشت. بحث من 
نوع برخورد باشگاه و قول‌هایی بود که صر فا مالی 
نبود. برخی روزها کسی راپیدانمی کردم که با او 
صحبت کنم. روز هابر نامه‌ریزی می کنی که بندی 
از قراردادت رادرست کنی ولی می‌بینی امر وز و 
فر دا می‌شود و فر دی در باشگاه نیست. از سایپا طلب 
e‏ 
آمد که خود آنها نیز مقصر بودند. من بیشتر از نوع 
برخورد باشگاه ناراحت بودم ولی در یک جلسه همه 


لاقبول داری در استقلال به یک‌باره به همه چیز 
رسیدی؟ 


فیکس شدن, پوشیدن پیراهن شماره ۰ ۱ و... 

چرافکر می کنید به یک‌باره به همه چیز رسیدم؟ 

اون خیلی از باز یکنان به استقلال آمدند و 
ناموفق بودند. 

خدارابه خاطر این شرایط شاکر هستم ولی روند 
فوتبالی‌ام تدریجی بوده‌است. ۲سال در لیگ دسته دوم 
بازی کردم و به سایپا رفتم تازیر نظر محمد مایلی کهن 
بودم. سال دوم از دهمین بازی به من بازی می‌دادند. 
فصل سوم و چهارم همه بازی‌ها به میدان رفتم وروی 
من حساب کر دند. سال پنجم از استقلال پیشنهاد رسید 
و با توجه به اینکه در لیگ چندسال بازی کرده بودم. 
ری سم 


1 / 2 
مرواو ٩۵‏ طلای رت شم 


حدودسی وپنج سال زند گی کر دن بابیماری‌ام 
اس.باعث شد هناد ر مشا یخی نتواند بسیاری از علایق 
زند گی‌اش رادنبال کند.وی که در کود کی و زمان 
سکونت در تهران هميشه در کوچه دنبال توپ و گل 
کوچک بود.ازبیست و چهارسالگی به خاطر ابتلا به 
بیماری ام اس از این علاقه اش دور شد و هميشه یکی 
از بزرگترین آرزوهای زند گی‌اش حضور در زمین 
فوتبال بود. 

انتشار گفت و گوی‌هفته گذ شته‌وی که‌از علاقه‌ اش 
به تیم پرسپولیس خبر می‌داد. باعث شد تا باشگاه 
پرسپولیس دست به کار شدهو در اسرع وقت از استاد 
درخواست کند در تمرین این تیم حضور یابد. اینگونه 
بود که جهار شنبه هفته گذشته استاد نادر مشایخی به 
استادیوم شهید کاظمی رفت تاتمرینات تیم محبوبش 
رااز نزدیک دنبال کند: 

در راه رفتن سر تمرین پرسپولیس درباره بیماری 
استاد از وی سوال می پرسم:«از سال ۶۱من به 
بیماری‌ام اس مبتلااشدم.جوان بودم.درسن ۲۴ 
سالگی متوجه‌شدم که‌ام اس دارم. آن زمان در اتریش 
زندگی می کردم و پزشکان به سرعت متوجه بیماری 
من شدند.جالب آنکه خیلی از مردم سعی می کنند 
بیماری ام اس رااز دیگران پنهان کنند ووقتی که 
به ایران باز گشته بودم بسیاری به من می گفتند از 
بیماری ام نگویم اما دل برای انکار آن نمی بینم.» 

به نادر مشایخی می گویم:« بسیار جالب است 
TS‏ یادن تسا 
هنوز سر حال و پر انر ژی مشغول فعالیت هستید.» با 
خنده جواب می دهد:, این نظر لطف شماست اما کم و 
بیش مشکلاتی هم دارم. این روزها یکی از انگشتانم از 
لحاظ حر کتی دچار مشکل شده و راه رفتنم هم بیشتر 
به کمک عصاست. اما با همه این حر ف‌ها قر ار نبوده و 
ایون رصن lll‏ 
دیده‌ام بسیاری از افرادی که به این بیماری مبتلا 
می‌شوند فکر می کنند دنیابه | خر رسیده و روحیه خود 
TS‏ بگویم که اصلا اینگونه 
نیست. من و ام اس سال‌هاست به صورت مسالمت 
آمیز باهم زند گی می کنیم.البته بسیاری از فعالیتهای 
من تحت الشعاع این بیماری قرار گر فته. من علاقه 
فراوانی به ساز پیانو داشتم. از شش سالگی با پیانو آشنا 
شده و آغاز یاد گیری موسیقی من نیز پیانو بود. خیلی 
را ور یر مرا زار 
خاطر اا متا فانه ام اس روی 
حر کات انگشت دستانم تاثیر گذاشت و آن صلابتی 
که برای نواختن ساز لازم بود را از بین برد.» 

رل ی ی ترا ی ری 
خیلی پر سپولیسی بودم. آن زمان که پروین و ابراهیم 
آشتیانی و کلانی وبهزادی در این تیم بازی می کر دند." 


۱ رویز 
اطلاعات کل 1۳ ۳/۰ 
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گزارش و عکس: علی کیانی موحد 


... خواست حر فش راادامه دهد که محمود خوردبین» 
سرپر ست تیم.برای خوش آمد گویی سراغش آمد. 
نادر مشایخی خوشحال بود که خوردبین رآمی‌بیند 
وبه‌او گفت که‌یکی از گلهای تاریخی‌اش که توپ به 
تیر خورد و وارد دروازه شد رایادش هست. خوردبین 
هم با هیجان می گوید: بازی با تاج بود. یک شوت از 
راه‌دور زدم که توپ به تیر ک خورد ورفت تو گل و 
ب رگشت. داور اول مکثی کرد و بعد اعلام کرد "توپ 
ار 

گپ و گفت نادر مشایخی و خوردبین ادامه داشت 
که برانکو هم به جمع آنها پیوست: 

"من کاره ای شمارانشنیده‌ام واز نزدیک با 
ار 
شدم که شما جزء بر ترین موزیسین‌های ایران 
هستید وبسیار خوشحالم که امر وز شمارادر کنار 
خود می‌بینم. مشایخی هم از برانکو تشکر می کند و 


می‌گوید: آمروز به من قول بدهید که دراولین اجرایی 
کهایران بر گزار می کنم حضور یابید تا کار من رانیز 
از نزدیک بشنوید." 

برانکو خوشحال شده و می گوید: اگر در گیر 
مسابقه نباشم.با کمال میل در این اجراشر کت 
خواهم کر 

برانک وازرختکن خارج شده وسر تمرین 
می رود. چند د قیقه بعد هم استاد مشایخی به جمع 
آنهامی‌پیوندد ومسئولان باش‌گاه‌وی راسور پر ایز 
را را ار 
شماره‌اش ۱۰ است از خوردبین گرفته و در برابر 
تماشاگران به وی تقدیم می کند. تماشاگران هم به 
شدت او و تادر مشایخی راتشویق کرده و تمرین تیم 
سروع می‌شود. 

دوساعت تمرین تیم طول‌می کشد ونادرمشایخی 
وخوردبین کنا رهم به مرور خاط رات می‌پر داز ند. 
درانتهای تمرین استاد مشایخی می گوید: باور 
نمی کنم که در این هوا توانسته‌ام اینقدر سرپا بایستم 
وتمرینات تیم رامشاهده کنم.حضور در این ور زشگاه 
باعث شد انرژی خوب زیادی از تیم و تماشاگران 
در یکی کت ال نا 

ار 
مشایخی از تمرین تیم پرسپولیس بود. وی پیراهن 
شماره‌ده‌رایوش ید وبا ان راهی منزل پدر شد.در 
راه‌باز گشت خاطره جالبی بر ایمان از فوتبال بازی 
کردنش می گوید: بیست و پنج یا سی سال پیش بود 
که برای | خرین بار وارد زمین فوتبال شدم. ان زمان 
در ار کستر وین مشغول فعالیت بودم. در اتریش هم 
ار کارا ری ی 
آنجا گروههای زیادی مشغول به فعالیت هستند و 
همیشههم کل کل فوتبالی بینشان وجود دارد.در 
حر فهايم با همکاران همیشه می گفتم در ایران فوتبال 
بازی می کردم و بازی‌ام خوب بوده و... مدیر ار کستر 
هم حسابی تعریف من راپیش بقیه کرده‌بود وقرار شد 
در یک بازی برابر یک گروه‌ار کستر دیگر به میدان 
بروم. اول گفته بود که من یک برزیلی عاشق فوتبالم! 
به‌وی گفتم اصلاً هیچ شسباهتی به بر زیلی‌ها ندارم 
سپس قبول کرد که بگوید یک ایرانی فوتبالیست 
2 
به هر حال روز مسابقه فرارسید. وارد استادیوم 
شدم والبته بسیار متعجب. با خودم گفتم چرازمین 
ار را کر 
پنج به پنج بازی کردم امامن راوارد زمين چمن 
کردن د و گفتن دب ازی کن...امن‌هم کهاعتماد به 
نفس زیادی داشتم. وارد زمین شدم و اولین توپ 
که زیر پایم افتاد به خیال خودم یک شوت محکم 
زدم. چشمتان روز بد نبیندا این شوت ده متر هم جلو 
TS‏ راردا سا 
شدم همه به راحتی بازی می کنند جز من! آن روز 
فهمیدم که بازی در زمین بز رگ چقدر با گل کوچک 
ما متفاوت است از نتیجه بازی نگویم که حساپی 
آبروی ار کستر مان می‌رود!" 


سس تب ی یش ۰ ۱ 


۰ 


از مقام اسان در حامعه بی کاهد و 
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از: حبیب الله نیک نژاد 
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در حدیثی درباره حضرت رسول (ص) آمده: روزی 
ابوجه ل از آن حضرت با اصرار می خواهد که بگوید 
ظهر برای نهار ابوجهل چه می خورد که حضرت با 
اکراه می فر ماید تو با کتک شیر برنج با شیر شتر خواهی 
خوردا 

ابوجهل برای اینکه عکس صحبتهای حضرت را 
ثابت کند. به خانه‌اش می‌رود و از عیالش درباره‌نهار 
می‌پر سد.اودر پاسخ می گوید نهار شیر برنج داریم. 
ابوجهل به خانه خواهرش می‌رود وهمین پاسخ را 
می‌شنود و خلاصه به هر کجا می‌رود. با همین پاسخ 
روبرومی‌شود و در نهایت می گوید: به صحرامی روم 
وبا کندن چند گیاه شکم خود را به صورت موقت سیر 
می کنم و غروب که به مسجد رفتم به محمد (ص) 
می گویم که پیش بینی تو غلط از اب در آمد. 
نزدیکی‌های ظهر کار وانی رامشاهده‌می کند که بشت 
دروازه‌های شهر خیمه زده و دیگهای غذای خود را 


"کارلو آنچلوتی سرمربی اسبق تیم پاری.سن.ژرمن 
که سابقه مربیگری در تیم های یوونتوس, .ث. میلان 
سے ور ل رار ردو تل فقال ۲۰۱۷ 
۶ ۲رابابایرن مونیخ آلمان آغاز خواهد کرد.در 
کتاب زند گینامه‌اش |ورده؛روزی در دیداری‌بسیار 
سخت که مر گ وزند گی ما در آن بازی رقم می‌خورد. 
"زالانان آبراهیموویسج کاییتان تیم ما دزر ختکن مرا 
به سویی کشید و گفت: آقا نگران نباش» همه چیز حل 
خواهد شد و وقتی بیشتر از احساس من نسبت به آن 
دیدار باخبر شد. گفت: آقابه عیسی مسیح اعتقاد 
داری, گفتم. صد درصد. ابر اهیموویچ گفت: من عیسی 
مسیح این بازی هستم و از قضا رفت و بازی راباسه گل 
به سود ما رقم زد. 

حالا این مهاجم اعجوبه که در فوتبال جهان به بهودی 
سر گر دان معر وف بود هو سابقه بازی در تیمهای بزر گ 
بسیاری راداشته وبا تمام این تیمهابه مقام قهر مانی 
دست افته, راهی اولدترافورد آدرشهر صنعتی 
منچستر شده است. 


یه 


آنچه فوتبال لیگ بر تر جزیره رااز سایر لیگهای جهان 
فوتبال متمایزمی کند. قدرت. سرعت وحر کات 
تا کتیکی تمام بازیکنان و تیمهای حاضر در این باز یها 
ات 

فوتبال جزیره‌راهر کس دنبال‌می کند.به دور از 
حواشی سیاسی واجتماعی آن به خوبی بااین واقعیت 
آشنامی‌شود که فرضاً بازیکنی کفش آويخته در این 
فوتبال می تواند حتی جذب ورزش بو کس شده و تا 
کسب مقام قهر مانی دسته میان وزنی در این کشور 
پیش رود! 

همانطور که شنیده‌اید. رایان گیگس نیز به دعوت 
تیمهای آسیایی راهی این قاره شده تا در چهل و دو 


4 


حیف‌از طار می که بر ایش این جنین بر نامه ر یزی می کنند؛ 


آماده کر ده‌اند.ابوجهل با خود می‌گوید. خوب 
شتا ی آنان ف و دورن و 
راهم می دهم» ولی غذایی به غیر از شیربرنج با شیر 
شتر خورده‌ام که در دیگ اول رابرمی‌دارد می‌بیند 
شبیربرتح است وتا آخرهر کدام اوی اران 
می کند. داخلش همان غذابوده و در بایان نگهبانان 
کاروان سررسیده و فکر می کنند که او آمده غذای 
آنان رامسموم کند و در نتیجه او را کتک زده‌و وی را 
وادار می کنند که از تمام دیگها شیر بر نج بخورد ووقتی 
مطمئن می‌شوند غ امال است. وی را آزادمی‌کنند و 
ابوجهل کتک خورده به مسجد می‌رود تأنماز جماعت 
بخواند که پیامبر (ص) روی به او کر ده می‌فر ماید: 
ابوجهل نمی شد که بدون کتک خوردن شیر بر نج را 
بخوری ؟!این مطلب راا ور دم تااشاره‌ای‌به‌مهدی‌طارمی 
شده‌باشد.اووقتی‌به تر کیه می‌رودوحسابی‌موردشماتت 
بعضی ازتماشاگرن پرسپولیس قرارمی گیرد آنگاهازتیم 
ت رکیه‌ای‌جداشدهودوبارهبه پرسپولیس ملحق می‌شود. 


بارفتن اوبه منچستریونایتد. اریک کانتونا کاپیتان 
اسبق منچستری‌ها واسطوره تاریخ این باشگاه به او 
گفته است که این بهترین انتخابی بود که می توانستی 
داشته‌باشی!امایک چیز رابدان که اولدترافورد "فقط 
می‌تواند یک سلطان داشته باشد که ان هم من هستم 
و تو فقط می توانی شاهزاده شوی و اگر می‌خواهی لطف 
من شامل حال توشود.من می توانم پیرآهن شماره‌هفت 
رابه تو بدهم. سلطان رفته, زنده باد شاهزاده... 

در همین حال اعجوبه تاریخ فوتبال سوئد که احتمالً 
برای همیشه از میادین بین‌المللی برای تیم ملی 
سوئداعلام کناره‌گیری کرده‌است.در پاسخ به 
گفته‌های اریک کانتونا پاسخی دندان شکن داده 
و در مصاحبه‌اش باسایت اتحادیه فوتبال اروپا گفته؛ 
ازاینکه اریک کانتونا" آنقدر به‌ من لطف دار د.باید 
ازاو تشکر کنم.اماباید بداند که من نمی خواهم در 
منچستریونایتد سلطان یا پادشاه باشم بلکه می‌خواهم 
بدل‌بهالهه اولدترافورد شوم که‌هر وقت‌دنیای 


فو تبالیستی که حالا بو کسور شده است 


سالگی مجددا پا به توپ شود. 

الئون مک کنزی درسی‌وهشت سالگی از چنان 
کرت یر کور دا رات که سه سال عدا کد خان 
از دنیای فوتبال, د ستکشهای بو کس به دست کند. و 
آبان ماه آینده‌در ورزشگاه ویمبلی "لندن برای کسب 
مقام قهر مانی دسته میان وزن به جنگ حریف و مدافع 
عنوان قهر مانی این وزن برود. 

مهاجم اسبق تیمه ای انگلیس در هشت دیدار با 
پیروزی از پله‌های رینگ بو کس پایین آمده و حالا باید 
برای کسب مقام قهرمانی یاهمانیه اسمالیه قهرمان 
انگلی س راملاقات کند.مردی که مدافع عنوان 
قهر مانی بوده‌و در سیزده دیدار گذشته به افتخارات 


می‌خواهم اسطور ه تاریخ اولدترا فورد شوم 


البته بعید هم نیست که دوستانی برای 
بازار گرمی آقامهدی به جنین ا 
اعمالی دست زده‌باشند تابا ۶ 
شان‌ومنزلت‌آوبازی کنند تااز 1 
این راه جند دلاری بیشتر سود 5 
ببرند ومتراژهای آپارتمان‌های چ 


دستگ‌می | وزتتوبا از دمت رقتن | دروو ۹ 
جایگاه‌انسانی این بازیکن در سطح جامعه ,۱ ۱٩‏ 
همراهخواهدبود وشاید حالا"مهدی"به * 

خاطر جوانی متوجه اعمال خود نشود. ۱ 
ولی این مساله _ بعدها بت 
حتی‌بع داز رن 
خداحافظی اواز ` 
دنیای فوتبال پیامدهای ‏ ۳ 
خوبی برای او در بر نخواهد داشت. 


1 0 ی 


=> 
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انکارناپذیر یاد شود!! 

منجستری‌ها که از سال ۱۳ ۲۰ تا کنون‌دیگر درخشش 
گذشته رافرام وش کرد و حالابا آمدن "خوزه 
مورینیو می خواهند به دوران اوج خود باز گر دند تنها 
راه‌رسیدن به‌این آرزورادر حضوراین بز ر گمرد تاریخ 
فوتبال سوئد دانسته‌اند که به هر تیمی رفته با جام 
قهر مانی به کارش خاتمه داده است. 


لئون‌مک کنزی پسر هت 
ارشد کلین مک 

کنزی" قهرمان . . 3 
سابق بو کس هی 9 
انگلیس و« ۶ کي 
نیز برادرزاده ١‏ 
"دوک مک ۲ ۲ IE‏ انم 
کنزی" قهر مان 
سابق جهانی 
در سه دور ۵ 
متفاوت است. 


o 
مرواو ه۹ اطاعات کل‎ 


فرهاد طر نف هیال تن ین راو رها سن 


بعد از انتخاب لیست تیم ملی والیبال ایران برای 
لمپیک غیبت فرهاه شرفت ۱31۱۶ 
رابه‌همراه‌داشت.مردی که ۱۶ سال‌پیش کار خود 
رابه عشق حضور در المپیک آغاز کر دامادر آخرین 
لحظه این رویا را از دست داد. ظر یف لمس این ر وبا 
رااز دست داد و پس از این اتفاق تلخ برای خودش و 
والیبال دوستان دربارهحس وحال خود گفت:« بعد 
از خط خوردن از تیم ملی و نبودنم کنار دوستانم در 
خلوت خودم خیلی گریه کردم. خیلی سخت است. 
اماجلوی بچه‌ها خودم را کنترل کردم. آقای لوزانو و 
سیچلورابغل کردم‌واز آنهاتشکر کردم.برای همه 
نه تنها برای من این خداحافظی سخت بود. یک اتفاق 
ملی است و بحث شخصی نیست. شاید مهدی مرندی 
خیلی به نسبت من | ماده‌تر باشد. متاسفانه مسابقات 
المییک به نحوی است که جون تنها باید ۱۲ نفر داخل 
دهکده باشند و مربی نمی‌تواند ۲ لیبرو با خود همراه 
داشته باشد و مجبور است که یکی راانتخاب کند 
حتی در المپیک آسیایی هم همین شر ایط حاکم است 
و سرمربی تیم ملی والیبال تنها یسک لیبر و می‌تواند با 
خودببرد. آدم دلش می گیرد. بغض همه جای آدم 
رامی گیرد.» 

او در سال هایی که پیراهن تیم ملی رابر تن داشت 


مشکلات ریز ودرشتی رایشت سر گذاڈ شت که این 


ساعتی پس از انتشار تصاویر لباس کاروان ایران 
در مراسم افتتاحبه المپیک درزيو كا ان ۳۳۰ 
اجتماعی دست به کار شدند و شاید جلوتر از 
روزنامه‌نگاران ورزشیاولین موج بلند راایجاد کر دند. 
آنها با نوشتن مضامین طنز آمیز و هم‌رسانی تصاویر. 
در آگاهی بخشی عموم ۰ ۳۱۱ 
زیادی‌داشتندبااین‌موعاوا ۱ ۱۳۱ 
شده‌وباانتشار عکس‌های لباس‌های ۲3 
فرم سایر کشورها در المپیک ریو به 
موضوع ابعاد تازه‌ای بخشیدند. این 
داغ‌ترین خبر روز بود. آنقدر گرم و 
پرحاشیه که تایامدا ۰ ۷۱۳ 
داشت ومراسم بهترین‌های لیگ 
برتر رانیز تحت تاثیر خود قرار داد. 

اما واقعیت موضوع. شاخ وب رگ 
چندانی‌نداشت و اصل‌داستان کک 
برمی گشت به طراحی بسیار ضعیف 
لباس‌هاوالبته بی‌سلیقگی عجیب تر در هماهنگ کردن 
رنگ‌ها؛تر کیبی از رنگ‌های آل آجری و... که بعدا 
متوجه‌شد یم هر یک زاین رنگ ها ا 
به مخاطب بدهند؛ از همان چیزهایی که بی‌دلیل جزو 
وظایف چیزهایی مثل لباس قر ار می گیر ند که تنها باید 
زیبا و شکیل باشد. 

این در حالی بود که قبل از آنکه روز به اتمام برسد. 
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مشکلات به زند گی شخصی او هم ورود کرد. ظریف 
این طور تعریف می کند که:« من از همسرم جداشدم 
وهمیشه سعی داشتم زند گی شخصی ام رااز زند گی 
ورزشی ام جدا کنم؛ثانیه به ثانیه در تیم ملی بودم 
وهر گزحتی ثانیه‌ای تاخیری در تمرینات نداشتم 
a TE,‏ 
زند گی من بودن د. بعضی تایم‌ها ۷ 
من باترمه(دخترش) در زمین , 
حضور پیدامی کردم با دخترم ۱ 
رابطه خیلی خوبی دارم. همه تمام 
یرای رت اناد 
دادن داماخب درلیگ جهانی 
1 اا اا 
۲ هفته درایران تمرین های خاصی 
راانجام می‌دادم و در ژاپن ۵ بازی 
اول رابازی کردم و تنها در ۲بازی پایانی که خیلی بر ای 
تیم ملی مهم نبود و قبل از آن صعود کر ده بودیم. صبح 
بازی به آقای لوزانو گفتم که اوضاع جسمی ام خوب 
نیست و مهدی مر ند ی بیشتر می تواند کمک کند اما 
من در کنار تان در زمین هستم و هر پوئنی که بخواهید 
من از جان و دل برایتان مايه می گذارم و از آن زمان به 

او در ادامه می گوید:«همانطور که گفتید من 


کمیته ملی المپیک باانتشار متنی وعده‌داد که تغییرات 
لازم رادر البسه ایجاد خواهد کرد که‌البته مشخص 
نیست این وعده‌تاجه حداجرایی است و جگونه 
ما اس اس تا ماو اجان 
بارهابر تن ورزشکاران پر و شده, دوباره از نو دوخته 
شود. در این بین ورزشکارآن معر وف نیز در صفحات 
ینستاگرام خود به نقد تند لبسه پرداختند که ازاین 


جمع علی کریمی»سعید معر وف والبته محمد موسوی. 
پست‌های جالب تری داشتند. به خصوص موسوی که 
نشان داد لباس طراحی شده از نظر اندازه هم اشکالات 
بسیار جدی دارد. 

دراين فضا نا گهان موضوع به سمت طراح البسه 
کاروان ایرآن چر خید؛بانویی که مصاحبه‌های قبلی‌اش 
درباره‌لباس کاروان‌ایرآن در ریوباعث شد تامسئّولیت 


از سال ۱۳۷۹ وارد زمین ۱۲ هزارنفر آزادی شدم. 
آن زمان شرایط مثل امروز نبود. سفرها, تمرینات 
اردوهای تدار کاتی» تیم اسپانسر نداشت. سفرهای 
داخلی راباتوبوس می‌رفتیم و شرایط سختی در تیم 
حاکم بود. زمان خوبش بودم. زمان بدش بودم و همه 
جوره گرمی و سردی‌هایش راچشیدم. آنقدر که برای 
تیم ملی وقت گذاشتم برای خانواده‌ای که یک زمانی 
داشتم ذاشتم .شاید یکی از دلایل جدایی من از 
و که هیچ وفت 
نبودم. در بازی‌های آخر تیم ملی 
مابه ۳قاره‌سفر کر دیم ودریک 
ماه‌اصلادر کنار خانواده‌هایمان 
نبودیم.» 

ظریف مثل تمام پد رها رابطه 
فوق العاده نزدیک و صمیمی با 
دخترش دارد امااو از ذهنیات 
ترمه در مورد کار خود راضی 
ور مسابقات جهانی به مشهد 
رفتم و دخترم تر مه رادیدم ولحظات خوبی در کنار هم 
داشتیم.خیلی حالم خوب بود. دخترم به من می گوید 
که دلم برایت تنگ می شود و من از شغل ات متنفرم و 
او یس رابت می کند. این ضحبت خیلی آدم را 
اذیت می کند و هیچ کاری اش نمی‌شود کرد. می گوید 
دوست داشتم رانندهاتوبوس باشی چون صبح می روی 
و عصر به خانه برمی گردی...» 


این شر مساری ملی به صفحه اینستا گرام اوسر ازیر 
شود. از اوعکسی مشترک باعلی کفاشیان منتشر 
ا کفاشتبان که ریاست فدراسیون فوتبال را 
از کف داده و حتی در مر اسم مهم بر ترین‌های شب 
۱ . ت این حال به احتمال زیادبا 
توجه به سابقه طولانی این مد یر باسابقه ورزش ایران 
در کمیته ملی المپیک و رابطه او با شاهرخ شهنازی 
دبیر کل کمیته, طراح مذ کور از طریق وی به این نهاد 
ورزشی وصل شده است. 

ی تم لاه اینجا 
رسیده‌و شهروند و خبرنگارها با 
زبان تندشان مشغول راز گشایی 
اک ات راردادطراحی 
که حالا کلیت حضور 
ورزشکاران ای ران در المپیک را 

ارت تحت تاثیر قرار داده است. در 
ی حالی که‌از وزارت ورزش, انتظار 
می‌رود ضمن بر خورد بامسببین 
این آبروریزی بزرگ. گزارش 
کاملی در این زمینه منتشر کند تامخاطبان ورزش 
در جری ان اتفاقات قرار بگیر ند والبته موضوع دیگر 
خود لباس‌هاست ولزوم تغییرات اگر چه با هزینه‌ای 
کهباید آن راجزوجرایم کمیته ملی المپیک ایران 
درنظر گرفت.بدون شک مردم ایران دوست ندارند 
ورزشکارآن خوش قد و بالایشان رابا چنین البسه‌ای 
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در رژه عمومی افتتاحیه المییک ببینند. 


عمر شمامحدود است. سی سی 
ت 
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e‏ استبه جار 


زیرنظر: علی ملکی 


پیام از شما چاپازما 


نوشتن نام فامیلی الزامی است 
آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک. تولد. تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 
شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۲ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد ن ارسال کنند. 


ِ r و‎ ۰4 

دوست دوران دانشجویی. |قای مهرا... اشتر کی.سالهاست که از شما بی خبر م 
امیدوارم تندرست و موفق باشید محمود جعفری 
۰ ۰ 

جناب اقای ناصر مومنی» کار مند سختکوش و پر تلاش اداره ارشاد شهر ستان 
کوهبنان» از زحمات شبانه روزی شما سپاسگزاریم. خداوند به شما توفیق روزافزون 


غنافت: کند مسعود آبادیان 
مه . 7 ۳ ۳ 

۴ رضاجان,تولدت بهانه‌ای بود که بگویم همیشه در قلبم جایی خواهی داشت. 
دوستت دارم. تولدت مبار ک نامزدت فرزانه اسماعیلی -مشهد 


سودابه عزیزم. همسر مهربانم.باش تا زنده باشم و بخند تا بخندم. هفتم مر داد 
سالر وز زمینی شدنت مبار ک. امید وارم مثل همیشه در سلامت کامل و لبی خندان 
داشته باشی همسرت مرتضی همت پور -تهران 
۶ مادر عزیزم.ای تمام زند گی‌ام با وجود توزنده‌ام. با خنده‌های تو نفس می کشم. 
با وجود تو نبود پدر رحس نمی کنم. دوستت دارم 
پسرت احمدرضا پناهی -قم 
*#*عم وا کبر مهربان.مهر و محبتت تاابد در زند گی‌ام جاوبدان خواهد ماند. 
بی‌نهایت از شما قدردان هستم و از خدای بزرگ می‌خواهم که در کنار خانواده 
محترم در صحت و سلامت و شادی باشی 
برادرزاده ات امیرعباس شبستری -ارومیه 
ر یحانه جان,. خواهر زاده عزیزم ششم مرداد. اولین سالر وز از دواجتان با 
آقامصطفی مهربان را تبریک می گویم. امیدوارم در تمام روزهای زند گی لبی 
خندان ۱ خاله‌ات فاطمه سنایی -گرگان 
پر بچهر عزیزم.چه خوب شد که به دنیا آمدی و چه خوبتر که دنیای من شدی. 
توی دنیای بی کسی تو برایم همه کسی, عزیزم تولدت مبارک 
خواهرت فربناز -تهران 
همسر عزیزم؛حسین جان.عمیق‌ترین درد زند گی این است که کسی رادوست 
داشته باشی, اما نتوانی او را ببینی. دوستت دارم 
همسرت فریناز محمدی -تهران 
د خترم یاسمین جان.بدان که بز ر گترین افتخار زند گی‌ام داشتن توست. روزی 
که به دنیا آمدی هر گز نمی‌دانستی وجودت سایه امن و آرامبخش روح زخمی من 
می‌شود. ۱۱ مرداد تولدت مبارک مادرت شیرین باغجری -تهران 
۶ سهیل عزیزم. کاش می شد چشمهايم رادر کنارت بگذارم. تاهیچ وقت در 
انتظار دیدنت نباشم نامزدت شیرین عبدی -تهران 
همسر مهربانم. بهناز جان.تابستان رادوست دارم چون فصل شکفتن توست و 
تورادوست دارم چون شکوفه‌های من بسته به وجود توست ششم مر داد سالر وز 


تولدت مبار ک همسرت هادی رفعت -تهران 
e‏ ۳ : : 

امیر م همسر دوست داشتنی من»هشتم مر داد اولین سالروز پیوند عشقمان 
مبارک. تا ابد دوستت دارم مهربان همسرت شکیلاصادقی -تهران 


e»‏ ت 
همسر عزیزم» بهنام جان»امیدوارم دوری به سر آید. و روزی برسد که در 
کنارت مثل گذشته خوش و شاداب باشیم. تولدت مبارک 


همسرت بهجت حجتی -تهران 
بابا آبکی مهر بان,با تولدت در ۸مرداد روزهای دیگر تقویم راشرمنده کردی, 
مهربانم تولدت مبار ک دوستت دارم نوه‌ات ایلیا سلطانی -تهران 


2 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ب 
٩‏ سیمین عزیزم»نهم مر داد اولین سالروز ازدواجمان رابه شمامهربانم تبریک 
می گویم» به اندازه تمام خوبیهای دنیا که خوبتری» دوستت دارم 

همسرت سهیل نخجیری -رشت 


۵ 


؟#مادر عزیزم. گل مریم.ای فرشته آسمانی, بی‌نهایت دوستت دارم دستان 
پرمهرو محبتت را می‌بوسم ۱۰ مرداد چهل و دومین سالروز میلادت مبار ک 
دخترت زهره خلیل زاده-بهشهر 
۶ پدر عزیزم؛ غلامحسین جان,وجودت سبب می‌شود تا مطمئن شوم فر شته‌ها 
هم می توانند میان مردان باشند تا ابد دوستت دارم 
دخترت سمیه محمدیان -تهران 
۶ پروانه پالایی.دوست عزیزم,زیباترین گلهای روی زمین راهدیه به وجود 
نازنینت می کنم واز خدای منان سلامتی و شاد کامی‌ات رامی‌خواهم. عزیزم تولدت 
مبا رک خورشید اسدروز -کهگلویه و بویراحمد -دهدشت 
شهین جان» همسر عز یز م»خوشبختی من در با تو بودن است و روز تولدت تقد یر 
خوشبختی من است. تولدت مبار ک. دوستت دارم 
همسرت ناصر شرفی -تهران 
*#عزیزا... مهربان همسر عزیزم,زاد گاه و تاریخ تولد هیچکس در هیچ تقویم و 
نقشه‌ای نیست. زیر | | دمها هر ثانیه در تیش قلب کسانی که دوستشان دارند متولد 
می‌شوند. مهربانم نهم مرداد تولدت مبار ک 
همسرت نیلوفر کیایی جمالی -شهسوار 
۶ مهرزاد عزیزم.می خواستم زیباترین کلام رابرایت بنویسم. اما پنداشتم ساده 
نوشتن» همجون ساده زیستن زبباست. ۱۰ مر داد سالر وز تولدت مبار ک 
خواهرت سیدفاطمه خسروی -تهران 
۶ احسان عزیزم:تویادت نیستولی من خوب در خاطر م هست که برای داشتنت 
دلی را به دریا زدم که حتی از اب هم واهمه داشت. سالر وز تولدت مبار ک 
خواهرت سیدفاطمه خسروی -تهران 
*#خواهرزاده عزیزم. فاطمه جان.موفقیت تو در تحصیلات باعث خوشحالی و 
سرافرازی ما شد. امیدوارم همچنان در صحنه زند گی بدرخشی 
دایی علی بهرامی -تهران 


بقبه از صفحه ۴۷ 
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پاسخ های باهوش خود کلنجار بروید 


پاسخ هشت اختلاف در تصویر 
فانوس دریایی 
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پاسخ شکلہای پنبان در تصویر 
خر گوشهای فضانورد 
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مرواو ۹۵ الاعات کل 


ییغامهای روشنایی 


از:د کتر نو ید خدادوست 


احساس می کنید.در روزهایی که باید بیشتر مورد توجه اطرافیانتان قرار بگیرید و 
حرف دلتان رابزنید. کسی به‌حر فتان اهمیتی‌نمی‌دهد و گاه‌مجبورهستیدبه زورحرفتان 
خواسته‌های آنان هم نزدیک باشد وفعلا از پر داختن به ایده‌های بز رگ دوری کنید. 


کے اردییهشت #۳ بح 
© 


معتقد ید در نقطه‌ای قرار گرفته‌اید که مجبور هستید دست از رویایر دازی 
بردارید وروی دنیای واقعی سرمایه گذاری کنید و در این مسیر کارهای زیادی هم 
برای انجام دادن دارید و وقتی ذهن خود راروی آنها متمر کز می کنید. می‌بینید که 
خیلی‌هم سخت‌نیست وفقط باید واقع گر ایانه تررفتار کنید وموقعیت راخوب بسنجید 
و البته باید بگویم این یک خبر خوش است و به زودی متوجه آن خواهید شد. 


این روزها برخلاف گذشته که گاهی فرصت شوخی و خنده هم فر اهم بود. سعی 
می کنید خیلی جدی و منطقی باشید و در عالم فکر و خیال فر و نر وید تابتوانید از 
مسئولیت‌هایی که به شما سپر ده شد ه سر بلند بير ون بيایید و مطمئن باشید هر چقدر 
با آرامش و حساسیت و توجه کار تان راانجام دهید کارهاراحت‌تر و البته بهتر پیش 
خواهند رفت. در مورد موضوع ذهنی‌تان هم هیچ عجله‌ای نداشته باشید. 
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در شرایطی فوق العاده به سر می‌برید و امید وارم تا می‌توانید موضوع های لذت 

بخش شدن کار وزند گی‌تان راجدی‌تر بگیرید و آنها را تثبیت وسعی کنید از فرصت 
به وجود آمده نهایت استفاده را ببرید. چون همیشه زند گیتان بر این منوال نخواهد 


بود موضوعی که شاید خود تان هم متوجه خاص بودن حالت‌های آن شده باشید 


کے 


سے فير لح 
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می گویید قصد دارید کارهای ناخوشایندی را که مد تهاست پشت گوش 
انداخته‌اید. پی بگیرید و امکان موفقیت رادر این گیر و دار فراوان می‌یابید. اما گویی 
توجه‌ندارب د که ا گر دلتان‌با آنهاهمراهنبوده وحالاهم قراراست خلاف جهت 
قلبی تان حر کت کنید. ممکن است با دیوار بلند تر دید روبرو شوید. پس امیدوارم به 
صحبت‌های دیگر ان بخصوص حر فهای بیهوده‌بی توجه باشید و سعی کنید. کاری 
راانجام دهید که هم خدا خوشحال می‌شودو هم شما! 


حلص 


۾ شمردور فع کید 


احساسات شمااین روزها کمی حال و هوای ابری به خود گرفته وشاید خودتان 
هم متوجه دلیل این موضوع نشده باشید. ولی همین که می‌توانید افکار و احساستان 
راب ااطرافی ان در میان بگذارید یک موفقیت بز رگ محسوب می‌شود. پس در 
پیشرفت کار هیچ عجله نکنید و اجازه ندهید که شرایط شمارابه وا کنش‌های 
محاسبه نشده و غلط وادارد. 


+d 


RW 


نے ج 


این روزهابرخلاف گذشته که خود تان رارها ساخته بودید و جسمتان هم قبراق 
وسرحال نبو د احساس شعف و قد ر تمند بودن می کنید و بر خی از رفتار تان هم 
این موضوع رابه خوبی نمایش می دهند. ولی امیدوارم کاری نکنید که احساس 
بی کفایتی در وجودتان رخنه کند و خیلی زود همه جیز به روال قبل خود باز گر دد. 
البته امیدوارم بی‌ حر کت نیز باقی نمانید. 


ا 
O‏ 


و شما بعد از این واکنش‌ها در تنهایی‌تان برای خودتان غمگین می‌شوید. اما گویی به 
این موضوع توجه ندارید که این دیگران که می گویید کارهابه‌نامشان تمام شده 


تمام عالم راهم که فریب بدهند. خودشان می‌دانند که واقعیت چیست و همین 
مساله می تواند منجر به گسترش روابط متفاوتی بین شماو | نهاشود که امیدوارم 
در این شرایط متفاوت عمل کنید. 


گویی این روزهاء روزهای بر وز رفتار و روابط ضد و نقیض شماست. به نحوی که 
صبح یک حال و هواپیر امون شمار اف امی گیر د و عصر حالی کاملاً متفاوت‌تر از آنچه 
که تصورش را می کردید. در حالی که خودتان خوب می‌دانید آرامشی که به لطف 
حضرت دوست برایتان فر اهم شده را نباید با هیچ چیزی معاوضه کنید. هر چند که 
به قول شما معلوم نباشد که چه کار می کنید و چه انگیزه‌ای دارید! 


۷ 


بح 


کر 
2 


روز شماتازمانی که ذهنتان را آزاد نکر ده‌اید وبرای اطرافیان‌انرژی مثبت 
نفرستاده‌اید مفید نخواهد شد .هر چند که خود تان هم متوجه منفی بودن‌نگاهتان 


سے دی 


به دیگران نشده باشید. پس امیدوارم به جای پر داختن به مسائل حاشیه‌ای و تاریخ 
گذشته» انر ژیتان راروی وظایف خود متمر کز کنید وامید داشته باشید که هیچکس 
نمی‌تواند جیزی را که حق شماست از شما بگیرد. 


سے بہمن 


روزهای سختی رات سر گذاشتین ارط فی دآتان مي خواست ازهمه خیز فر از 
کنید ودرافق تنهایی خود تان جشن بگیرید واز سوی دیگر چیزی درون شمامانع 
بروز رفتارهای عجیب و غریب ذهنی‌تان می‌شد. اما يقین بدانید این نظم ذهنی شما 
بود که باعث شد تا از فضای دودلی و تردید بیرون بروید و حالا هم بايد به خودتان 
و طرز تفکر تان ببالید. 

۱ 
سے رنہ کح 
کو : 

این روزها با وجود اینکه دنیا به کامتان است. موضوعی عمیق ذهنتان رابا خود 
همراه‌می کند و بهم ریختگی تنها محصولی است که برایتان بر جای می گذارد.اما 
نگرش واقع گرایانه شما در این موقعیت به یاریتان امد و موقعیتی را که می توانست 
شماو زند گیتان راغرق انرژی منفی کند. به موقعیتی موفقیت آمیز و ماند گار تبدیل 


کرد و این یعنی لطف پر ورد گار. 


 » .(«‏ سم مشکلات خود راو ماده ها دنه ده مه 


قشت ها 


ادتان 


دار هو در 


1 م۱۵ 


0D‏ ب تلگرامی‌ ها 


فریاد لنجانی‌ها 


کاش شیرداری قدم خير بردارد 


هم برای آسفالت یا فضای سبز آن انجام نشد و مشخص نیست ساکنان قرار است | 


تاچه موقع گرد و خاک و آلودگی هوارا با وجود این زمین بایر تحمل کنند. 
یکی از سا کنان محل می گوید: مشکلات گرد و خاک و آلود گی هوای این منطقه 


نبود علائم راهنمایی و رانند گی د جار حوادث ناگوار شوند؟ 


ل ا ا لے اک 


چرامن؟! 


ا ل ا تلا ۰ 

یکی از دوستداران وی هم در نامه خویش نوشته بود: 

جرا خدا تو را برای ابتلا به جنین بیماری خطرنا کی انتخاب کرده؟ 
ارتور اش, در پاسخ این نامه چنین نوشت: 


می گیرند. 


ات یرالاس ترس ات دای 


البته مامعنی خشکسالی و کمبود آب رامی‌دانیم.ولی از مسئولین مر بوطه‌انتظار _ 
ج ۱ مسجد. کار گره اومعماران جمع شده‌بودن د و | خرین خرده کاری‌هاراانجام | 


1 فکر کنم یکی از مناره‌ها کمی کجه! کار گرها خندیدند. 


امیدواریم باچاپ این مطلب مسئولان شهرداری‌منطقه ۴ ۱برای رفع مشکلات 
ساکنان قدم خیری بر دارند و باانجام آسفالت یا ایجاد فضای سبز و ساماندهی این 0 0 


راز چه چیز باید دور کنیم و چگونه آنان رابه تحصیل و کار درست تشویق کنیم؟! : 


در سر تاسر دنیا بیش از پنجاه‌میلی ون کود ک به انجام بازی تنیس علاقه‌مند. . 
شده‌وشروع به آموزش می کنند. حد ود پنج میلیون از انها بازی رابه خوبی فرا | 


از آن میان قریب پانصد هزار نفر تنیس حرفه‌ای رامی آموزند و شاید پنجاه‌هزار . 
نفر در مسابقات شر کت می کنند. پنج هزار نفر به مسابقات تخصصی تر راه می‌یابند.. 0 
پنجاه‌نفر اجازه شر کت در مسابقات بین‌المللی ویمبلد ون رامی یابند. چهار نفر به 


که خدای اجرامن؟ وامروز وقتی که درد می کشم,باز هم اجازه‌ندارم که از خدا. 


روزي حضرت عيسي (ع) از صحرايي می گذ شست. در راه به عباد تگاهي رسید . 


که عابدي در آنجازند گی می کرد. حضرت با او مشغول سخن گفتن شد. دراین | 


e ۳ ۱‏ | به حضرت عیسی(ع) ومرد عابد افتاد.پايش‌سست شد واز رفتن باز ماند وهمان : 

Co -‏ 0 جاایستاد و گفت:"خدايا من از کردار زشت خویش شرمندهام.اکنون اگر پیامپرت! 
e ۰ ۰ ۰‏ 1 ۳ ۰ ۰ ۰ ۲ ۱ 
تشر یت N ۲ YS‏ تا آن جوان رادید سر به آسمان بلند کرد و گفت: "خدایاء مرا در قیامت با این جوان : 
CC LIL‏ را و ۳۷ نم ۱ 7 ۱ ۱ ِ 
3 1 چون 0 2 گناهکار محشورمکن."دراین‌هنگام خدابه پیامبرش وحي فر مود که به‌این عاد بگو: 
کک ال 7 "مادعایت رامستجاب کردیم اما تورابااین جوان محشور نمی کنیم.چرا که‌اوبه‌دلیل | 
کنند گان آن در شبانه روز به تعداد انگشتان دست هم نمی‌رسد منابع آبی. نیروی | ا !۱ ۱ ۱ ۱ ۷" ۱ 

1 / ۱ توبه و پشیمانی» اهل بهشت است و تو به دلیل غر ور و خودبینی, اهل دوزخ. 

انسانی واعتبارات راحیف ومیل می کنند.اما کاشت بر نج در لنجان پر ازاشکال‌شده ؛ : : : 


و بعد از حدود یک ماه که مزارع لنجان به زیر کشت برنج رفته به ( 


رابه مناره تکیه بدهید. فشار بدهید. 
از دو سال قبل قرار بود در سوله بز ر گراه شهید محلاتی.ابتدای خیابان تکیه : . 
اکبر آبادی‌شمالی سوله برای مواقع بحران بسازند.اما سوله که ساخته نشد.اقدامی . . 


وشایعه پامی‌گرفت. این مناره تاابد کج می‌ماند ودیگر نمی‌توانستیم اثرات منفی این | 
علی(ع) از شمال به جنوب عبور می کنند. به محض رسیدن به بز ر گر اه‌مسدودو . 


برای بر نامه ماه‌عسل.احسان علیخانی,و مخاطبانی که باف ستادن پیام‌های: 


تصویری‌ازشایانمجرم و کلاهبردارحرفه‌ای‌حمایت وتقاضای‌بخشش کردند.خیلی . 
متاسفم,چون‌جرائم عمد که بخشش ندار د ودر حالی که بسیاری از هموطنان‌ماهمین . 
| حالابه خاطر جرائم غیر عمد در زندان هستند,چرا باید از یک هکر که کلاهبرداری : 
کرده‌به عنوان یک نابغه و استعداد نام برد واز او حمایت کرد؟ ۱ 


آرتور اش قهرمان افسانه‌ای تنیس هنگامی که تحت عمل جراحی قلب قرار 0 


پس معنای واقعی جرم چیست؟ 0 


سوالی که پاسخ آن رامدیریت سیما باید بگوید. 


پرسیدم: بهترین راه تربیت کردن چیست؟ 
گفت:وقتی فر زند همسایه در خانه تومیهمان است به اواحتر ام می گذاری.حالش ‏ 


رامی‌پررسی.وقتی از مدرسه بر گشت.ابتداسراغ کیف ونمرات او نمی‌روی. در رابطه . 
0 بانوع غذانظرش رامی‌پرسی, درباره زمان خوابیدن با او مشورت می کنی, نظر او | 
راخیلی از مواقع جویا می‌شوی, نزد او با همسرت دعوانمی کنی, بدان که فرزند توو 
فر زند همسایه هر دو در خانه تو میهمان هستند.یکی چند روز و آن دیگری چند سال.: 
فقط کافی است بدانی احترام. احترام میآفریند نه احساس مالکیت. | 
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تعبیر خواب خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com aE 


ڊبھہ اش را به من سیرد 
به‌سمن من چکار داری؟ فرض کن ۲۷با فرض کن جهل, البته چهل نیستیم هاولی 
ما خواب زیاد می‌بينيم. ساراخانم که ع وس عموی مامان منه, به خوابم اومد. چاق 
بود. در خواب لاغر بود. می‌شناسیش که؟ همون که يه يسر دو ساله داشت. 
روز رفته بودیم پار ک با کله از سر سره افتاد ولی هیچیش نشد. باباش پسرعموی 
e Nb ICE CaS‏ 
راتعریف کند. گفت:] "خوابمون همینه دیگه. ساراخانم توی آب بود. رودخونه 


دویاد آوری‌مهم درباره تعبیر خواب‌ها: ۱-همه اسامی مستعاراست‌واگر مشخصاتی که 
برای بینند گان خواب می‌نویسم, مانند مشخصات فر د د یگری بود تصادفی است.ا گر 
کسی می خواهد خوابش چاپ نشود.حتما تا کید کند که چاپ نشود! ۲-دوستانی که 
برای تعبیر خواب خود تلفن می کنند. لطفافقط بکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها بین ساعت ۱۵ تا 
۷ باشماره ۹۹۹۲۳۳۴ ۲ تماس بگیر ند وخواهش می کنم شماره‌های د یگر مجله را 
اشغال نکنند. 

هشدار مهم: هشدار مهم دیگر:خواب خود را قبل از این که برایتان تعبیرش کنم. برای 
کسی تعر یف نکنید زیراشاید در خواب شما ر ازهایی باشد که وقتی که تعبیرش رانوشتم. 
کسانی که خواب رااز خود تان شنیده باشند. خواهند فهمید آن را زهامال شماست وشاید 
خوشتان نیاید. 


آره دیگه. مگه خبر نداری؟ ساراخانم بیچاره که تومور مغزی داشت. فوت 
کرده.اين خوابم که تعریف کر دم مال مر اسم خودش بود. ساراخانم توی 
خواب پسرشوبه من سپرد. بچه خیلی جالبیه. یه شهر حریفش نمی‌شن. 
می‌خوام واسه تولدش تفنگ بخرم به نظر شما هفتیر بهترنیست ؟ گفتم: 
خانم لطفاً خوابتون روتعریف کنین. گفت:خوابمون تموم شد. شوهر سارا 
انم می‌خواد زن بگیره به با امام خسین اومذ خوابم به بر ادرم گفت این 
خواهر شما خیلی حرف میزنه. اعصابم رو خورد کر ده. برادرم گفت اعصاب 
دنیا روخورد کرده.مابااینکه کتکور قبول شدیم کسی باور نمی کت انم ما 
تو سایت بوده ولی حذفش کردت... 

قعبیو .از خواب وشسیوه حرف زدن شسماممکن اسست نتیجه بگیرم که 
پرش افکار دارید. تمر کز ندارید. حضورذهن ندارید وبا گفتاروپرحرفی 
واین شاخ آن شاخ کردن‌های خود دیگران را ا زار می‌دهید امایامتوجه 
این زار نیستید یاعمد | وبرای خالی کر دن حرصی که‌بر خودتان اشکار 
نیست. حر ص دیگران رادر می آورید. شما زیاد حرف می‌زنید و باید مدتی 
تمرین روزه‌سکوت کنید. هر گز ننشینید و در خودتان فر و نروید. نباید بیکار 
بنشینید. خواب شمامی گوید دوست دارید ازدواج کنید امافکر می کنید 
موقعیتی برای شما پیش نمی آید. ناخود | گاه‌شمابرای اینکه به شما آرامش 
ک فد زین کواب زارات ما اح سار آخانو مرد نک پس قطان از 
او مانده هارا خان در خواب پسرش را به شما می‌سپارد: و همه اینها به این 
دلیل سات شده که وهر ساراخاتم می‌خواهد ژن بگیرد. 

پیشنهاد می کنم قبل از هر کاری به فکر تقویت تمر کز خود باشید, کمتر 
حرف بزنید. و برای آینده خود هدفی تعیین کنید. بهتر است به پز شک مغز 
و اعصاب هم سری بزنید. 


ساکن مرموز طبقه وسطی 
بقبه از صفحه ۵۵ 


اک ماج 
_- 
ل 


ای ےا 
e‏ 
A‏ 7۷ 23 


دکتررعنایی زخم رضوان رابخیه زد وسراوو 
خراش صورت مائده. خر اش صورت لادن. موی لادن 
که در دست مائده‌بود وموی‌مائده که روی لباس‌لادن 
افتاده بود و و خونی که روی دست و لباس مائده بود 
نمونه برداری 
می‌لر زید و ارام هق‌هق می کر د. خواست داستان را 
تعریف کند.لادن گفت: "من تازه‌اين خونه رو اجاره 
کردم تابه دختر عمو مائده نزدیک باشم و کمکش 
کنم اخه تازگی‌ها افسردگی گرفته. نزدیک به نیم 
ساعت پیش شایدم یه خور ده بیشتر اومد پیش من. 
جاقو دستش بود. خواست منو بکشه. شانس اوردم 
وصاحبخونه و زنش آومدن اینجا. مائده به اوناجاقو 


4 
4 


الاعات کل ارو ۳۷۱۰ 


زد بعد اومد سراغ من. از خودم دفاع کردم و در گیر 
شدیم. با لیوان زدم تو سرش تا بیهوش شد. بعدشم به 
شمازنگ زدم... خدا کنه مائده طوریش نشده‌باشه. " 
نوبخت پر سید: نوهر مائده کجاس؟ لادن گفت: 
۲ 8 ۰ ِ با ۱۲ 
داشت رضوان رابرای انتقال به بیمارستان آماده 
می کرد متوجه شد به هوش آمده. کاراگاه پیش 
رضوان رفت و خودش رامعر فی کر د. رضوان هر اسان 

2۱ ای مر مج‎ «TI 

ل | ۸ 
صبر کنین بهتون جواب میدم. .. 

رضوان نالید: این مات ده عفریته شوهرم رو 
۹ " ۰ موجه ۰ ۲ , ھم من اه 

که مائده شوهر او را کشت بعد به خودش حمله کرد. 
پرسید: نتیجه آنالیز نمونه‌ها معلوم شد؟ ...د کتر 
رعنایی گفت: اره... اينم پرینتش. و در ادامه اهسته 


ن ی 


به نوبخت گفت: 

من حدس می‌زنم مائده به لادن حسودیش 
می‌شده و بین لادن و شوهر مائده رابطه‌ای بوده. مائده 
متوجه شده و آومده‌لادن رو بکشه. همسایه‌ها اومدن 
لا ی بش ا کا 
بوده» همسایه‌ها رو می‌زنه و میره‌سراغ رقیبش لادن." 
نوبخت به پرینت نگاه کرد و گفت: 

"تخیلات خوبی داری‌امامائده‌قاتل‌نیست.لادن 
قاتله. دو نفر هم همدست داره." 

هوش آزمایی 

نوبخت اینهار از کجافهمید؟ نکند شمابه او کمک 
کرده‌باشید؟ 

حالا که اینقدر باهوشید. جواب خود رابه 
۴۰۹ اسمس کنید.نام ونام شهر وشماره 
خود راهم بنویسید. می‌دانم که تا امروز بارها جواب 
درست داده‌اید و برنده نشده‌اید. دشمنتان شر منده! 


نومید هم نشوید. آمیدوارم این بار نوبت شما باشد. 
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دددن حدف 
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دددان سکان است. 


۵ توماس کز ال 


به یاد دستیخت -_ _ _ سس اینجانهراناست 
مصطتییا سے گلیاری 
sooshtraa@yahoo.com‏ 


عکس‌هایی را که می‌اندازید و لحظه‌هایی را که می ربایید. به نشانی ایمیلم ر2 


بفرستید تاشماهم در این دیگ. عد سی داشته باشید. 


قانون فقط دنبال کله گنده‌هاس! 
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این عکنن زانود یک میدون ولیعضر (غی گرفتم این بای باخال زاشهر ذازی 
برا یکسا سا که کا دورھمی یفده کی شرا ند این آ ای که بشت مر آن 
یکی است. با قلاب گوبلن‌بافی دار د موی رفیقش رامی‌بافد و حالت می‌دهد. یاد 
آلبرت پودل افتادم که در سفر پنجاهساله‌اش به دور دنا در یکی از قبایل نا کجا 
آباد. جوانانی رادید که از بام تاشام موهای یکدیگر راشکل می دهند و پس از ده 
پانزده‌سالبلند کر دن‌موی‌سر آن رابه کچل‌های پولدار قبیله می‌فر وشند به 
شش هزار دلار. به این جوانان عرض کردم بچه قبایل ناکجا آباد هم نشدین تااقلاً 
گیسویی ببافید ودلاری بگیرید. گفتند:ها؟ پرسیدم: منکرات‌بهتون گیر نمیده؟" 
CS‏ 
بدن؟" آن‌یکی دیگرشان که در حالت مدیت بتیشن بود. گفت: سر ووضع ولباس 
ا با کسی کر ر تی همین عاط رانا کار کا ا رند مات و فاون اه 
کسایی گیر میده که مال بیت المال رو خو ردن یا جنگل‌ها و رودخونه‌ها رو خراب 
کردن یااختلاس می کنن."نفر وسطی آبنباتش رااز دهان در آورد و طرفم گرفت 
و گفت: بیا تو هم لیس بزن تا بفهمی قانون فقط دنبال کله گنده‌هاس." 


جان داماد و رقیب نقی معمولی 

Nahidmidwife‏ در پیج اینستایش این عکس را گذاشته و گفته آن رادر 
روستای گروس صحنه شکار کر ده. خوبی این عکس به لک لک بودن آن است. ماها 
مدت‌هاست لک لک ندیده‌ایم. دیدن یک جفت لک لک حال | دم راخوش می کند. 
خوش به حال مردم روستای گر وس که می‌توانند لک لک ببینند. و جایی که لک‌لک 
هست «حتماّبر که‌هم‌دارد .دربر که‌هاهم حیوانات زیادی زند گی می کنند وخودبه‌خود 
یک اکوسیستم تم درست می‌ شود. پس یک بار دیگر خوش به حال گر وسی‌ها. کاش 
Et‏ :7 
می‌رفتیم لک لک تماشا می کر دیم و 
خوش به‌حالمان می‌شد. قسم به جان 
آن شکاربانی که در سریال پایتخت 
دامادنقی معمولی بو وجان خودش 
رافدای پلنگ مازندران کر ده‌بود. 
حیوانات را شکار نکنید و نخواهید 
مگس از سر انگشت طبیعت بیر د. 


ترا تت .۰ 
این‌مدلی‌استکەزیاد 058 

جدید نیست. دو سال پیش 
هم عکسی از خطاطی روی 
سر دربگو سیب چسبانده 
بودم.این جوان هم که ازنظر 
تیپولوژی معلوم است نازنینی 
ساده‌وصاف صادق وروستایی 
است. به هنر خطاطی روی سر 
روی آورده‌وبه جای‌اینکه به 
دختره‌اسمس‌بزنه که‌عاشقتم. 
پیامش راروی کله اش نوشته: مفید و مختصر و قاطع وپی‌شک و شبهه. قد یم‌ها 
پیام عاشقانه راروی دل می‌نوشتند و با خون دل برای دوست نامه می‌نوشتند. 
حالا این عزیز آن‌راروی سر ش‌نوشته یعنی از روی عقل دوست دارم.ایشالا که 
بره‌واین پسغام روبه ریت محبوبش بر ساند وس رش شکسته نشود.یعنی به‌هو 
داداش‌دختره‌نرسه‌وبیل روبه کله عاشق این‌بنده‌خد انکشد وسرش‌نشکند.ویا 
دختره‌بادیدن‌این کلمه‌مویی,پوزخندنزندونگوید ترا کتورمار ک‌شاسی‌بلندت 
کوواین جوان سر شکسته عشقی نشود.اين بار نگوسیب وبگو آمین! 


: #1 
0 2 
۳ 
آخه این چه وضعشه! 
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این عابر بانکی است که در بندرعباس است.قبلاً هم عکس عابر بانکی 
که‌جای عبر بانک آنجانیست؟ ی ee‏ 
یک دستمال قدرت به داداش کایکو بد هد و بگوید بر و از این رئیس بیرس 
فلان کارمندش که پارتی دارد و هر وقت دلش بخواهد به اداره می آید هیچ 


آدم استخدام شده‌اند که گشت نامحسوس بز نند و خانم های بد حجاب و 


خلافکاران راباعابربانک‌های‌سیار تأدیب کنند. آیانمی شود بر خی از این 
گشت‌های نامحسوس,محسوس شوند ومثل همان میتی کمون وداداش 
کایکو راه بیفتند و چنین نابسامانی‌هایی را گزارش کنند؟ به جون زمبه که از 
دوستان باوفای میتی کمون است. اگر چشممان راروی نابسامانی‌ها ببندیم. 
چند وقت دیگه هر کی هر کی ميشه ها! از ما گفتن بود 
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پوشاک نسل امروز... و فردا 


NEW COLLECTION 


ماکسي را فقط از بوتیک‌های زنجیره‌ای ماکسج تهران و شهرستان‌ها خریداری کنید 


« ماک مرگزی: شیورد تاد عحنمم پایتعت 

٭ واک مپرفاهاد: شعارن ۱۱۸ 

ء مایم هیوداهاد ۱ پانوان ۱۱ عختعع پاسازتاد 
۾ اکسم پاسخارارن: عقابل برج فيد 

۾ اکس شریهتی» مرک فرید فلوگ 

۰ اکچ شریعتی [ باتوان او هر کر شرید لیک 


ء ساك قاطصی: در کر فرید لانه 
ماک اصفهان: اعا شهر . سیتی سنت 
د مانم اپلام؛ بلږار اناج علی 


8 ۳ وت يلار کار 
مار شیراز: متتل ببن اسل بارس 
۰ ۳ فشود باتوارن ۱۱ هتل هان شعارد ۲ 
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م امم عشهد: هال ها شدار: ۲ 

۾ اک سشهد: عبتص بزوا 

ماکې اگرقان حتل بین اتسللی پارس 

م تې پاپل: خیابان عطهری 

م اکم اراکهد نباہان بیشتی. حالتسان‌مرلیان, 
و متس اهواز: گبانیارس» برح گوتر 

م حاتسم, پنذر عباس: هتل هرر 

ه دک شرج) خیابان بهشتی,» جنب هلال احعر 
ماسم گرگان: شتابان اعام خعتی. معابل هتل عنام 
د ملک لزوین: میدان عدل 

۰ حلسم زاهحان: نبش جایدزان 1۹ 

۰ اکم یوزد ابتالط تاشای 

م واک کنیش: قیابان غطهری 


) دیدن فرمایید 


با هدایای جالب برای مشتریان ویژه ماکس 


ساعت مدیران‌هزاره سوم 
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دفتر مرکزی: نهران. میرداماد. مجتمم کامپیونر پاینخت روابط عمومی و پازرگانی: ۸۸۸۸۸۸۱۵ ۰۱۱۱۱۱۵۱6۵0 
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آرمان بانک پارسیان. رونق کسب و کار ایرانیان 
بسته‌خدمات ویژه بنگاه‌های اقتصاد ی کوچک و متوسط 


